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رست  ف
سندە صفحه   مقال نو

ن دب  09   ֍ 

:بخش فار  11  ֍ 

ا 12 ص و عدالت پروری  حمدغ خسرویدک ی، سف نوا ع ش الکلام م  ֍  ام

رضا حاجیان  عدک  24

ذوالفقار ع. نژاد  
دی از شاعران گذشته و معاصر   ֍  تاث پذیری حسرت مش

وز عالمافر  45 محمددک  ری   راب سپ ی در آثار س ای بودا ار عرفان اسلامی وآموزە   ֍  تطبیق اف

ز بانوپروفس 54 ور عز مِ خواجه بندە نواز   انِ فار در دکن و س توسعۀ ز

سودراز   گ

֍ 

ن اعتصامی از طبق محروم جامعگرانظری ب ن  دک صغ احمد 62  ֍  ی پرو

محمد صادق اخدک 69 ان فار در ناحیه گیا   ֍ شاه غلام حسن یک شاعرسرشناس ز

رن خانز دک  77 ار ا: غبار خاطر  یشا د   

عتیق ا لرحمن 92 ان فار دردکن دک  ֍ معر شاعران ز

ند دک سیّد محمّد جوّاد  109 لوی و خدمات وی در ادبیات فار   ֍ شمس الدّین فق د

ه 116 بانو شاز ی     ؔ کشم اعیات غ اه اجما به ر  ֍ ن

نواز عالم 127 د   حضرت ۀام خسرو شیفت محمد ش  ֍ 

میت لطائف اشر  مدثرمحمد 159 عارف و ا  ֍ 

فاطمه معصومه  166

 ناصری 
ه ش تصوف و فرقه تار ی پیدا ای  ای مختصر از چگون

ند  آن در شبه قارة 

֍ 

بخش اردو 179 ֍ 

199 ֍

֍

ل  237   :بخش ان
֍ 
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ش ن سردب  مجله دا

ش، نظر دوستان و علاقه مندان را به این نکته جلب می نمایم که  ش از معر این شماره از مجله دا پ

ش«مجلة  ان و ادبیات از سوی » دا اه «در حوزة ز ش سیون عا دا ژه» )UGC(کم ن امتیاز و  با داش

ن ی ب ن مجلات پژو و تحقیقی قرار گرفته و جزء مجلات تحقیقا ی شده  در شمار برتر المل باز

شمار می آید ندوستان  ش«مجله . در  د » دا ع شه، یک  ست، بلکه یک اند شنامه ای ادب ا دا نه ت

ش و  لمه، پژو ر  د شده و  ش و  پار متع ج دا ی را چون در و یک روحیه است که به ترو اثر 

ای ژرف پار به سواحل نو آوری و خلاقیت می رساند ر از در ا، . و گ ش مفتخر است تحلیل  دا

ای آثار کلاسیک تا معاصر فار را در قالب مجله ای به ادب دوستان تقدیم کند ا و نقد ش  و  پژو

ام ه و ال د را در  انگ ن خود برانگ ن مخاطب   . ب

ی زاران سپاس،  ن و خواند ه ای دیگر از مجلات وز ش« ایزد منان را که  ش روی من و » دا در پ

ش«این شماره از . شماست ش از دیگر شماره» دا ا حاوی مقالات تخص ادب دوستان،  ب

شگران، محققان و استادان داخل و خارج از کشور است ان که سیل رسیدن . پژو از شما چه پ

ا و مقالات ا ش  سته شدپژو ازة این مجله  نوز ادامه داشت که ش البته آنچه بدست ما . ز گرد راه 

انیان بکشد ست که دگر بار شکوه و عظمت این مجله را به رخ ج این امر بیانگر تلاش . رسیده آنقدر 

ی این  ان فار است که دغدغة شکوفا ز ز ان عز و شگران و دا صادقانه شما استادان، پژو

ش می پرورانیدسرمایه ر    . ا در جان خو

ش«در این شماره از  ان فار کشم و سایر » دا ان ز و س گردید فرص برای نوقلمان و دا

د  زان شده و نو م گردد و از مطالب این قشر استفاده شود تا موجب دلگرمی این عز ند فرا ایالات 

ی از ج ش مقالا ان تحقیق و اینکه شما ن می توانید با تلاش ب ان و بزر س مقالات جماعت پ

ور برسانید، به آنان داده شود ش را به عرصه ظ دی . پژو ی چون استاد م از این رو مقالات استادا

شاه و  ی، دک صلاح الدین جامی، دک احمدغ خسروی و دک ع اک تواند الگو و  می... رضا

ن برای استادان جوان باشد ر دوره دارای سه . سرمشقی وز مقالات گرانقدر این مجله بنا به روال 

ل درجه بندی شده است ، اردو و ان ب فار ت ان زندۀ دنیا ب   .بخش به سه ز

ار، نام خود را در  دن آثار ماند ی که با آفر ن ی و فر ای اد صی ن این مجله به معر  اغلب عناو

شگران و ادیبان ت ان، پژو یخت شه جاودان ساخته اند، پرداخته استمیان فر م خ برای  . ار

ی بر ارزش این  مچون مولانا، تاگور، سعدی، غ کشم ی  ا ز با تحلیل آثار مختلف بزر استادان عز

، سید  مچون خلیل الله خلی ی  چه ای تازه بر نگرش آثار ادیبا ش افزوده اند و در شماره از مجله دا

مچون . ن قاری گشوده اندفتح ع او و خواجه حس ی  ن این مجله در معر و نقد متون اد

ان  ش ز م در س تار و گس ی  خ الفی کوشیده و عنوا خ فرشته، احوال ملک کشم و تار تار
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یا گشته است ند و . فار م ی دیگر از مقالات ارزشمند این مجلد به اقدامات تازه روابط  ی

ستان می پردازد ای . افغا ش ان فار در کشم و پژو ای مختلف ز ش جنبه  بخش اردوی دا

م می کند ام مح ن مختلف تقدیم خوانند مچون دک مشتاق احمد را تحت عناو ی  . استادا

ن  ی عناو ای مختلف مطالعا شگران، در زمینه  ای دیگر انتخاب شده از سوی پژو ن عنوا مچن

د ل  با. این مجله را در بر می گ مت و تلاش آن بزرگوران توفیق و سعادت روزافزون ا ادن به  ارج 

م ش را از خداوند متعال خواستار   .فضل و دا

شده  شگر و ادب پرور دعوت به عمل می آید که تحقیقات و آثار جدید و چاپ  زان پژو لیه عز از 

ت برر و چاپ در مجله آینده  ش«خود را ج ست . دبه این بخش ارسال کنن» دا ام م  این م

ان و ادبیات  ک ز نگ مش ش و گرامیداشت فر د عظیم در گس ن  ارزشمند در مس تحقق یاف

ست ان پذیر ن زان ام اری یکدیگر و یاری شما عز م ست که . فار که نیل به آن جز با  امید بر آ

ش ان، استادان و پ ادات خود بتوانند ما کسوتان این عرصه، با نظرات و انتقادات و  خوانند ش پ

ی کنند نما   .را در پیمون این مس یاری و را

اس ی اگر در این شماره کم و  ی ا زان ی ست از ماست و اگر قوت و بالند . ست از شما سروران و عز

ش و  ان و ادبیات فار که از تبار تلاش و پو ایک شما ادب دوستان ز سپاس و درود فراوان بر ی

یدکوشش    .س

ی صمیمانه را خدمت مدیر مرکز  شکر و قدردا اه کشم  ش ان و ادبیات فار دا از طرف بخش ز

وری  ی جم ن م فر ژه رایزن مح ی، بو رمان سلیما ، د نو جناب آقای دک ق تحقیقات فار

ا ش ز شه در راستای گس م د عصر  که  ن فار در اسلامی ایران در د نو، جناب آقای دک فر

ی می نما اری و را م ند و ما را در این زمینه  س   . کنند به عمل می آورم ند کوشا 

اه کشم  ش س دا ی از رئ ار در پایان با سپاس و قدردا ادمی ) دک(خانم  سر س آ نیلوفر خان، رئ

س  اه کشم جناب پروفسور فاروق احمد مسعودی، رئ ش اه کشم دا ش وفسور پر تحقیقات دا

ی پروفسور  سا ان و علوم ا شکدۀ ز س دا ، رئ ت جناب دک نثار احمد م ارشاد احمد و مدیر اداره ث

ن از صمیم قلب سپاسگزاری می یه و چاپ این شماره با . کنیم عادل ام ی که در  مة کسا و ن از 

ی، ما را مورد لطف قرار داده ش ارایة مقالات، نظرات مشور دیر مانید و پایدار . کنیم کر میاند تقدیر و 

  .باشید

           سردب

انگ اقبال  دک ج

بخش فار سرئ  

اه کشم ش نگر -دا سر  
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ص و عدالت پروری  ی، سف نوا ع ش الکلام م   ام

احمدغ خسروی،  دک

شری   ن ادبیات و علوم  نتون  استاد دیپارتمنت دری پو  پو

  .رات 

ahmadghanikh@gmailcom 

+93 798591970 

   چکیده

ی و دولت  ن ، علم دوست، فر ت سیا ص ی،  ار ام ع ش نوا مرد درخشان روز

رات است ان  ان تیموری و العادهجدای از توانمندی و نفوذ سیا فوق . تیمور ی که در میان شا

ار خود در سراسر قلمرو ت یمردم روز ت عل و اد ص مچنان جدای از  ان داشت و  اش در یمور

ت ص ص  ، ی و فار ان و ادب تر نقش او در ایجاد . سند و عدالت خواه ن بودجو ، اجتماز

ار ناپذیر است ن عدالت اجتما و آزادی فردی ان این موضو است که در این . ص و رفاه و تأم

اوی و تح ن از روش تحقیق کتاب . قیق قرار گرفته استمقاله مورد وا گذر، با یاری جس از این ر

ی در ایجاد روحیهخانه ی از جنگ و ی صی، نقش ام ع ش نوا ، آزادی فردی و جلوگ طل

اتبات او مورد برر قرار گرفته است شان می. خشنود، با تکیه بر اشعار و م د نتایج این تحقیق  د

ن که ام ع مواره به فکر ص وایجاد آرامش در ب ر باتدب و کیاست،  ی به عنوان یک وز  ش نوا

ن بایقرا و مولانا عبدالرحمن جامی، باعث شدهرابطه. مردم است است ی نزدیک او با سلطان حس

م داف م ی استفاده کندکه از این مقام برای احزاز ا ا م ت و آزادی  درست  شاید.  تر و ایجاد امن

ن بایقرا بنامیم" سف ص"بیاید که او را    .در زمان سلطنت سلطان حس

لیدیواژه ی، عدالت و خدمت به خلق: ان  ، وحدت، نی ی، ص   . ام ع ش نوا

  بیان مسأله

ای برجسته  ت  ص ن از  ی به عنوان یک ان و با توجه به نفوذ ام ع  ش نوا ی دولت تیمور

مواره در فکر ایجاد ص و آرامش در میان مردم بودهجتماسیا و ا شر جلوه. استاش،  ای 

دا استدوستانه و ص و ی  اتبات او به خو ای این امر که ام ع ش . طل در اشعار و م و گو

شه عاد و دارای اند صی است کث ی  عصب و قشری ننوا ی و دور از  ا شری و ج . گری ی ناب 
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ی شاخصهتوان به عنوان یک لذا این موضوع را می ا صی ام ع ش نو عد دیگر  م در مورد  ی م

  .مورد برر و تحقیق قرار داد

ت تحقیق   .سؤ

  سؤال اص

ار صآیا می صی دارای اف ی را  ا انه و آشتوان ام ع ش نو   طلبانه معر کرد؟جو

ت فر   سؤ

ای فردی چگونه بود؟نقش ا - ن عدالت اجتما و آزادی  ی در تأم ا  م ع  ش نو

ش به دید میای صکدام جلوه - ی ب  آید؟طلبانه در اشعار ام ع ش نوا

ی، آیا می - ی سلطان آور ص در دورهتوان او را پیامبا توجه به نفوذ سیا ام ع ش نوا

ست ن بایقرا دا  .حس

دا   ف تحقیقا

اه ص: دف اص ن عدالت اجتما و شان دادن دید ی در تأم طلبانه ام ع ش نوا

  .آزادی فردی

داف فر   ا

اه آش - شطلبانهیص دید اتبا ی از لابه لای اشعار و م  .ی ام ع ش نوا

ی در مورد تصامیم آش - ی ابرر نقش ام ع ش نوا   .ز جنگطلبانه و جلوگ

  مقدمه

ابل برخلاف مؤسس خاندان تمیوری، ام تیمور،  رات و  ان تیموری  ست که تمام شا ی ن ش

 جذب گردیده بودند 
ً
ت جدید تماما ی به خود گرفته و در مدن ا ی و مسلمان اصیل آر ت خراسا خاص

ی و اسلامی و درخشان و آنقدر  شیفته ی خراسا با نگ ز ت جدید و فر رات شده ی این مدن محیط 

ش و  که خاصهبودند که دقیقه ن بود، فارغ نبودند ی از حمایت علم و دا ی حکمروایان این سرزم

) ،   ). ۵۵: ۱۳۶۸طبی

ی که در این دوران می ا خود از فضلا، شعرا و عرفای ام ع ش نوا ست، مردی بود که نه ت ز

ر و مرد مهمقتدر دوره نامدار عصر بود، بلکه به عنوان وز ن، حامی و قدرشناس  ی ی سلطان حس

ق شو مندان عصر خود بود و  به  رات، به عنوان مرکز سیا خراسان   علما و شعرا و  او میحط 
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ان نظ آن  ن، به یک محیط و مرکز فضل و کمال و  بدل گردیده و در ج ر مشرق زم ین ش و بزرگ

ی«ی در کتاب عبدالع نور احرار . وجود نداشت ی در مورد » ام ع ش نوا را ان فخری  از ز

د ی گو   :خصایل و فضایل نیک ام ع ش نوا

ی  ت او به جا رداری مفوض گردید و آخر تر اول به منصب م

ار سلطان صاحبقران و  ام رسید که اخوان نامدار و فرزندان 

سته، افتخار می و با وجود نمودند  ملازمت او را شرف خود دا

نوز نمودار است درو را  ن دولت که آثار و عظمت آن  چن

ست و دقیقه مقدم می ل سلوک نا مر  دا ق ا ی از دقایق طر

مات  گذاشت؛ چنان ن چه یک بار به اختیار خود دست از م

اشانه دنیوی باز کشید و به گوشه ی تقوا و طاعت که  ی 

ید؛ چون امور سلطنت سعادت عق است متوجه گرد سرمایه

سته به رای عالم آرای او بود، سلطان صاحب قران عنان  وا

لیف مراجعت فرمود و ملک  عظیمت او را گرفته از آن وادی ت

ی داشت و م  آباد را که پایتخت مازندران است به او ارزا اس

سال ساکن بود، باز مراجعت نمود؛ چون  جا رفته مدت یک آن

عد از یک سال به  خاطرش مادام میل به درو داشت؛ 

مت بر سر  ملازمت صاحب قران آمد و نرفت و سمند 

شه شه داشت، براند و چنان توجه فرمود که  اند م ی که 

داری  سلطان را محل درخواست نماند و سپاه و اساس سپه

اب فضل و کمال  ت ار د و روی به تر خود را به سلطان س

فتاد و پنج . آورد آمد و  ی م فرو می زار دینار به خزانهر روز 

ون می پانزده زار دست لباس  زار به خرج ب ر ساله  رفت و 

شتاد بقعه ن مقرر کرد و سیصد و  ی خ  سر و پا به مساک

  ).30-29: 1393(ساخت 

ت برجسته ص ی به عنوان یک  سانی دورهام ع ش نوا دوس و ی تیموری، حامی ص و ا

شر دوس استپ ای خ و عام. شوای  ار روی درالمنفعه از دلایل عمدهوقف در  شر ت  ی  ص
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ی است ی از صفات ستوده و خصایل حمیده«. ام ع ش نوا خواه و  ی ی ام ع ش این مرد خ

یه ار ساخت اب یه و بقعه نیکو  ه ی خ ی بود که بر مق ان صوفیه و شاعرا ا ن بزرگ اعمار ای بزر

ی مساجد و ساختمان  می مچنان در مرمت و تز ا و حفر حوض لعهقکرد و  اط ا توجه داشت و  ا و ر

ن، تذکره اران و محققی تمام مؤرخ انه و  که در باره ن خوا ی ام ع ش نوشته اند از صفات خ

ارانه یه نیکو ن اب ن و تمجید  فقرا و تالمنفعه و توجه به حال  ای عام ی او در ساخ دستان با تحس

یه   ).61: 1393احراری، (»ی او را برشمرده اند یاد کرده و شماری از آثار خ

ی بوده سا ش منادی ص و آزادی و حقوق ا ای پ ن امر می. اندشاعران ما از سده  تواند از م

انیان به مفاخر م مان تلقی گرددعمده ن دلایل توجه ج ی . تر ی  ام ع ش مبا فکری و عقید

ی به عنوان یک شاعر عارف بر پایه شر دوستانهنوا ی و  سا عالیم ا ن اسلام و  ی آن محکم ی دین مب

  .استو استوار شده

ری باتدب و ص ی، وز نوا   طلبام ع ش

ن به اجتماع ز   شر دوس از پرداخ ی به ص و  س ام ع ش در خصوص توجه ام ع ش نوا

م ر ی ناگز ی  با شناخ که با . نوا م از سو ی بنا به درایت و دا که داشت و  ام ع ش نوا

ن بایقرا داشت، بهدورهم م صنف دوران مکتب خود، سلطان حس زودی از موقف و ی در و 

ن خود برخوردار گردید و زنده   .ا آغاز نمودی سیا خود ر مقام درخوری در سرزم

ر سلطنت تکیه می ن بایقرا بر سر ی که سلطان حس ی را از زما یاق تمام ام ع ش نوا کند، با اش

رات فرا می نم می. خواندسمرقند به  ن م  :شودو در وصف او چن

مت که خوش آمدی مسیح صفت« مه درد   مرا  دوا   کردی    چه گو   »به  یک نفس 

    ) ،   )۵۰:  ۱۳۶۸طبی

یت شد ار به سرعت تث ی در در ار ای مدبرانهبر اثر مشاوره. موقعیت ام ع ش نوا شان  ی ا

ام یافت و مردمان آن دیار از ظلم و جفا، در سایه رات استح ی ی حکومت عادلانهحکومت بایقرا در 

ی یافتند ا ن ر رداری اعظم را که به ا. سلطان حس ن ابتدا منصب م فراد لایق و قابل سلطان حس

ی محول کرداعتماد واگذار می س در سال . شد به ام ع ش نوا ق بود که سلطان .ه ۸۷۶س

ن ام ع ش را به منصب عا امارت دیوان اعلا سرفراز کرد  ، (حس   ).۱۵۹: ۱۳۸۰خواندم

م  ی  رات ک -ای اجتمازمان با فعالیتام ع ش نوا ی حساس و ه مرحلهسیا خود در 

ن ش، جوانان با استعداکننده در زندهعی ش از پ ذوق را با محبت و و صاحب دی اوست، ب
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اده بود به نام اخلاصیه جمع می یاد  یدای شان را میکرد و ناگفتهصمیمیت در انجم که ب . ش

مندان را مورد حمایت قرار  می ش« : داد اوشاعران و  ش دا ی وی از فضلا و ادبا و شعرا پروری و  با ت

وران و صنعت ن  و  م خ ادب فار نظ آن را ندیده است، در  گران به حدی بوده است که تار

ور، نقاش و موسیقی ادی از شاعر و عالم و  مت او شمار ز نواز  دوره است که در اثر توجه و بذل و 

رت می ور زمان کمال. گذارند خود به جا میرسند و آثار ارزشمند و جاودانه از  به ش الدین  نقاش مش

م ت موز ب و ز مچنان شاه مظفر در ظل حمایت وی به  زاد که آثارش تا کنون ز ان است و  ای ج

ی بردند، به علاوه سر می شمندا ی وی برخوردار  ی علم و فضلا و دا با شت که از کمک و حمایت و 

ون احسان ای معرو چ دان بودند، موسیقی ن عودی مدیون و مر ی و حس ون قول محمد و شیخ نا

  ).  69: 1393احراری، (»وی بودند

شباختهپرور و دلگفته اند که ام علم ، ب نگ و   ش و فر نهی دا ی اوقات خود را صرف تر

نگ، ع ل فر شمندان، ادبا، ا بت و مباحثه با دا یف و یا  رفا و مطالعه و تحقیق، تألیف و تص

ل، .(استکردهظرفا صرف می   ).۱۹۲: ۱۳۸۲ژو

ان و ادب « وران در غنای ز شمندان و نقاشان و  ی و حمایت ام ع ش از شاعران و دا با شت

سیاری از  ا در  م و به سزا داشته و باعث شده تا آثار ارزشمند و گران س م نگ فار نق  فر

  )37: 1393احراری، (»دا پدید آید و جاودانه گرد عرصه

ن عا ی در میان مأمور ع ش نوا مقام نخست از آنِ ام و . ی دوم را داشتمقام دولت رتبهام

ن مغول ترک ش س ایل چادر سب به آن ایل بودر ان برلاس بود که دودمان تیموری من ع ش در . ز

ی مان اصول و اصطلاحات غازان خا و  رهمقام دول خود پ یت دقیق مالیات،  ع تث ی ، 

انه ی بود  مال ن عوارض غ قانو ی از گرف   ).۷۱۴: ۱۳۸۷انوشه، (و جلوگ

ی اداره می رات را در غیابت سلطان به خو ری با کیاست و لایق بود و امور  کرد، وی در ایام وزارت، وز

ی ا ادی انجام داد و در امور اجتما و اقتصادی و مد ادی را به انجام رسانیدخدمات ز . صلاحات ز

م ، آزادی و ادای حق استفاده وی  است در راستای تحقق عدالت، ص واره از کر سیاست و ر

شودمی ای ارسا جامی به  چه نامه چنان. کرد و مواظب بود از جانب حکومت بر مردم ظل روا 

ی گواه این مدعاست   : نوا

ات به واسطهک عد از عرض نیاز معروض آن« ر و بلو ی ه حال رعایای ش شان  ی حو ت به ا س که 

اقع می شان  شود، به مقام اضطرار رسیده است و نزدیک است که سلسله و ی زراعت و سایر احوال ا
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شان از آن ن الدین گفته شد ا جا  از انتظام بیفتد، و این قصبه به خدمت صاحب اعظم خواجه مع

ز و درماندهکه مقام انصاف و نیکخوا ار  سیار اظ ت به مسلمانان  س شان است  ی کردند و   ا

ان مانده رچه . ام گفتند که مضطر و ح ست،  ی با ن ش رعایا چ اقع و پ سیار و ت  از اردو حو

ت  تمام فرمایند که در حو بوده به اضعاف گرفته اند، التماس آن است که عنایت نموده، ا

اقع شود ع از انتخفیفی و عدی بر مسلمانان از ان  ؛ اگرچه  ا را ضروری اعتقاد دارند، ترک 

ت دنیا و آخرت در ان باشد رفیق  تر است، حضرت حق سبحانه توفیق آن ضروری  چه مص

  ).42: 1393احراری، (»گرداند

بود بخشیدن به وضع زنده است و اقتای مردم، از شدت محرومیت آنی تودهام با  م ا  صاد از

ی نظارت میاز جمله، بر مالیات. گسیخته ی عصر خود را سر و سامان داد ی گ کرد تا متصدیان مالیا

ا(با احدات قنودات . و عمال حکوم بر مردم ظلم نکنند ز ای )ار ای آب، و کشیدن جوی  ر  ،

اد داد تا با بالابردن ای مختلف، زراعت و کشاورزی را رونق ز ی و توسعه ی سطح زنده آب در مس

ه. اقتصادی مردم کمک کرده باشد سامح و مصا مواره مردم را به  ی  اقع ام ع ش نوا  در و

اد میوف سدهسلبرتراند راسل فی. خواندفرا می ش ن  را پ م ستم  آزادی در بحث، «: کندی ب

ت به یکدیگر، روز  س سامح مردم  ش شود مستلزم این است که وسعت صدر و  ازدیاد . به روز ب

ع جنگ میسامح، منت به ص و صفا می ایات خود را از آن. گرددشود و ما جا که مردم بتوانند ش

ند، احتمال این که چاره ار بگو د بود و بالطبع آش ش خوا شود، ب ا  ایات آن  ی درد و رفع ش

غض و کینه د شد که  نمنجر به این نخوا سک زاده، جمال(» ری، در دل مردم جمع شودناپذیی 

  )به نقل از راسل ۲۳۳: ۱۳۳۸

س بر این نکته تأکید کرده، میام خود در مجالس   اردالنفا ف، از با آن«: ن که مردم از وضع شر

ای خود به من مراجعه میسپا تا غ سپا از دولت ار کردند، من در اصلاح آن مرد تا فق در 

ر چند که در این مورد کوشیدم؛می یچ کس من قبول نکردم،   و از ک طمع مزد نداشتم و از 

ی، (رنج فراوان بردم    ).۷۸: ۱۳۶۳ نوا

ن بایقرا را به ایجاد عدالت اجتما و روحیه ص شه سلطان حس م ی  انه ام ع ش نوا جو

یچنان. کرده استدعوت می ن ی ش اشارت می چه منقول است سلطان به کش را کند؛ اما ام از وز

ی در جواب س ور به عدل و داد و ص و لع ش نوا طان معروض داشت که مردم شما را مش

ادری می  :سرایدطان را از این امر باز دارد شعری میلدانند و برای این که سبخشش و 
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مه داری  نان را،  رچه باید نازن ی  سولیکن از وفا خا      ز خو   بر آن رخسار با

ی،(       )۱۲۰: ۱۳۴۲نوا

مه ی بود فرای  سا ی ا ع ش نوا ق ام شو ان را به این مورد  ار مواره تمام در عصبات و  ی 

اده و مردی آزاده و روشناو پا از دایره. کردمی ون  ت ب عصب و قشر فتاد و دو ی  ن بود و جنگ  ب

اده است و به پ ام میملت را عذر  است و گذاشتهوی از حقیقت بر آراء و عقاید ملل و نحل اح

ب را دستاجازه ن ز و مستمک و وسیلهداد افراد قشری و خام، مذ وات مادی و آو ی اطفای ش

ی و عوام. معنوی خود ساخته گرو را به خاک و خون کشند ا د ر ن فر که خطرناکاز ز تر

ت  افته بود. کردپر میبیماری اجتما است،  عصبات خشک عوام را در ار منجمد و  . خطر اف

ار ساخته استچنان ش آش  :چه این مع را در 

ان حق گردی خاص ش را ساز خلاص    خوا که به خاص   اول ز عوام، خو

ی،(       )۳۴۳: ۱۳۴۲نوا

ی در این مورد چشم پوشتوان از نقش مدبرانهن ی بود باتدب و ی ام ع ش نوا ید، که خود ام

مواره میص ی،  ان به خو ار اقع با دعوت شاه و در کوشید وحدت اجتما و آزادی طلب؛ در و

 .فردی مردم را تحقق بخشد

م خوب لمت  ی ک چون تو به عالم خوب    تو خوب و خلق تو خوب و ت   نبوده به خو

سل آدم   خوب    به حسن   به   ز پری،   آدمی گری،   برتر   نگفته   مثل   تو   پیدا،  ز

ی و جان ، به خو ن که چو توگ ، از  م     خوب    بخ   نبوده،   الله  الله   مسیح   مر

ر دم ش  شود     ر دم خوب    به دل   محبت    تو،      ب ی   به چشم    ش بنما   که ب

ست خوب، خو  است مدم،  اگر  س  و  مدم خوب که در     ان س و  ی افتد ان ان ی   ج

،    ولیک    چو   تو ان  م   خوب    به عالم آمده خو
ّ
ان، ک مسل مه خو   نبوده   بر 

ی،(     ا   )۱۷: ۱۳۴۲نو

ه انه و آش مدرانهی صرو شجو اتبا ی در م   ی نوا

ین در بارهمقالت دوم خمسه  ای نامهالمتح ن ی  م، به یکدیگر ای است که جامی و نوا م دوری از 

اشته  در باره. اندن
َ
ن گفته می ۳۰ی در این فصل مجموعا ده آید که در میان آننامه  ا مبادله گر

علق داردنی از این نامه. است ی و ن دیگر به جامی  اتبات این دو . ا به نوا در سراسر این م

م ت بزرگوار  زی و کشتار دعوت مین مردم و جلوگ از خون دیگر را به ایجاد آش در میاص -ر
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ی و نق که در ایجاد فضای امن و راح به مردم سمیای ص. کنند انه ام ع ش نوا جو

ی از خلال این نامهداشته   .شودا نمایان میاست، به خو

ار شدن از خدمت دول و تصمیم خود در مورد ترک  ی ب ایات، نوا ی از ح نمودن منصب و در ی

است، نقل نموده و علت را به جامی وانمود محب را که در این باب میان وی و مولانا صورت گرفته

سانمی ی مشقتی توانا به گونهسازد که معامله با ا امی بود که . بار گردیده استفرسا ن این 

زای بایقرا در حال ن م جامی که وضع . یورش به ب بود مولانا تازه از سفر مکه برگشته، سلطان حس

ی می با شت افته بود، از تصمیم او    .نمایددوست خود را به درس در

شان ساخت که مناسبات دوس صمیمانه ا به دوس خصو میان باید خاطر  ی ت ی جامی و نوا

ت و نگرش ص ش بد محدود نای عمومی در عرصهاین دو  مسایل  آنان در . گرددی آفر

م ماجتما و سیا ن  ار یکدمفکوره،  ی در خدمت . اندیگر بودهراز، یار و مدد امی که نوا ن

ای خود به مولانا دول قرار داشت، در صورت دور بودن از حضور جامی، مسایل گوناگون را در نامه

اشتمی ی که پادشاه ی به گونه. خواستا نظر و مشورت وی را میی آندر باره. ن سلطان (مثال، زما

ن بایقرا د به ولایت قندز لشکرک کند، این یورش و جنگ و خون می) حس سند خوا زی مورد  ر

اقع نیچ ی گفته بود که ح. شودکس، از آن جمله جامی و المقدور به منع این مولانا به نوا

  .لشکرک بکوشد

ی از نامه ش ام ع ش جامی در ی ن مردم ا ی را به خدمت خلق و ایجاد مؤدت و دوس ب نوا

ت کند که باید از امور صدعوت می شود و در راه آوردن آرامش و امن انه و خدمت به خلق دلگ  جو

ر را نوشته بوداو در این مورد ضمن نامه. ناپذیر باشدیبه مردم خسته  :ی ابیات ز

اه اه و بی ارت مبادا    ه در ظلل ظلیل حضرت شاهک    جز این 

ا   خود از دل ب
ّ
  به راه حق پناه   خلق   با    خط حظ

ی، (       )۲۶: ۱۳۹۳نوا

ی دولتجا برمیاز این سان صیمرد عادل، مبارز خستهآید که جامی در سیمای نوا -ناپذیر و یک ا

ش مردم را می ج دا ش و ترو ا و اری این گونه فعالیتاگر دشو . دیدجوی و خ طلب در راه آسا

ی مینرسیدن به آن ی خاطر نوا شا ی و پر ا باعث دلگ گردید، در آن ا به نتایج مطلوب گه 

س ین  نده برای او بود، وی را قوت قلب میصورت مولانا جامی    .بخشیدد
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ی به خلق ی و نی ع ش نوا ام ص و آش می ام ای از عوام که باعث استح ان طبقات و گرو

ی به کوچک و بزرگ استگردد، ایجاد روحیهاجتما می   .ی احسان و نی

 به خود مان باز می
ً
املا ی در ابتدا و  شماری دیگری نظ قلع و قمع کینهنی ی فواید ب ا گردد؛ این نی

ش. آوردا را برای ما به ارمغان میا و حسادتو دشم و راحت مردم خود  ام ع ش برای آسا

د اد برد چنانچه گو ور « : رنج ز شت امور جم زا به تم ن م در خدمت آن حضرت سلطان حس

ی ابتدا می می ای ابتدا ار ی خرد به  نما کردم که سود دنیا و نفع آخرت در آن منظور  پرداختم و به ر

ش مردم و باعث رضای خالق گردد و به عنایت خداوند د ب آسا امیاب  ر تمامت آنبود تا س ا 

ی شدم؛ از آن ی جا یچ که دست  عدی کوتاه ن داد  ن چراغ مظلوم  اه از  گردد به صرصر ظلم از کش

ی ن خرمن  ن از سوخ ش ک ان  ان باز ن چاره و آ ایت دادخوا ستد، تا آنجا که ممکن بود به ش ا

اه  ا کوتاه می یان از سر آن کردم و دست متعدی ی می رسیده ی امر آ نمودم و سلطان را از چکون

  )70: 1393احراری، (»ساختم می

شه ش از آن که ر ا ب شهبخشش و  شری داشته باشد، ر ی و بخشندهی  ی ی ال و دی دارد و نی

 است) ص(از صفات خداوند و اوصاف پیام اکرم 

ست در     مرد   از  کرم مفلس نگرددجوان ن ن رس را از عطا چ   چ

ا ر    به پاشیدن چه نقص آید به در   به  افشاندن چه کم گردد زر   م

ی،(       )۴۴۲: ۱۳۴۲نوا

ور بود ی مش اوت و نی ار به  ل در ی در میان مردم و ا چه مولانا چنان. خود ام ع ش نوا

ر با کیاست و ص شر طلب و عبدالرحمن جامی در مثنوی یوسف و زلیخای خود در توصیف وز

ی(دوست  ن می) ام ع ش نوا  :سرایدچن

  به تخصیص آن جوانمردی کش از دیر    سب  چون  نام باشد  ش بر ش

ان نامش دو ش است شه    ز مردان ج س در ب   ی مردی  دل   استز 

  )۴۳۲: ۱۳۸۵جامی، (    

ی با ام ع  مواره او را مولانا عبدالرحمن جامی که ارتباط نزدیک سیا و اد ی داشت،  ش نوا

ق می شو ی به مردم  ی از حوزهچنان. نمودبه خدمت و نی ا که ام ع ش نوا رات دور چه  ی 

اتبه، حال مردم را به اطلاع او میمی رچه زودتر در این مورد اقدام شد، مولانا با ارسال م رساند، تا 

ات به واسطه«. کند ر و بلو اقع میحال رعایای ش شان و سب به ا ی که  شود به مقام ی احو
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شان از نظام بیفتداضطرار رسیده و نزدیک است که سلسله التماس آن .... ی زراعت و سایر احوال ا

اقع شود ت تخفیفی و تمام فرمایند که در احو   ).۲۱: ۱۳۸۷جامی، (» که عنایت نموده، ا

ن بایقرا و بد مواره به سلطان حس ی  د که در امور مملکتع الزمان پند مینوا داری دادگری کنند و د

شند ح معارض ن. به رفاه و آرامش مردم اند احت و تفر ار را با اس ام ع ش به . داندالبته این 

سیار نزدیک بود سان را موجودی می. مردم  ست که برای مردم زنداو ا شه . کندی میدا م اما خود 

ستمانند ام  ی ز د که در زمرهاو از خداوند می. ان جغتا ی یابدخوا ا . ی خواص درآید تا از درد عوام ر

زا است ی از شاعران بابر م ا را که روحام ع ش از این. این دعای او در قالب شعر، مضمون اص ی

لوغ«افروزد و خود یک می اد از سوخته جان(» من   .کنداست، افتخار می) به مع شکسته دل و فر

زا در مقامات عالیه ام ع ش با آن« ن م ی و  که در زمان سلطنت حس ی دول قرار داشت و از نزدی

ره ی  دوس و تقرب خاص پادشاه  یچ یک از امتیازات خود اعتنا مند بود و ثروت سرشار داشت به 

ی را در میان دوستان و آشنایان خود ب ن لف کرد و زند ی و بدون ت فات با آزادی و ساد شر ه دور از 

ادوارد برون از مزاح . کرد کرد و شو و مزاح دیگران را تحمل می گذراند و ح شو و مزاح می می

ی از شاعران معروف که با وی شطرنج می ی ی : 1393احراری، (»کرده یاد کرده است وی با مولانا بنا

60(  

ش  ی ب شری و ص و آش پرداخته استبه جلوه ام ع ش نوا این حس از . ای اجتما و 

ل می منوع ش ا خدمت به خلق بر عبادت حق سبقت احسان و عدالت و عشق ورزی به  د و  گ

دمی   .گ

ن بردن ظلم و ستم برای ایجاد ص اه او در از ب ی و دید نوا ع ش   ام

ی سان ص با وصف این که ام ع ش نوا مه وق ظلم ا ش طلب است، با وجود این  جو و آسا

ن مظالم اشاره میو ستم بیداد می ش شان، به کش  .کندکند به منظور رفاه مردم و آسا

  چون ز قصر قیصر آمد نکته حاصل صرصر است    ملک را از  موکب دو شه بود باد فتور 

ش کو ت است ش    دل که نبود جمع در مد حیا ی آنکو قیصر استاز پر ا ش خو ی قص   ا

ی، (     ا   ).51: 1342نو

ی بر این باور است که اگر مملکت دو پادشاه داشته باشد؛ دولت رو به سس و ضعف می گراید و  نوا

ی در حذر می   .دارد شاه را از گذر دنیای فا
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ن ظال که به خلق آزار میدر باره ی از ممکن است در باره(رساند ی کش ن ی ی وزراء سلطان حس

ا دارد) مانند مجدالدین خوا یا نظام الملک گفته باشد  :این گونه دید

ران کرد    ای  فلان  سوخ   خلایق    را   ملک  را   شدت تو و

ن علاج نتوان کرد    آ را که چون تو سوزنده است   جز به کش

ی،(       )۳۴۲: ۱۳۴۲نوا

ی اسا اه ام ع ش نوا ن نیاز یک جامعه، یک حاکم عادل است، برقراری عدل نمایانگر از دید تر

اید  اقب باشند که فو ند، باید مر س ه است، آنان که مأمور اجرای عدالت 
ّ
یک اجتماع سالم و مرف

یچ تر که  ژه طبقات فق د، به و اه حاکم ندارندعدل تمامی افراد جامعه را در برگ  :گونه دس به در

عم ملک ظلم و عادل قان دیگر است    نه یکسانند در    خوک دیگر در شیار و خوک د

  )۵۷مان، (    

وی از لسان الغیب  ی آن را به پ یاد ظلم و ستم ) حافظ(در یک غزل که ام ع ش نوا سروده است، ب

ی می ی و نابود شد سامح فرا میرا برکند ی و ص و   :خواندداند و مردم را به نی

ش، این رقم، که این؛ درهکتاب ان رو نتافت، نگشاده است    ی در عال   با آنکه از دو ج

یاد استعبیا که قصر «    ز طاق مرتفعش؛ این صدا رسیده به گوش ت سست ب   »مل 

غمه یدسرور  ش   د ار زمانه   بیداد   است    گرش؛ اینکه داد ع   ه نقل  و باده که  

ن را  چون تو یاد است    که بنوش   کرده   این نداسبوز غلغله می   قدح، که دیر ک

اد است    بدار سا از آن جام می که شد عمری  ار  آه  و  فر یاق   و یم      که از اش

ی،(       )۱۱۸: ۱۳۴۲نوا

ر ص ی یک وز مواره می. جو بودطلب و آشام ع ش نوا کوشید تا جلو جنگ و کشتار مردم او 

ش شان باشدرا گرفته و  ان قرار می. به فکر آسا ار شه مورد قبول در م ن او  گرفت؛ گفتار و 

مه را مجذوب خود ساخته بود ن خود  ان شعری و نمک ی با ز دولت شاه . چون ام ع ش نوا

ی در تذکره ن میسمرقندی به اشاره به این نقش ام ع ش نوا اردالشعرا خود چن الیوم این «: ن

ی(م کب ا شت و پناه شرع و ملت است) ع ش نوا ار از نصایح . حامی دین و دولت و  خسرو روز

، مجلس  فش مشکور و را بت شر اب مراتب از  اب مناصب و ار مفیدش مستفید و ا

عمت  وران  ش برای م عم ش مرجع ضعفا و فقرا، خوان  اه رفع ش مقصد فضلاست و در منع

اده و  یا   گشادهم
ً
  )۲۹۸: ۱۹۰۱سمرقندی، (» باب کرمش بر رخ نیازمندان دایما
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یجه ی ن   گ

شه - ساناند ل و آشای ا سا ی، و  ان وط ام ع ش نوا پذیری او، جدا گرایانه و ج

ی، برخاسته از مسافرت ای از قدرت درک و دید وسیع و روح عاشقانه ام ع ش نوا

ه ی و خ رات استدر امور سیا و اجتما دورهی او طولا ان   .ی تیمور

سان - شری و ا عصب و قشری دوستانهعقیده  ی، به دور از  نگری و ی ام ع ش نوا

ی از جنگ و توصیه ی، احسان و جلوگ ی چون مدارا، خو ار و مردم به صفات نی ل در ی ا

 .کشتار مردم است

ی به اساس نقش  - ی که دورهام ع ش نوا ن بایقرا داشته لید ی سلطنت سلطان حس

ای عالم ار توان او را سف ص المنفعه که در حق مردم کرده است، میاست، و با توجه به 

ست  .و حامی آزادی فردی و عدالت اجتما دا

ع رست منا   ف

ی). 1393.(احراری، عبدالع نور  - نوا  .احراری : شر. چ اول . ام ع ش

شانوش - شارات وزارت نامهه، حسن، دا ران، سازمان چاپ و ان ، جلد نخست، چاپ سوم،  ی ادب فار

نگ و اسلامی  .۱۳۸۰. فر

یح عبدالع نوراحراری، چاپ اول، جامی، مولانا نورالدین عبدالرحمن، رساله - شأت جامی، به ت ی م

۱۳۹۳. 

ران، ......  - یح رضا مدرس،   .۱۳۸۵یوسف و زلیخا، به ت

یح عصامنامه.......  - شأت، ت اث مکتوب، ا و م ران، م الدین اورنایف و اسرار رحمانف، چاپ اول، 

۱۳۸۷. 

ران، جمال -  ، شارات ام کب سان، ان ت ا ، آزادی و حیث  .۱۳۳۸زاده، محمد ع

ب - خ حب ، غیاث الدین محمد، تار شارات خیام، خواندم ارم، ایران، ان ، چاپ چ  .۱۳۴۲الس

شارات میوند،  - ابل، ان سان، چاپ دوم ،  خ ادبیات افغا ل، محمد حیدر، تار  .۱۳۸۳ژو

 .م ۱۹۰۱الشعرا، چاپ براون، لندن، سمرقندی، دولت شاه، تذکره -

ران،  - ی، چاپ اول،  ان، مقدمه دک محمد سرور مولا رات در عصر تیمور خ  کیم، تار ، دک عبدا  .۱۳۶۸طبی

ی، ام ع - ر، نوا شارات منوچ ران، ان یح ع اضغر حکمت،  س، به ت ، مجالس النفا  .۱۳۶۳ ش

مایون ...  - تمام رکن الدین  ی، به س و ا ش نوا ران، دیوان ام عل  .۱۳۴۲فرخ، 
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دی از شاعران گذشته و معاصرات ث پذیری حسرت مش  

  
ذوالفقار ع. رضا حاجیان نژاد عدک       

:چکیده  

م س ی از شاعران گمنام اما توانا دراوایل قرن دوازد دی ی زا صدرا معروف به حسرت مش ید محمد م

د مقدس بود اجرت . ری قمری بوده سید محمد از سادات موسوی مش ند م زا صدرا، به  پدرش م

ند  به دنیا آمد مراه پدر خود به ایران باز گشت. کرد و سید محمد در ی به  وی، مرثیه ن، مثغزل . در کود

ی  ش از  خود  مانند نظ و قصیده سروده است و در اشعارش از شعرای معاصر و شاعران پ

دی، ذبی یزدی،عصمت  دی،رضای مش یزی، قد مش ی، صایب ت اشا لیم  شاپوری،  ن

ی و ناطق ی، فیض، نجات، انوری، خاقا ا ازی، صفی اصف ی، عا ش ی، بابا فغا تاث . بخارا

ت، استقبال ،تاث پذیری در .سیاری پذیرفته است ن مصرع یا ب ل تضم این تاث پذیری غالبا به ش

ی،احوال و آثار  ور و بروز کرده است مقاله حاضر به برر  زند ی دیگر ظ صور خیال و عناصر اد

د ک شان می د دی و تاث پذیری او از شعرای مذکور می پردازد و و  ه  حسرت واشعار  حسرت مش

دی تا چه حدی از شعرای معاصر و قبل از خود تاث پذیرفته است   .مش

لیدی ان  :واژ  
یزی،  فیض،  انوری،تاث پذیری  دی،صایب ت  حسرت مش

.مقدمه  

یچ ژه ای در غنا بخ به ادبیات کلاسیک جای  ای خطی فار نقش و ه  ست که  گونه تردیدی ن

شگران، بخ از این  با وجو . کنندفار ایفا می ید تلاش فراوان پژو یح شده و به  بازخوا و ت

ا در گوشه و کنار کتابخانه. چاپ رسیده اند ی از آ عداد کث نوز  سیان و فرامو  اما  ر غبار  ا، در ز

زا صدرا، متخلص به حسرت. است ول القدر و ارزنده، دیوان سید محمد فرزند م ی از این آثار مج  ی

دی، شاعر فار گو ند در نیمهمش م ی دوم سده ی شبه قاره  ری  ی یازد م  واوایل سده دوازد

ران بخش  اه  ش ه اص دیوان این شاعر در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دا ه است که 

داری می شود 5619و درکتابخانه ملک به شماره2667خطی  به شماره   . ران حفظ و نگ
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ی نامهزند  

اره اک تذکره ی که در ن، می خوانیم ا اض العارف دی مطل نوشته اند از جمله در ر : ی حسرت مش

ــم آخر « ــروی، اصــلش از ســادات ارض قــدس و خــودش  د مقــدس بــوده ســید محمد  لیــد دار مشــ ( »ــا، 

نوی    ) 1:1976/193آفتاب رای لک

ه بوده ز خدام روضهاسمش سید  محمد و ا«: و در مطلع الشمس آمده است  »ی رضو

یع الدوله،(   )1362/428ص

س ن می نو اره وی این چن یگد در د  ۔دنآذر اسمش سید محمد از سادات ارض اقدس و از خادمان مش

بت  بوده صاحب دیوان است سیار خوش  ش اتفاق افتاد  ب   )377-1337. (مقدس 

ســد   عــه مــی نو ــی در کتــاب الذر را دی دیــوا« آقــابزرگ ط و اســمه الســید محمد )وشــعره(ن حســرت مشــ

ه اورد شعره معاصر البیگد  ضره الرضو ـ) 371ض-ش(من خدام ا قـال انـه ) 170ص-روشـن(و

ی ن الگیلا ز   )237ص.(ان معاصرا ل

ن آمده است  یم این چن ف ابرا زا : در دی از سادات موسوی وشاگرد م سید محمد حسرت مش

دی عا نتذکره "در .م ن  به این عبارت که" معاصر از خدمه روضه «جناب شیخ محمد ع حز

ه ا التحیه-رضو ش . و به شعر معروف بود -ع ساک ت صرف افیون نموده، نصف اوقا عادت به ک

عاس و نی مدح و ذم ناس مصروف بود ند اتفاق افتاده. در  ش در  در . خا از ملاح نبود. ولاد

سا رحلت نمود   )114-1384(خلیل بنار( »ه و در آن آستان مدفون شدک

ن .  ن است که(در تذکره المعاصر علیقات آن را مجدد " معصومه سالک "مان تذکره معاصر با 

ن آمده است که)چاپ کرده است د مقدس بود«: چن زا . سید محمد از سادات موسوی مش پدرش م

اجرت کرد و سید محمد در این ند م مراه پدر خود به ایران . کشور به دنیا آمد صدرا، به  ی به  در کود

د مقدس بود ،(باز گشت وی از خادمان مش ی ن لا   )389:1375:حز

زا صدرا، از خدمه« دی خلف م د مقدس، امام ع بن مو الرضا سلام الله  سید محمد مش ی مش

ی بود ن لا م عصر شیخ محمد ع حز ما و    )1343/389صبا(»عل

ی" ندوستان " علیق واله داغستا د مقدس به  زا صدرا  از مش سد که والدش م ن می نو اینچ

ت .رفته  تولد سید مذکور درآن بلاد اتفاق افتاده ب ک ی کرد، به س ر شصت سال زند وی ز

سیار ضعیف و  ار گردیده،  استعمال افیون و افراط در شرب کوکنار که علاوه  مصایب و حوادث روز

ی او خلل پذیر شده ی و نفسا دم وقوای جسما نان خوب . م یم السلام  وی در مدح  ائمه عل

ش به طور غزل آشنا است. دارد سیار . ب دی یافته،  دی عا مش زا م علیم از م نوری  و در فن 
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ار سال قبل از   اض الشعراء( معتقد بود وسه چ ن تذکره ر -1384.(به رحمت ال پیوسته) تدو

672-671(  

س دی مینو اره حسرت مش ان فار شبه قاره  در شنامه ز س از «د کهنحسن انوشه در دا حسرت 

ن ) ع(در گذشت پدرش، تولیت آستان امام رضا س ده گرفت و تا  ی بود بر ع ش مورو را که در خاندا

ن سمت بود م ده دار  ی اش ع ا   )2:1380/968انوشه،(»اه زند

اه فرزند حضرتوی ارادت خود  شه) ع بن مو الرضاع( را به در ی آبا و اجدادش بود در  که پ

ن ابراز می   کنددیوان اشعارش این چن

ن شرف آباء و اجداد مرا ی شد ز ر است   مد ن از صفای گو   نزد فرزند تو مسک

ی شد بنده یز از امیدمد   چون ملک در آن مقام روح پرور چاکر است    ات با جان ل

  )315.حسرت(    

بـــع کـــرده  دی در قالــب مخمس،قصـــیده و غــزل،  شـــعر شــاعران معاصـــر و شــاعران قبـــل از خــود را ت حســرت مشـــ

ش از  ــای شــاعران ومعاصــر و شــاعران پــ واســامی شــاعران معاصــرخود را در دیــوان آورده اســت وی ابیــات غــزل 

ـــرده اســــت ن کــ ـــم ـــس تضــ بـــــع .خــــود را در قالـــــب مخمـ ـــه ت ـــ بــ شـ ی  و در غـــــزل وی در قصـــــیده  ب ـــا ـــعرانوری و خاقــ شـ

ــته اســـت ش چشـــم داشـ ـــ .(صـــایب و فـــیض را پـــ ی  کـــه در آن تخل ـــا ی بـــودن اشـــعار، مخمـــس  بـــه علـــت طـــولا

ن  ـــا را تضـــم ی نامـــه شـــاعران کـــه وی اشـــعار آن  ـــم بـــه طـــور اختصـــار بـــه زنـــد د مـــی آور گنجانـــده شـــده، بـــرای شـــا

  .کرده اشاره میکنیم

شابوری ی ن ن نظ   محمدحس

ن آمــــدمحمد   شــــعر گفــــ ی  شــــاپور متولــــد شــــد و در کــــود ی در ن ــــ ن نظ رت او در . حســــ ی آوازۀ شــــ در جــــوا

ــای عــراق رســید ر  شــ اشــان اقامــت . خراســان پیچیــد و  بــدنبال شــعرخود بــه عــراق رفــت  و چنــدی در 

بت و  ــ ســت و ی موا اع، رضــا ــ ، مقصــود، خــرده،  ــ ی ماننــد،حاتم ف اشــان باشــاعرا کــرد و در 

ــانمشــاعره  ـاـم بخشــش و ادب پــروری عبــدالرحیم خــان در ایــران ز ن شــاعران بــود، ..زد  داشــت در ایــن 

ند ــار او عــازم  ی بــه قصــد تقــرب بــه در ــ ــار .ســتان شــدو نظ ــی بــود کــه بــه در ن شــاعر ایرا ی نخســت ــ نظ

ای گـران از ممـدوحان خـود  خان خانان راه یافت درزرگری وقوف تمام داشت و تجارت می کرد و صله 

ی دسـت .رفت و از ثروتمنـدان بـه نـام شـدگ ـ از مـدیحت سـرا ی کـرد و ـ در چنـد سـال آخـر عمـر گوشـه گ

ی میکــرد مســلمان شــیعۀ دوازده امــامی بـــود و در  انـــه زنــد مــراه بــود وام نکشــید و انــزوای او باعشــرت 

ــد عصــب مــی ورز ی مــی نمــود و  ب خشــ رت فــراوان داشــت صــاحب مــآثر .مـذ ــ شــ عـد از مــرگ ن ی  ــ  نظ

ی بود نوشته است  .رحی که معاصر و معاشر وخواجه تاش نظ

ر مصفا،(   )2.4.5.1340مظا
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  غزل مطلع  

شه تار موار می} و{م ار نا ستم پود  ار می    ش را بر    1ستم دل و دستم نبود و خو

  )152ص،. مان(    

  

ســت شاپور ی ن ــ ایــان آن شــاعر تخلــص خــود را آورده اســت. از نظ ن غــز . در حســرت ل مــورد توجــه مــ

ـــارم و  ــای مخمــس مصــرع چ بــع کـــرده اســت و در تمــام بنــد  اقــع شــده  و آن را درقالــب مخمــس ت دی و مشــ

ـــمـــپـــنجم از نظ شـــاپوری اســـت بـــرای نمونـــه یـــک بنـــد از مخمـــس حســـرت را مـــی آور ایـــن غـــزل در دیـــوان . ی ن

ت داده است س ی  ا   .حسرت به غلط به عاشق اصف

س حسرت   تخ
شه ر رخسارت فسردن بود چو عاشق پ بم از سموم  ای داغ دل شمردن بود     نص ام زر  

ی این تمنا و طلب تا وقت مردن بود دن بود             نظ سم حسرت دیدار او باجان س  ان

مان. ص،152) ستم      (  متاع جان  به غارت می شد و من بار می 

دی   حا محمّدجان قد مش

دی  ور به قد مش ـری قمـری اسـت مش م  ی قرن یـازد نوران ایرا ی از شاعران و  او در . ی

ی می ق بقا زند ی از طر ندوستان رفت  ابتدای زند ور شد به  س از آنکه در شاعری مش کرد اما 

ــــان شــــد ــــار شــــاه ج ی برجــــای مانــــده کــــه در ســــال . و وارد در دی دیــــوا ــــ مشــــ توســــط  ۱۳۷۵از قد

اه فردو  ش شارات دا رمان به چاپ رسیده استان د به کوشش محمّد ق او عـلاوه بـر ایـن . مش

ی دیــوان منظومــه انگشــا ــم بــه عنــوان ظفرنامــه دارد کــه در شــرح فتوحــات و ج ــان  ای  ای شــاه ج

سـت سروده شده ـری قمـری درگذشـت و در  ۱۰۵۶او در سـال . است، این کتاب اکنون در دسـت ن

دفن شد اه شاعران کشم دی قد« .آرام   »1375،5.6.7.9.11مش

  ..غزل به مطلع
غل ، اما چه دل، صد گونه حرمان در  غل     دارم د ی و طوفان در  ن، اش   چش و خون در آست

   )163ص،.مان( 

دی است ن غـزل مـورد توجـه  .از قد مش مـ م شاعر تخلص خود را آورده اسـت  در پایان این غزل 

اقع شده  و آن را درق دی و ـای مخمـس مصـرع حسرت مش بع کرده است و در تمام بند  الب مخمس ت

م دی است برای نمونه یک بند از مخمس حسرت را می آور ارم و پنجم از قد مش   چ

س حسرت     تخم

                                                           
  .اپوريستدر ديوان حسرت مشهدی اين مصراع  به نام عاشق ياد کرده است در حقيقت  اين مصراع نظيری نيش. 1



30 
 

ا  سته  لت  دارم اگرچه از گنه در بار  سم چون نقدم ناروا    اسدی ج   لیکن بود از 

ی ش دلا قضابا حسرت  ی در پ   ندانم چون شود سودای بازار جزا قد    مای

غل س عصیان در    اونقد آمرزش به کف من ج

  )163ص،. مان(

ی   اشا لیم  زا ابوطالب     ملک الشعرا م

ندی و  ی ازشاعران برجسته سبک  ری ی م  ور سده یازد ور به طالبای حکیم از شاعران مش مش

ود  از شاعران موفق این شیوه به شمار م

مدان بوده  ولادت وی  م در  اشان سکونت داشت در اوایل قرن یازد ی در  ای طولا اما چون سال 

ی آوازه یافت اشا ور به سر می . به  ندوستان آمد در اردوی پادشاه مز انگ پادشاه به  د ج در ع

ان پادشاه ملک الشعرای  کرده، رفته رفته تر در احوالش راه یافت تا آن که در زمان شاه ج

مت و بلند فکرت بوده، اگر چه در علوم کم مایه . دوستان گردیدن خوش طبیعت و صاحب 

شاه نامه که  است،لیکن در شاعری قدرت تمام داشته و اقسام شعر را خوب می گفته، در مثنوی ش

سیار بلند است ان پادشاه گفته است اشعار  ت شاه ج عش در کشم است. به ج واله .(م

ی،   )1884:419داغستا

س حسرت                                                   تخم

  ..غزل به مطلع

ست دگر دام گرفتاری دلخم زلفی سیاری دل      که درآن سوی نگنجیده ز 

  )155ص،. مان(    

ن غزل مورد توجه حسرت  م ی است در پایان غزل شاعر تخلص خود را آورده است  اشا لیم  از 

اقع شده دی و ارم و   مش ای مخمس مصرع چ بع کرده است و در تمام بند  و آن را درقالب مخمس ت

م ی است برای نمونه یک بند از مخمس حسرت را می آور اشا لیم    . پنجم از 

لیم سته   کردم از دست جفا جامۀ جان یاره  ر به چشم و دل  لیمام از د   یکباره 

لیم شنو این پند خوش از حسرت آواره  لیمعش      ق چون تیغ کشد بر دل بیچاره 

ست جز داغ که آید به سرداری دل   ک

  )156ص،. مان(    

یزی   صائب ت

ان گشود ان دیده به ج سوار میدان خیال در اصف زا محمد ع صائب ش ا با عنوان شاعری . م عد 

رت یافت ن  شعر و ادب پرداخت. صائب ش ان به آموخ د. در اصف س به مکه و مش عدراه  س رفت و 
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ش گرفت ند را در پ ان باز گشت. دیار  فت سال به اصف از شاه عباس دوم عنوان ملک . س از از 

ی و حک و مع . الشعراء یافت ای فار اوست که سرشار از مطالب عرفا ار صائب غزل  شا

  .آفر  است

ندی در اشعار او جلوه گر است  ش ابیات غزل . مختصات سبک  شه و ب ای او به ذوق و اند

وط است ر شاعرانۀ او مر نه اند که آنچه .تصاو ش نوش ت و ب زار ب ست  ش را تا دو مجموعۀ ابیا

ی،.( امروز بلقی مانده است ا   ) 487: 1384ش اصف

 ..غزل به مطلع

ل و خار بوده ایچون آب در لباس  ار بوده      ایای یار ساده رو تو چه پر

  )168،ص. مان(    

ن غــــزل مــــورد توجــــه  مــــ یــــزی اســــت و در پایــــان آن غــــزل شــــاعر تخلــــص خــــود را آورده اســــت  از صــــائب ت

ـای مخمـس مصـرع  بع کرده است و در تمام بند  اقع شده  و آن را درقالب مخمس ت دی و حسرت مش

م یزی است برای نمونه یک بند از مخمس حسرت را می آور ارم و پنجم از صائب ت   چ

س     حسرت تخم

ن ر و مه ز مزرعه حسن توخوشه چ ن   ای م ده تو فلک روی بر زم ر    از 

ن ن مت ست فکر تو حسرت چن وده ن ست این   ب   2حاسب جواب آن غزل او حد

سیار بوده ای   ای  نا نموده رخ توچه 

  )168ص،. مان(    

ازی  ی ش              بابا فغا

ــی ی را  خ تولــد و نــام بابــا فغــا ــت نکــرده انــد و بــه طــور تحقیــق نــا چتــار ســان ث یــک از مــور خــان و تــذکره نو

ــمعلــوم مــی باشــد  از اســت و ــم در شــ راآوایــل نیمــه دوم قــرن  ــور بابــا ظا ی و .ظ گــذارش آوایــل زنــد

ـــول اســـت از ایـــن رو شـــرح حـــال  خ تولـــد و نـــام پـــدر و اســـتاد وی مج ی چـــون تـــار ی بابافغـــا عنفـــوان جـــوا

زای صـفوی وتقـی  مولانا را در نیمه ـ ـای سـام م ست امـا آنچـه از نوشـته  ی دا اوایل عمر نمیتوان بخو

ارد گری اشتغال میجسته و بـه  ا به  اه  ش  الدین اوحدی بر می آید مولانا ابتدای امر نزد برادر خو

مان اوان طبع م ن یک برادر بوده است و از  م ا  ولانا  به طوری که از قرائن معلوم می باشد بابا را ت

ی بــوده امـــا در دیــوان مولانـــا اشــعاری بـــه ا ـــ در ایــن ایـــام تخلــص وی ســـ ی شــاعری مایــل و ا تخلــص ســـ

                                                           
اين  .(در ديوان حسرت مشهدی مصرع صايب را اينچنين تضمين کرده اما در ديوان صايب مصرع اين چنين است.  2

  ) آن غزل که اوحدی خوش کلام گفت
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ی تبـدیل یافتـه  ی بـوده بـه فغـا ا غی تخلص اشعاری که با تخلـص سـ س از  عیدنمیدانم که  ست و  ن

ساری،« .است ی خوا   »3: 1316س

  ..غزل به مطلع

لگ ان به  ت صبحدم گر ن رفتمشت چمن رفتم    به بو ش ل از خو   ادم روی بر روی 

  )163ص،. مان(

ن غزل مورد توجه  م ازی است و در پایان آن غزل شاعر تخلص خود را آورده است  ی ش از فغا

ای مخمس مصرع  بع کرده است و در تمام بند  اقع شده  و آن را درقالب مخمس ت دی و حسرت مش

ی ش  ارم و پنجم از فغا مچ   .ازی است برای نمونه یک بند از مخمس حسرت را می آور

س حسرت  تخم

ن شو که گردیدم گرفتارش لزارش   قیامت آفر نم جا ب مچو ش   نمایم  المثل گر 

ی که آرد تاب دیدارش   چنان حسرت کنم نظاره خورشید رخسارش   د می باید و ص

ی گرد داری تو باش اینجا که من رفتم  فغا

  )164ص،. مان(    

دی ی مش   محمد رضا

د ــی از مـــردم مشــ ری،شـــاعر ایرا ــم  ی اســت کـــه  محمد رضا،ســدۀ د ـــ جــز آن رضـــا ــا ک بـــوده و گو

ـــواص ــد) ق 1016نوشــتۀ در(صــاد افشـــار در تــذکرۀ مجمـــع ا ـــاره اش مـــی گو د مقـــدس «:در از مشـــ

ــری . درآن آســتان ملائـــک آشــیان کفشـــبان یــود. اســت ت قزلبــاش بـــه  ـــ نوشــت و اکنـــون در }ـــرات{از ف

ـــ عـــادل شـــاه، فرمـــانروای ) 250».آنجـــا اســـت ی در دکـــن بـــه ســـر مـــی بـــرد و از مـــلا زمـــان ع محمد رضـــا رضـــا

ی از خواجه سرایان به قتل آمـد) ق965-985(بیجاپور  ) ق988(بود و چون ع عادل شاه به دست ی

خ فرشــــته آمــــده اســــت خ مــــرگ او ســــرود کــــه در تــــار  1380انوشــــه،(»برزگــــر«.قطعــــه ای در ســــوگ و تــــار

:1256-1257(  

 ..غزل به مطلع

ست   کم مبادا مرا غمت از دل لبه لایق آن ن   گرچه این 

  )153ص،. مان(    

ن غـــزل مـــورد توجـــه  مـــ ایـــان آن  غـــزل شـــاعر تخلـــص خـــود را آورده اســـت  دی اســـت و در ی مشـــ از رضـــا

بع کرده است و  اقع شده  و  آن را درقالب مخمس ت دی و ای مخمس مصرع حسرت مش در تمام بند 

م دی است برای نمونه یک بند از مخمس حسرت را می آور ی مش ارم و پنجم از رضا   .چ

  ام محو کعبۀ در دوست دیده   تا جدا شد دلم ز محفل دوست
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ی منال از غم دوست   ناله حسرت ز عاشقان نه نکوست   ای رضا

ست ر جان ن ب   که غم او نص

  )154ص،. مان(    

  ی یزدیذب

به مانند رمل و اصطرلاب و  ملا اسماعیل، عال جلیل بود و علوم متداوله را آموخته و در علوم غر

م دس داشته است، ار می گ جفر و اعداد  ق م گری روز نوشته اند که در جلوس .رانیدز و از طر

ن صفوی، مثنوی سل سروده بر شاه عرضه کرد و بدین واسطه مورد عنایت  شاه سلطان حس

ر مصرعش مشتمل بر ماده تار بوده است را  اقع شد،ز زا . شاه و مثنوی نرگسدان را به میل م

شا کرده ضمنا قصاید و غزلیات بر سبک عر سروده و به روش صایب ) حکومت یزد(حسن غبغب ا

  )1382/89.90فتو یزدی،.(ن راه پیمود

  ..غزل به مطلع
رانه اوستاین چه گن است که دل مه و ا  انه اوست    مه پرو ا  ست که جا   این چه شمع

  )159ص،. مان(    

ن غزل مورد توجه حسرت  م از ذبی یزدی است ودر پایان آن غزل شاعر تخلص خودرا آورده است 

ارم و  ای مخمس مصرع چ بع کرده است و در تمام بند  اقع شده  و آن را درقالب مخمس ت دی و مش

  بی یزدی است برای نمونه یک بند از مخمسذپنجم از 

م    حسرت را می آور

مه کس شیوۀ ذاتت نیکو ی تاب بود روشن ازو    ای چوجان  ردل    خلوت 

ر روز ذبی زانرو می   تا چو حسرت کند از شوق به اوصاف تو خو   کند وصف تو 

مه را گوش به افسانه اوست ل مجلس   ا

  )160ص،. مان(    

س حسرت   تخم

ى رى است كه خواجه عصمت الله بن خواجه مسعود بخارا م  ور نيمه اول قرن  ، از شعراى مش

ى «در قصيده،  ساب . »عصمت«كرد و در غزل  تخلص مى» نص ت ان ى به مناس اختيار تخلص نص

س از مرگ تيمور  ان بوده است كه  شاه بن تيمور گور ا الدين خليل بن م ار سلطان نص وى به در

ر سلطنت داشت) ق812تا  807از ( م . در ماوراءال سيار معزّز و مح ار سلطان خليل،  عصمت در در

ش. بود و به وى علاقه زايدالوصفى داشت گرى اولاد و احفاد  قسمت اعظم عمر عصمت، به ستا
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اب دولت كشيده و دامن  شان گذشته است؛ و در آخر عمر، دست از مدا ار تيمور و امراى ا

 .را گرفته و به مدايح و مناقب آن بزرگواران پرداخته است) ع(خاندان عصمت

ب به سر مى اد و نيك اعتقادى بود و چون در ميان مردمى حنفى مذ ا  برد، مدت وى شيعه پاك 

ب خود را مكتوم مى تقيه مى شيع خود را  كرد و مذ يز شد و  ش ل اسه ص داشت، و عاقبت، 

ار كرد  آش
)286،287،288،289ص: 1373الله صفا،ذبیح ( اقع شده است840وفات  عصمت در سال    ق و  

  ..غزل به مطلع

  از دل عاشقان برآمد دود   تا رخت شد ز خط غبار آلود

  )161ص،. مان(    

ن غــزل مــورد توجــه  مــ ی اســت و در پایــان آن غــزل شــاعر تخلــص را خــود آورده اســت  از عصــمت بخــارا

اقـــع شـــده   دی و ـــای مخمـــس مصـــرع حســـرت مشـــ بـــع کـــرده  و در تمـــام بنـــد  و آن را درقالـــب مخمـــس ت

م ی است برای نمونه یک بند از مخمس حسرت را می آور ارم و پنجم از عصمت بخارا   چ

س حسرت   تخم

ر که رمید شت وجود    سا کن کعبۀ وفا گردید   از ک

د   رکه محراب ابروی تو بدید   با دل پر ز حسرت جاو

ا ودمچون عصمت  د سر به   

  )161ص،. مان(    

ازی                                عا ش

شمند خان، فرزند حکیم فتح الدین، عمت خان، مقرب خان ودا زا محمد ، معروف به  _ م

ی 1122د شۀ پزش از پ ش در ش ی تبار شبه قاره، خاندا س و دولت مرد ایرا ق، شاعر تذکره نو

دند ب عمو زا. می ورز ر یاری اورنگ ز ار ش ان او حکیم محسن و حکیم حاذق، در روز د

ند بلند آوازه بودند) 1118_1068(عالمگ ش در . در  شا ی که خو ا مان روز  حکیم فتح الدین در 

ند زاده شد زا محمد در  ن کوچید و م از به این سر زم ی با پدرش . ند آوازه می یافتند از ش وی در کود

ا ند بازگشتبه ش س از تحصیل به  ند ن یک چند نزد ملا شفیعای یزدی، معروف به . ز رفت و  در 

شمند خان ب عالمگ)ق1081-(دا اه اورنگ ز س از آن به خدمت دست -1068(، درس خواند و 

ب  1104در. پیوست) ق118 عمت خان و داروغۀ باور خانه و در اواخر پادشا اورنگ ز خطاب 

ر خانه یافتلقب مقرب  ب که میان محمد آعظم شاه و شاه  گس از مرگ اورن. خان و داروغۀ جوا ز

ر  واداری می کرد و محافظ جوا عمت خان از محمد اعظم شاه  ادر شاه کشا کش در گرفت  عالم 

ادر. خانه بود عمت خان به شاه عالم  پیوست ) ق1124- 1119(س از کشته شدن محمد آعظم شاه، 



35 
 

  )1678:  1380انوشه ،.(شمند خان گرفتو لقب دا

  ..غزل به مطلع

  ای عالم را گوارا کرده ایمناگواری    با بد و با نیک در عالم مدارا کرده ایم

  )165ص،. مان(    

ن غـزل مـورد توجـه حســرت  مـ ازی اسـت ودر پایـان آن غـزل شـاعر تخلــص خـود آورده اسـت  از عـا شـ

اقع شده  و آن را درقالب دی و ـارم  مش ـای مخمـس، مصـرع چ بع کرده است و در تمام بند  مخمس ت

م ازی است برای نمونه یک بند از مخمس حسرت را می آور   .و پنجم از عا ش

س عا   تخم

ن پیچیده ش ایمآنقدر مانند مو بر خو ده    ر خود بگز ش  ی چون میا   ایمتا که جا

ان تنگ او خود را چو محرم دیده ایمباد ش گردیدهآشن      ایما چون حرف با لعل ل

م سنگ عا چون شرر جا کرده ایم  در حر

  )166ص،. مان(    

 صفی 

سر خواجه قاسم،  ور به صفیا،  ی) ق،1028-965(صفی مش ان . شاعر ایرا پدرش مستو اصف

ارت داشت و خط شکسته را نیکو . بود مچون پدر خود در علم سیاق و حساب و دف م می صفی ن 

ند کوچید و چندی در خدمت آصف خان جعفر قزو. نوشت ی به   بود و )ق1021- (در جوا

ش به کشم رفت ی را ن در خدمت عبدالرحیم خان خانان. مرا انپور "در ) ق1036-(مد بر

س ند . به سر برد" خاند شان به گشت وگذار در  س از نوکری دست کشید و در جامۀ درو س

ابت خان پرداخت، و چون  متخلص به سوس اورا از جامۀ ) ق1045- (به آگره رسید  بیگ م

ار گماشت اه خود به  ون آوردو در دست مۀ . درو ب ابت خان  صفی در خدمت او تر کرد و م

ش را بدو واگذاشت ر دستا یان و ز وط به سپا ای مر ابت . ار  مراه م سر انجام در سفری که 

ابل رفت و  ر در گذشتخان به  صفی شعر را نیکو و روان می سرود شماره اشعارش را . درآن ش

ت گفته اند 6000تا   )1606: 1380انوشه،(»برزگر«.ب

  ..غزل به مطلع

ی ک رستم زار شکر که از قید    دوست پیوستمگذشتم از سر عالم به   

  )167ص،. مان(    

ایــــان آن غــــزل شــــاعر تخلــــص خــــود را آورد ــزل مــــورد توجــــه حســــرت از صــــفی اســــت و در ن غــ مــــ ه اســــت 

ارم و  ای مخمس مصرع چ بع کرده است و در تمام بند  اقع شده  و آن را درقالب مخمس ت دی و مش
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م   پنجم از صفی  است برای نمونه یک بند از مخمس حسرت را می آور

ا کردم   جگر به حسرت دیدار مبتلا کردم   ز دست، دامن عشق تو تا ر

ل ازو جدا کردمجرم اینکه چرا دبه ا کردم    ه    بکوی عشق صفی دوش گر

ستم ه ره آفتاب بر  ز سیل گر

  )167ص،. مان(    

س نجات   تخم

فش ه فارس بودگو از سادات ک} م عبدالعال{اسم شر ان و انجمن . یلو اسن اصف موطن آن جامع ا

ا لـزار از کمـال اشـ ـت خلقـش  ـار و عـالم از نک شه  م ل  ـور آثـار از شـرح احـوال و اطـوار دوستان را  ر و ظ

ر و به غایت نیکو می نوشت شعرش . مستغ است شا ما یم و ندی عدیم النظ بود و در ا ی س ان 

اـر اسـت ش از غرابت افسـانۀ روز ـ شـده طبـع .  از جودت و لطافت و اسلو ا شـتاد م بـا آن کـه عمـرش از 

لزار و طرب افزاتر  ش شکفته تر از  ار بود جوا ی بر دوام . از خنده  نام الف تمام  و معاشر با این اقل 

ـــت  ن راحــ ــال ســـــاری بـــ ن خوا ـــ ــا حســ ــی آقــ ۀ علامـــ ـــ ــ ـــت و در خط ــر افراشــ ـــه لـــــوای ســـــفر آخــــرت بـــ ــا آن کــ داشــــت تـــ

ت بوده باشد زار ب ب به ده  لیات قر ،.( گذاشت  ی ن لا   )158-157: 1375حز

ه ولا داشته ای ن لشکری از گر افراشته ای   در کم ی دگر از آه بر   خوش لوا

  )170ص،. مان(    

اقع .از نجات است دی و ن غزل مورد توجه حسرت مش م در پایان این غزل شاعر تخلص  را آورده است 

ـــارم و پـــنجم از نجـــات  ـــای مخمـــس مصـــرع چ بـــع کـــرده اســـت و در تمـــام بنـــد  شــده  و آن را درقالـــب مخمـــس ت

ماست برای نمونه یک بند از مخ  مس حسرت را می آور

ت دور ز فیض حسناتای که دارد گ ده  ز ممات      غم مخور حسرت شور

ان پای ثبات سار که دارد به ج مچو ک ت عظیم است به چشم تونجات    ت    گ

  وسعت رحمت حق را توچه پنداشته ای

  )170ص،. مان(    

  فیض

اـبر علمـاء ام» محمد بن مرت مـدعو بـه محسـن« ـری اسـت کـه در فـن تفسـ  از ا م  امیـه قـرن یـازد

عـا حکمـت را بـا ایمـان و  ـ بـوده و بـه فـیض حـق  ـن صـا  و در علـم حـدیث واجـد درک وا صاحب ذ

  .عقل را با نقل و دوق شاعری را با شم عرفان جمع نموده است

ــ ابـــرو شـــاه محمـــود شـــمند شـــاه مرت ــ پارســـا و دا ـــ از اعـــاظم علمـــای ) ق1044ــ (پ و عرفـــای و در ن

ـ چـاپ رخ پدیـده نکـرده و . فضیلت و تقوی سرآمد مردم خـود بـوده اسـت نـوز  ن کـه  شـ اـر پ در روز

ـاـرد در عــداد  ن  ی چنــد صـعب تــر م آوردن کتــا ن پدیــد نیــاورده بــود، فـرا ی چنـ در عـالم علــم رســتاخ
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سـا سـا کـه بـرای مطالعـت یـا است ای بزرگ یه شمار می آمده اسـت وای  ۀ منحصـر موفقیت  ـ خ 

ن  ـای دور و در از نیـاز بـوده و محـض دسـت یـاف شـوران نـامی را بـه سـفر  به فرد یک کتاب دیـر یـاب و دا

ا یا شرایط تو این سفر قطـع مراحـل وطـی منـازل میمونـده انـد واه خود سال  اه کتاب د در . بجای

بزرگوار فیض کتابخانه ای جامع و نافع داشته که پیوس اری پ ن روز ته آن را در اختیـار اسـتفاده چن

ل فن و فضل میگذاشته است   .ی ا

  )1-2: /1354محمد پیمان،(

  ..غزل به مطلع

ن زند لش بر د ن زند    دست صبا برگ  ان توام از    گر غنچه با د

  )168ص. مان(

ایاز فیض است در پایان ا دی و ن غزل مـورد توجـه حسـرت مشـ م قـع ن غزل شاعر تخلص خود را آورده است 

بـــع کــرده اســت ـــارم و پــنجم از فــیض اســـت . شــده  و درقالــب مخمــس آن را ت ــای مخمــس مصــرع چ در تمــام بنـــد 

م   .برای نمونه یک بند از مخمس حسرت را می آور

ر نزار ته  ن صاحب اعتبار   از فیض نام آنکه دل    حسرت شود به رنگ نگ

ار ان شمع  وی این مقطع آش د ز ارعزمم چو صف زنند دل   گو   ان روز

ن زند   وصف مصاف برکمر پیل

  )169ص،. مان(    

ی    .ناطق کشم
ری، شاعر فار گو شبه قاره م  ن سده یازد ا ملا . محمد حس وی می کرد و در شعر انوری پ

رغ سرش متخلص به فایق در. داشتدوسطا م 1668/ق1078ناطق شاعری صاحب دیوان است و 

ا و . ستدیوان وی راگردآورده ا ارۀ عمارات، باغ  ا بدون عنوان بوده و در در این اثر قصاید و قطعه 

خ فتوحات است ور . تار ی خود را در کشم و لا ش زند ن می اید که او  ن اشعار ناطق چن از مضام

ان ار شاه ج ی داشته است) ق1068-1037(گذرانده و در روز در ناطق . با امرا و حاکمان آن دیار آشنا

ت به دست ظفر خان احسن خ فتح ت ام فتوحات مادۀ تار ت«:ن خ فتح ت رقم زد، به  -قضا سال تار

ار فتح س از دیوان ناطق به شماره) ق1047(زودی شده  در کتابخانۀ  945piv1159ه ای دست نو

داری می شود ور نگ اه پنجاب لا ش ی «.دا   )2504:1380.انوشه(» فتح نیا ط

  ..غزل به مطلع

ی توست جام می چرخ یک از انجمن آرا ی توست      یک سیه مست شب از ساغر مینا

  )158ص،. مان(    
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اقــع  دی و ن غــزل مــورد توجــه حســرت مشــ مــ از نــاطق اســت ودر پایــان آن غــزل شــاعر تخلــص خــود آورده اســت 

ـارم و  ـای مخمـس مصـرع چ بع کرده است و در تمام بند  پـنجم از نـاطق اسـت شده  و در آن را درقالب مخمس ت

م   برای نمونه یک بند از مخمس حسرت را می آور

ن دشت چون مه مجنون؟ نمون    داغ از آنم که در یچکسم را ست جز بخت نکو    ن

ون    گردبادی شد و ناطق به بیابان جنون    حسرت از طالع برگشته و اقبال ز

ی توستس   که آواره و سرگشته و شیدا

  )159ص،. مان(    

  انوری

اق( اوحدالدین محمد ابن محمد  ری است) یا ابن ا ی قرن ششم  شمند ایرا وی از . شاعر و دا

ره داشت ا و نجوم  ابتدا . سیاری از معلومات متداول زمان خود از قبیل منطق ، موسیقی، ر

ش امرا و سف ان غز بر خراسان به ستا یلای تر س از مرگ او و اس رای بلاد مداح سلطان سنجر بود و 

ن کناره گرفت شه کرد و از ملازمت سلاط د پ خ . مختلف مشغول شد، و در آواخر عمر ز در تار

ن مورخان اختلاف است و به احتمال قوی حدود سال  ری قمری در گذشته  ۵۸۳وفات او ب

اقع شده است. است دی و ر مورئ استقبال حسرت مش مطلع . قصیده معروف انوری و مطلع ز

ا سروده است ه انوری کقصید ی خراسان به دست غز    )1337:1مدرس.(در باره خرا

ی  ی    ای مسلمانان فغان از دور چرخ چ   .و زنفاق ت و قصد ماه و س مش

دی در قصیده ی با مطلع ذیل ای شماره: حسرت مش ت  ار می دارد که به قصیده ی ....: در ب حا اظ صر

ماسب به صفوی سروده استاین قصیده . انوری توجه دارد دی در مدح شاه ط   .را حسرت مش

م چون خامه صورت گری  ی بر سر ما افسری    در سوادقصر    .می کند ژولید مو

ن است....... ابیات    چن

رگز  سنگ آسیا ی کند با دانه  ی     ر دم دور چرخ چن   آنچه با من کرد 

ر ن س ستم در شادی و غم فارغ از ک ی انوری ر من   ن ت موزون کرد گو   این ب

ار"  آسمان دایم کند در کش عمرم دو  ی  وقت اندوه لنگری       "وقت شادی باد با

  )360ص،.حسرت(    

ی  خاقا

ی در سال افضل روا
َ

ی حقایقی ش روان به دنیا آمد) قمری ( ۵۲۰الدین بدیل بن ع خاقا
َ

ر ش . در ش

خ تولد او از اشاره الدین ع مروی درودگر  پدرش نجیب. یوان به دست آمده استای موجود در د تار
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ر سروده  د و عرفان و مطلع ز ی که با ذوق ز بود در قصیده ی معروف خاقا

).6.7.8.9.10:1375ادی.(است  

ش ان دا علیم است و من طفل ز ش   مرا دل پ  ستا سلیم سر عشر و سر زانو د   دم 

ر دم ل ستان است و  ر زانو د سلیمشنه  وح  ش    سا ر نم قطره ن ا صدف دار است و  ر در   نه 

دی در قصیده با مطلع ذیل به   » 313ادی«    حسرت مش

ی رفته است      استقبال شعر خاقا

ش ا ری چوچشم جام ح ش   مرا دارد دمی م به ی مینای مستا   ...که باشد صبح محشر پ

  )318ص،:حسرت(    

یجه   ن

دی شاعری است ا  حسرت مش سته اما اطلاعات تذکره  م ز م و آوایل دوازد که در آواخرقرن یازد

سیار محدود است ی خاندان و آثار او  ا شعر .در مورد زند مه قالب  وی شاعری توانا بوده و در 

ش اشعار او در قالب  ش موجود است و ب ش به . غزل ومثنوی استسروده که در دیوا وی در غزلیا

ره جسته است اما شیوه شعرای مع ک و عواطف گرم  ن بار ی و مضام ش اصر خود از ترکیبات 

ش داشت به صنعت گری  حه ای روان از دیگر معاصرا لفانه شعری روی  چون طبع و قر ای مت

ی لفظ یافته می . نیاورد ی و روا مراه ساد شه و طراوت مع به  ی اند از این رو در شعر او نو تاز

ستبه . شود دی را شاعر غزل یا مثنوی سرا دا ن دلیل  می توان حسرت مش   م

ش  ن شعر شاعران معاصر و قبل از خود  علاقمند بوده است که ب بع و تضم دی  به ت حسرت مش

ا در قالب مخمس جلوه گر شده است دی می شود گفت. ان    وی . باتوجه به اشعار حسرت مش

و صایب و فیض است   .در سرودن غزل پ

بع و تقلیدنموده است   .در سرودن مخمس شاعران معاصر و قبل ازآن را ت

ی است  و انوری و خاقا   .در سرودن قصیده، پ

ع     :منا
،لطف_ 1 شارات ام کب                    ، تذکره1337ع بیگ،آذر بیگد ران،ان ن یزدگردی، یح ام حس شکده، ت آ

               

ور              م، تذکرۀ مخزن الغرائب1968دیلوی، شیخ احمد ع خان،اش سن_ 2 اه لا ش تمام محمد باقر، دا ، با ا

                                   

3 _، ی، علیق یح و تحقیق، سید محسن نا نصر آبادی، 1383واله داغستا اض الشعراء، مقدمه، ت ، تذکرۀ ر

                           اساط                 
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زا قاچار، _4 مود ج 1240محمود، م نگ 2، سفینه ا خ و فر یح و تحشیۀ دک خیام پور، موسسۀ تار ، به ت

 ایران                                

5_، ی ن لا اث مکتوب1375حز شر م علیقات، معصومه سالک،  یح و  ن، مقدمه، ت خلیل _ 6           ، تذکره المعاصر

یم خان، ، ع ابرا اشم محدث،   انجمن آثار و مفاخر 1384بنار یح م  یم، به ت ف ابرا  ،

ی                                 ن  فر

ن،_7 ان،                                         1334محمد ع حز شارات اصف ن، ان ، شیخ، تذکرۀ حز  

ا_8 ر وت1975ی،آقا بزرگ  شارات ب عه،ان .م، الذر  

نوی،_  9 شارات مرکز 1396آفتاب رای لک ن،حسام الدین راشدی سید، ان اض العارف یح  و مقدمه، ر ، به ت

 تحقیقات فار ایران و پاکستان              

شارات وزارت ف1380حسن انوشه،  _10 ش، ان ند، پاکستان، بنگلاد ، بخش  شنامۀ ادب فار نگ ارشاد دا ر

.                                        اسلامی    

11_، ران 1308ش سامی،صاحب طا شارات م علام،  ان صبا، مولوی محمد _ 12 استانبول                     ، قاموس 

ن،  ن رکن زادۀ آدمیت،کتابخانه راز 1343مظفر حس یح و تحشیۀ محمد حس ی                        ، تذکرۀ روز روشن، به ت  

یع الدوله،_ 13 ران 1303/ 1301/1302ص اه  ش ،مطلع الشمس،دا  

شارات طلایه 1346دک ع خیامپور،_ 14 نوران،  ان نگ  .فر  

ای خطی ج _15 ه  رست  وی،  ف ۀ ش3احمد م شر ی منطقه ئ ، ن       .         33ماره، موسسۀ فر

ای ایران ج، دس1389مصطفی درای ،_16 ، مجلس شورای اسلامی    5نوشت  راستار دک محمد مجت درای ر _17، و مظا

کب و زوار 1340مصفا، ای ام شاپوری،  کتابخانه  ی ن ، دیوان نظ  

ی18   ن شارات عل و فر یزی ج ششم، شرکت ان رمان ، دیوان صائب ت محمد ق  

سار،_19 ی خوا ی1316س شارات کتابخانه علمیه اسلامیه  ،دیوان بابا فغا ازی، ان ش  

شارات، مصور 1382فتو یزدی،عباس،-20 .،تذکرۀ شعرای یزد،ان  

ی1364انوری ابیوردی ، اوحدالدین ، – 21 ن شارات عل و فر یح مدرس رضوی،ان .، دیوان ت  

ی،افضل الدین ،   -22 ی شروا ادی ، زوار1374خاقا نرا|_ ، به کوشش ضیاالدین   
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ری  راب سپ ی در آثار س ای بودا ار عرفان اسلامی وآموزە    تطبیق اف
 

 دک محمد افروز عالم

ان وادبیّات فار ستادیار، گروه ز
ُ
 ا

9796464174 

 

 

  چکیدە

ی از شاعران و نقاشان ری ی راب س ور و معت دورهٔ معاصر دارای سبک خا است که آثار  س مش

ای . او را از دیگران متمایز می سازد شه  ی و اند ن ای فر اس باور ع ارۀ ا مورد نظر تحقیق  در

ی  ی و معنا ری دارای اساس  ری است۔ آثار س راب س ای س ی موجود دراشعار و نقاش عرفا

ان بی عرفان از جمله عر  ن گفت که در ترکیب بندی و ج فان اسلامی است به طور ک می توان چن

گذار بوده اند ی به شدت تأث ی و سلوک دین بودا ای عرفا شه  ری اند ای س . نحوه ترسیم نقاش

ی باختصاص از  ا د گرفت تاث پذیری او از ادیان و ملت ج آنچ در این تحقیق مورد برر قرار خوا

ای بو  ش  ی استاند ای شعری دیدە می شود . دا ردازی  ر ری در اشعارخودمتمایل به تصو س

یجه ک با در  عاد و در ن ع تخیلات ا ن فار  ای ک ت  ی از س بدین مع ک او تا حدی به ی

ای خاص ژ  اه   ثر از دید
ٔ
وی کردە و متا ی گرایانه ای در اوصف،پ ری سادە، زنده و جز پ تصاو

ٔ شعری او دیدە ن شود شعر خ مه مجموع ر پردازی در  ش به وجود می آورد۔البت این نوع تصو و

 مغایر با فرضی اسا این تحقیق باشد، ولیکن تاکید خاص این 
ً
املا ی او  ٔ آخر زند ش مجموع ب

ای ابتدای ورودش به ایران سرودە است۔ بنا  تحقیق بر آن دفاتری است که او یا در ژاپن و یا در سال

ی و نگرش خاص آن به  و طبیعت پرداخته  یت فکر بودا بر این در این تحقیق ابتدا به معر ما

د شد ی خوا ری پیگ راب س ش و شعر س ان نفوذ آن دراند اه م د شد،آن   . خوا

لیدی ای  ۔: واژاە  ، ترسیم نقا س ی، عرفان اسلامی، خلقت  ا، پیام بودا اس باور  ع   ا

  مقدمه

ی بود که در سال  ری شاعر و نقاش معروف ایرا راب س ان  میلادی ۱۹۲۸س اشان چشم به ج در 

ری از شاعران برجسته دورهٔ معاصر در ایران بودە است. گشود ی . سپ نقا و شعرجزو لا زم در زند

ش  شگران بطرف این دو گوش اشارە کردە اند و تطبیق با اند ش پژو ای ادیان وی بود، ب
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ی داشته و  ری که با این دو  آشنا مندی سپ ی و آثار  مختلفی کردە اند و از این طور مرور زند

ش زده است ی دوری جسته و به . لابد به نظر می رسد. دست به آفر ش از پیچید ا ری در نقا  س

ی روی می آورد ا و با شیوه ای متفاوت. ساده  ن او به کمک نماد ود و اشراق خود را  م چن کشف ش

ی  مواره از بیا ای خود  شه  ری برای القای احساسات و اند نده ی آثارش منتقل می نماید س به بی

راب  ش سود جسته است بنابراین به نظر می رسد آثار س ا نمادین در انتخاب عناصر نقا 

ای مک ش تحت تاث آموزه  ا ری بطور ک از اشعار و نقا  ی دیدە می س ای بودا تب آموزە 

ی . شود عداد  مرا با اشعار اوست  ی و  ری پیوست ای س ای اسا و قابل تأمل نقا  ژگ از و

ت  ن انه و ذ ش ی ند بی س ان  ا ایران بلکه ج ری نه ت ای تصو ار شماری از این آثار جزو شا

مخوا ی و  مندان این آثار موجب پیوند درو ی شده است به مشابه  ی ادبیات و نقا ایرا ی ذا

ار کرده و  ر دو زمینه ی نقا و شعر  یم که در  مندی مواج ری با  این دلیل که در رابطه با س

ده است ش شعر می گفته و با اشعارش . آثاری ارزنده آفر ا مندی می شمارند که با نقا  او را 

ند و احساس می نقا می کرده است۔ عارفان اسلامی خ داوند را در تک تک مخلوقات او می بی

ری لازم . کنند ای س ی در نقا  ای عرفان بودا شه  بنائ بر این تحقیق برر تأث و بازتاب اند

  .می باشد 

ی و عرفان اسلامی ای بودا   آموزە 

ست ک بتوسط وی اقوام و ادیان و   ین وسیل ای  م ا یا پند واندرز  ای  آموزە  ش  ار و اند اف

ی،  م دین بودا ی می باشد۔ در طی قرن دوازد ا وی دیدە می شود و پیام تحت وی ص و آش ج

ن گرفته است ای عمیقی در چ شه  ای این دین پرداخته و . ر شه  ا به اند ندی  ش از  ا ب چی 

ار آن شده است این دین نزد فیلسوفان مدرن و . تأث عمیق آن ن در ژاپن دیده می شود وتوسعه اف

ان شناسان در دنیای غرب ب نظر اعتجاب دیدە می شود۔    ز

شه آرزوی بازگشت دارد م ست مدرن  رج و مرج  ا شده در دنیای پر  سان امروزی ر بازگشت به . ا

ی می بخشد و باعث می شود که او بدون در  ا ی ر ست سان را از دل ی و روح آرام دین ا ا نظر  خود ر

اق خود برسد و خود را پیدا کند ر کدام به نفس و ن  ی و اشتغال با . گرف نام و نام خانواد

ار نادیده گرفته شده اند ای اجتما در اف   . موقعیت 

ی اسلام رقیب قدرتمندی  ت عرفا ای غ مذ عرفان اسلامی با س عرفان در اسلام و تجدید نظر

ی اسلامی است یادگرا ی یا باط اسلام است و در حا که  .برای ب عد درو عقاید عرفان اسلامی که 
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امی فراتر از آن به سمت  ی دی شروع می شود می کوشد تا  عت به عنوان پایه و اساس زند از شر

ی حقیقت دین بردارد قنظم . حقیقت درو یم قرآن و پیام از طر ی عرفان اسلامی شرح مفا ا دف 

ه می کندو ضبط نفس امار  ای خود تجر ر فرد در برابر وسوسه  اد بزرگ تر قرار دادە است که  . ە ج

ت نفس بلکه علیه  ص ا عليه  مه سطوح انجام شود نه ت به اعتقاد عرفان اسلامی باید در 

ا اعتقاد بر این  ه ن انجام شود ۔  ای جدید و غ ی مادی بحران اقتصادی، فقر، بیماری  زند

ش معنوی و رو استاست که ع عب دیگری عرفان اسلامی یک اوج . رفان اسلامی که یک جن به 

س شناسانه می باشد تا دی بدین معنا که عرفان اسلام فاقد نظامی تحلی با   
ٰ
عا ن و  گرف

ای وسی از جمله عرفان عم عرفان نظری و . ساختاری دی است عرفان اسلامی دارای شاخه 

ل  ی می باشد اما حقیقت امر چ دیگری استتاو این که عرفان اسلامی جدا از دین ن باشد . عرفا

شا  قت بودند که م عت و طر ای حقیقت شر ند ک زمینه  س م م مرتبط  و شاخته ای آن در

م عرفان اسلامی  ای م ی از شاخه  ی ی ش علومی چون فقه فلسفه و عرفان شدند عرفان اد پیدا

ان به واسطه روی کرد  می باشد ای صوفیانه در مناطق مختلف ج با این تفاس می توان گفت باور

ی با یکدیگر دارند ا ت    .خود شبا

ا۔ ۲ شه در نقا  ار واند   مقام اف

ت نفس است شه تر ن اند ان در تکو شمندان ج ای . دف تمام اند ت در قالب  ا این تر منت 

ل می پذیرد ، اصو  ی متنو ش ای غر ا و شیوه   نقا شرق دور را ن توان در قالب روش
ً
لا

یلان . شناخت و مورد تحلیل قرار داد افت باط از س ش و در برای درک نقا شرق دور نیاز به دا

ن و فضای سرمدی و روح درون گرایانه حاکم بر اثر است نده با فضای ت خلوت . ک در این آثار بی

ی مواجه م ی آن ولا یزا ه استعلا شه و تجر ن و اندي ی ذ ق خلوت درون ازلا ا از طر ی شود که ت

سر می شود ری شرق دوره به نقش طبیعت و عناصر عبدی موجود، بلکه . م نگ تصو نقش در فر

اقبه ای است ت شفافیت آم و مر ی . حاصل رؤ نده با فضا از این رو است که در نقا شرق دور بی

سیم سیا در میان سایه مواجه می شود ک ا حرکت کند و مانند  ه قادر است از لابه لای شاخسار

ان داشته باشد ا جر ا و برگ شمام . سار ساقه  ند که می شود آن را اس س ی  وا این آثار دارای 

گذر به عال فراتر از عالم  اشفه و تأمل فراخوانده شده و از این ر ت آن به م کرد و از عطر رطو

وم در فلسفه موج ین مف م شه خا بودن م یود عروج کرده اند ن  دین بودا حال، گیج کننده تر

ی خا بودن به معنای پدیداری  ان غ بودا وم برای درک خوانند ست بلکه به معنای درک  مف ن
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یت متعا است وق سوترا می د که پنج خلا خلوص دارند، یا اینکه د مطلق از اشیاء با ما ر خلا گو

ت مطلق  س ی محدودی را نباید به آن  ژ یچ و یچ خلقت و خلق وجود ندارد، معنای این است که 

ب ب اتفاق وجود دارد م اشیاء قر   داده در حا ک این خلوص در 

ی و ۳   ۔ آموزە بودا

ام گرفته شده است مبت بر این فرضیه ا ی که از آن ال ا ن فن و  ست که حالت اتحاد نزدیک ب

ن ارتباط است م شن در  مان وضعیت مدیت ی بیان شده است  ش  در این . ذ که در آفر

ی که  ایت تکنی ده میکنیم در  ای ذ مشا ی شنا و حال با ن ز وضعیت، ارتباط مستقی ب

ی شناخ را تولید میکند اما کیفی که به تحمل فعالیت آن توجه می شو  با د  در این روش ارزش ز

ا از اقتدار برخوردار باشند یک حالت  ای فکر به جای اینکه از رتبه جای عمل کرد و موفقیت در 

ی و تقدس  ن پا یچ تمایزی ب ند  تفکر با جستجوی وحدث  شان می د ی را  ست ذ بدون تفکر و دل

ست ی و ثابت بودن از اصول . قائل ن ی است یک جمله معروف دن، تقدس، ساد دلالت بر تقدس  زند

ی را در بر  ل زند اقبه محدود ن شود بلکه  ن روی کوسن مر شس ار فقط به  ن اف ی دارد  تمر و پا

ن  ی ذ انه با یکتا ا مبت بر یک فلسفه جس غ دو ن آ ده ای از ذ ن فرمول گس د چن می گ

اه می باشد که متمرکز بر نظم اس ای فکر بدن و فعالیت ناخودا ی مکرر با آموزه  ق درگ ت فرد از طر

ی می شود در مکتب  ایت با فعالیت و آثار خلق شده ی ن بوده و در  ش سلط بر نفس خو قادر به 

ن بیداری می شود ه چن ن نفس است که منجر ن واژگون ساخ م ی   .درآموزە بودا

ن در                 نگ چ ش تأث را در رشد فر ی سونگ داشتبودا ب در این دوره . دوران سلسله جنو

ا آموزش داده  ن اعزام می شدند تا توسط استادان چی در صومعه  ی از ژاپن به چ بان جوا را

ند س به کشورشان بازگش بان چی توسط . شوند و س مندان و را سیاری از آثار  بنابراین 

بان ژاپ در ژاپن در این دوره به دست آمد ای چشم انداز با . را سیاری از نقاش به طوری که 

ر  ا دو سوم یک تصو ای ژاپن یافت می شوند ۔در این سبک  ا و موزه  ا در گنجینه  ل ان و  پرند

ات قلم مو برای تجسم  ین حر مند از کم به فضای خا اصل خا بودن اختصاص می یابد و 

اغذ استفاده می کند و این با ال روی  ی و  اش را فن به دنبال ساد ار است ز سیار ساز روح ذن 

ای دنیوی و سط است۔ ی از جلوه    جلوگ
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اقبه                  ی ژاپن که به منظور مر ان بودا مت کرده » سال ای چی عز و تزکیه نفس به دیر

ن مادری مراجعت   به سرزم
ً
جا عد تدر م میلادی به  فت . نمودندبودند، از اواخر قرن دوازد این 

ج تاث عمیقی  مراه آوردند و به تدر ی به  ا و روشن شد ه جدیدی از دل آ ان تجر سلوک فکر سال

ا داشت نگ آ ی و فر ا به عنوان یک . بر زند ه جدیدی بود که در اغلب دیر ی نام تجر اضت بودا ر

ار گرفته شد ۔ در حقیقت فکر آن نو از تمرکز  ه معنوی به  د که به  تجر اقبه را در بر می گ و مر

ست  ار می  مان ترتی که بودا خود به  ا را به  ی و دل آ ه روشن شد صورت مستقیم تجر

ی و نظامی  ش مورد توجه مجامع  قت  دردین ژاپن شامل می شودکه ب استمرار می بخشد طر

ی با استقامت، عمیق بو  ت گ ی و خلوص،  اقع شود۔عدم نا پا دن استفتا و سکوت و آرامش از و

صات این است   .م

ر سیاه او        ا در قلب جو ار کند رنگ یک نقاش آموزش دیده در فلسفه فن می تواند حقیقت را آش

د در یک  شان می د ا  ا را عمیق تر از آ ارنگ تر و در ای رن د پای برگ شان می د قرار دارد و سرما را 

ن ا ام ازذ ی به دست می آید با ال ق تجر در زند در  . سان خسته اما پایدار می شود که از طر

ه به  ن حال استواری دارد که توسط استمرار تجر ای و در ع یت ترک سان ما قت آن ا م از طر مل

ر  ست بلکه تلاش برای ایجاد تصو ی رسیده است  طبی بودن در فن به معنای ساده بودن ن فرزان

ق ثبات بدون نم ٔ خاص از طر ومی بودن یک اثر را  می داند. به می باشد: ون تمام لایه . ذات  مف

یم برسد شان داده ن شوند جستجوگر باید به مفا اه اول برای ناظر  ای ژاپ و . ا در ن نقاش

ا وجود دارد  یم عمیقی در آ ا مفا ی از این نوع می اندازد کوچک آ ا که دنیای چی نمونه 

ود است. ناشناخته را نمایان کند ا ش یم آ ی به مفا یا ه و . ین راه برای دس به جای تجز

م در برابر  ی ثابت عام م شا ر  مند فن اصرار بر  اه یک  تحلیل تخص از عناصر آن از دید

یچ گونه نظم و آداب و رسوم شروع به. روح و روان است مندی بدون  ن  خلق اثر نموده و  چن

ای آزادانه خود را تجسم می کند شه  ار روزانه نقاش دن مؤثر است. اند ن . این آزادی ح در  آخر

مندان است وط به روان  ی نقا دن مر ژ مه . و مند باید ذ آرام داشته باشد به دور از 

اغذ باشد ا به مانند حرکت کردن یک قلم روی  اقبت  ا   ع غ. مر ش بی و  البد  قابل پ

ای  ش را برای رسیدن به آموزه  وان و شاگردا ن شیوه آموزش بدون گفتار س دارد که پ ار گرف به 

ند علیم د مند دارای آرام ذ باشد به گونه ای که تمام . آن  د  ایت می خوا اشراق در 

ن ر  ت از ب ی فکر و عقلان ان ای دو ر چند که محدودیت  ی برسند ،  فته و می توانند به مقام فرزان
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ی از چند عنوان از این  ست که ی ن گردید و باید دا ی سیار گذرا و ساده ت فت سلوک  ر خط این 

د کرد بلکه ضروری است که تمام آن به  سپار نخوا ل مقصود ر فت وادی سالک را به سر م

م رو متمرک مراه  ت خود واصل آیدارست متصل توسط ر ی به آن . ز باشد تا به ن یا ن دس مچن

ودی است ق کشف ش ع تحلیل منطقی بلکه از طر  ، ق روش استدلا ت نقاش . نه از طر ن

 ، ا را طلب می کند که ح پیوسته در بیان عصاره موضوع به عوض است و این خود نو  ن

ای متضاد بالقوه و رمز  و ی استدرون گرا و دارای ن دایت می . آم ل را به مرز استعلا  ایتا ش که 

  . کند

ری ۴ ای س ی در نقاش ای بودا ی و آموزە  ای عرفا شه  اس اند ع اه و ا   ۔ برر جای

ده است ری به وضوح قابل مشا راب س ای س ی شناخ طبیعت در نقاش با ی . درک ز ژ ی از و ی

ی یک ای نقا توجه به مناظر و طبیعت م ری از فضا به ساد ی باشد می توان گفت تصورات س

ی جان برای اشیاء است ن حال در حال . ظرف  شه ساکن است و در ع م فضا در نقا فن برای 

ال . حرکت است ن اش ل و خا است و در ع ی ش ی می کند و نفس بکشد  به نظر می رسد که زند

ژه ای دارند ۔ای فن بودا است طبیعت و مناظر در نقا اه و   ی جای

ای آن در ژاپن تمایل به عدم تقارن  شه  ت است نقاشان با اند ل معقول از جذاب تقارن یک ش

ند در نقا درون عناصر بصری به صورت نامتقارن چیده شده اند درخت از یک طرف و کوه از . داش

ر ح خا اس سیاری از موارد بخ از یک تصو یچ گونه آسی به بیان طرف دیگر که در  ت و بدون 

رسازی  ی را می توان در اغلب تصو ژ ست این و یچ عنصری در ان ن ر خلق شده  مجموعه یا تصو

ده نمود ری ن مشا ی . ای س ژ ری است تاییدی بر وجود این و راب س ا از س رنقا  چندتصاو

  در نقا اومی کرد۔

ای دین ی از شاخصه  ی ی ش  طبیعت گرا ا ری در نقا  راب س ی و عرفان است و س بودا

ای  ی از حالت  ای چشم انداز غر ری در مقابل نقاش ش می گذارد س منظره و طبیعت را به نما

ام استفاده می کند ن موقعیت ناظر را . بدون ا عی ن نقا فن  وی در چشم انداز برگرفته از آی

 مرتبط با فضای خا آن است احساس  دشوار می کند علاوه بر این بخ از 
ً
املا ری که  نقا س

د شان می د ر می شود را  ان ظا داد ناگ ر . خلای شگفت انگ که از آن رو علاوه بر این در تصاو

ی عدم تقارن طبی بودن و نمادینه کردن عناصر طبیعت از جمله درخت کوه و شبه به چنان می  ژ و

مان طور که در تصا ر خورد  ا به وضوح به چشم می خورد و ی  ژ ر . ون این و ن در تصو مچن
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ار می باشد شماره  قت . سلوک عمیق ن آش ری برگرفته از طر ک ایجاد شده توسط س ای تار لک 

ی ن به چشم می آید۔  م انگ مشو است که در دیگر آثار بودا   دین بوده و تج بخش فضای و 

ای ا،  بر از نقاش ا را به سمت کوه  ری در درجه اول مناظر بودند و احساس طبی بودن آ س

ا،  ن جنبه این نقاش ص تر ر می کشند با این حال م ان به تصو ا و پرند درختان، ماه سنگ آ

ی و ی از فضا و خا س آن است۔ قدردا   بودن 

مه ن است که  ری در آثارش چن ای س ی موضوع را در نقا اش ترسیم ن  از جمله علاقه مند

نده را به جست  ی از موضوع، خارج از چارچوب بوم ادامه می یابند، بدین منظور که بی ا کند و قسم

ن خود  ر نیامده را در ذ اقع که در تابلو به تصو ان و شده از ج ای ترسیم  و جو وادارد تا قسم

مان سلوک عمیق و خلوص ر  ی  ژ ن و آزادی رو که در آن مجسم کند این و ن ذ ا دارا می باشد ب

مند بیان  ق اقدام خودجوش  ی وجود دارد و این که چگونه از طر اتن حاصل می شود ارتباط تن

عقل  یچ گونه مصنوعیت و  ی است که در آن  وط به  ری در آثارش مر ی س می شود خود انگیخت

ی متمرکز شده استوجود ندارد تمرکز کم روی تکنیک است و ب . ه جای آن بر روی خلوص و ساد

عدد  را بیان می کنند. ی که طبی است اقعیت  مند از و ه مستقیم  ی نقا . تجر ژ این و

راب قابل ده است س   .مشا

ی، توجه به طبیعت است                 ای اص دین بودا شه  ی از اند ی در آث. ی ی طبیعت گرا ژ ار این و

ری به وضوح قابل لمس می باشد راب س اس . شعر و نقا از جمله س ع ای خودا ری در نقاش س

ر می کشاند شه را به تصو ش وجوه نمادین طبیعت از جمله برکه . این اند ا وی در بر از نقا 

ر کشانده است ل را به تصو ا. آب ما و  ر  ده کردمیتوان نمونه ای از این آثار ا در تصو   .و را مشا

ود است ری مش راب س ای س ی در نقاش شه فن بودا اس اند ع شان داد که ا . مطالعه حاضر 

راب  ای س ی بر ترکیب بندی نقاش شه من بودا گذاری اند ا برر از تأث ر نقا  نمودار تصاو

ری است ش. س ر می توان گفت در مطالعه حاضر نتایج  فت با توجه به این تصو با  ان داد که تقر

ری وجود داشت و بر روی آن تأث گذار بوده است۔ ای س   اصل و سلوک آن در نقا 

ش به  ری ب ای س ن گفت  ارگرفته شده اند به طور ک می اما اصول عدم تقارن نقا  توان چن

ا وشلوک فن بو  ش  ری اند ای س دیم به شدت تأث ک در ترکیب بندی و و نحوە ترسیم نقا 

گذاری کند۔ ان تاث  گذار بود برر م
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ری از وجوه نمادین مت از جمله درخته  ای س شان داد که در اغلب نقا  نتایج مطالعه حاضر 

ا و اصول  شم ی از اند ری می باشد که بود ی ی س نده طبیعت گرا شان د ی  ژ شده است که این و

  .دین بودیم است

ی  یجه گ  ن

ص و برگرفته از نق ارچوب فکری م ری اشعار وی دارای یک نمون و چ راب س ای س ا 

ی است ای دین بودا شه  ش توجه خا به طبیعت معطوف داشته است. اند ا . وی در نقا 

سم از جمله  یم آن بود ند مفا ا اختفای که در حال حاضر وجود دارد را می ب ری با یک روشن ت س

فت  ش می گذارندسلوک  ری از طبیعت را به نما ای س  جدید برای توصیف
ً
املا در . انه آن 

ری وجود داشت و  ای س فت اصول و سلوک بن در نقاش با  شان داد که تقر مطالعه حاضر نتایج 

ری از وجوه نمادین طبیعت از . بر روی آن تأث گذار بوده است ای س از طر دیگر در القلب نقاش

ری می باشد جمل ی س نده طبیعت گرا شان د ن این  مچن ار گرفته شده است  ه درخت کود و به 

ی است ا و اصول آن بودا شه  ی از اند ن و آموزه . که خود ی ری با تاث پذیری و مثال پردازی از آئ س

ای خود را در قالب نقا پیاده سازی می کند شه  ی اند س. ای دین بودا ری توا ته است س

سان معاصر را که در مشکلات اجتما و سیا خود گرفتار شده است  ای ا ا و خواسته  نگران

ند ری است که آثار او را متمایز ساخته . در نظر بگ ای س ن عرفان و تصوف در نقاش ن مضام مچن

ی ا ود وحدت روح با عالم ت ش از جمله وحدت ش ی اند ی عشق  است بر از مطالب عرفا و نفسا

ود است ی و متضاد بودن در مش ی مرگ دوس عرفا ی خوش بی نفسا ای . و طبیعت گرا در نقاش

ده نمود ارا مشا باشنا را می توان آش عد ز ری  س . س ی شنا برگرفته از  با اصول ز

مه جنبه  ی ژاپ را شنا و معرفت شنا در ترکیب با مح به دلیل طبیعت فراگ آن  ای زند

ش جس تمرکز دارد ی و آسا ات من بر آرامش درو ا . تحت تأث قرار داده است و ح تأث در نقا 

ون و بر عکس مورد توج قرار دادە است۔ ان ب ی را در ج ی درو   سایر زند

  

ع و ماخذ  :منا

ا   :کتا

، ن) ۱( ا ی ادبیات فار ظ  بار  ،یاحقی، محمد جعفر، جو م،ظم ن ران،1387چاپ د شارات جامی ت   ،ه ،ش،ان

ای شعرنو،) ۲( سن، ستون  ن ا  عابدی، سید ع
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عقوب ) ۳( ای تجس معاصر) ۱۳۹۰(امدادیان   روزنمای به رنگ مروری بر آثار نقاد

ی، محسن ) ۴( ش ا). ۱۳۹۵(خرقا ری با عرفان اسلامی و ب راب س ی شناخ برر تحلی رابطه آثار تجس م یما

شکده  اه آزاد اسلامی ومد ایران مرکزی دا ش ران دا اه آزاد اسلامی  ش ارشنا ارشد غ دول دا ،دن پایان نامه 

  و معماری 

با ) ۵( اله قر شارات حکمت و عرفان) ۱۳۹۴(خ ران ان ری  راب س شه س  عرفان شر در اند

دی ) ۶( ران انتظارات ایس(مساحت احساس ) ۱۳۹۴(رفیع، م ان محامی  ی در ج ری و  عرفا  راب س

ی، دت ) ۷( امیار ) ۱۳۷۸(سوزو ا  شارات می ران ان ی  نگ ژاپ برگردان پاشا ش سایه دوست ) ۱۳۷۷) (ذن و فر ت

ار شوی  ران در  ری  راب س ی س  در خلوت ایجاد زند

ی ) ۸( ی دارا م، زما شارات جمال مصدای پای ) ۱۳۹۷( عابدی مر ران ان ری  راب س کرد به آثار س  ذن با رو

ری در آثار نقا او پایان نامه دول وزارت علوم، تحقیقات و ). ۱۳۹۱. (نجفی پو، ا) ۹( راب س ای س شه  برر اند

ران ران  اه   ش ای تجس: فناوری دا شکده   دا

قت ذن ترجمه )۱۳۹۷. (وانز، ا) ۱۰( ت، طر شارات ب ران ان ژه   وشمند و

 مقالات

ی، م) ۱( ی خراسا ادی حدیدی،  ۸۶-۹۸، ۴۷، مجله  و معماری شماره "تفکر و  ذن) ۱۳۸۰. (پزش خدیور، 

ا ی " عرفان) ۱۳۸۹. (سم ری مطالعات نقد اد راب س ی شماره (س ش اد  ۸۲-۵۱ ۱۹پژو

تا ) ۲( ه پازنده شماره ع) ۱۳۸۳(زعفرانلو، عالیه، جعفری ،آز شر ری  راب س روز  ۱۲۰۲۲، ۳رفان در شعر س زاله 

ی شماره) ۱۳۸۵( ری مجله مطالعات و تحقیقات اد راب س ی س ای عرفا کرد اره رو  جستاری در

ه  نامه شماره ) ۱۳۷۹(وکی به ) ۳( شر ری  شه و آثار س ن فن پر اند  ۷برر تاث آئ
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مِ خواجه بندە نواز  انِ فار در دکن و س سودرازتوسعۀ ز گ  

ز بانو پروفسور                                                                                عز

س گروە فار  ر   

اە مولانا آزاد ش  دا

  

ن دارد۔ ند سابقئ دیر ان وادبیات فار وعرفان اسلامی در شب قارە  ز ااین امر روشن است ک ز

ن  ی سلطان محمود غزنوی،در سر زم م میلادی در دورە سلطنت غزنو با کشور کشا قرن یازد

ان وف ان وادبیات فار وعلوم نگ فار ب شر ندوستان ،ز ن مستقر ز ب قارە وارد شد ونخست

ای شرقی  ت مرکز سیا برای ایالت ور صو پنجاب بود ک از حیث ر لا وعرفان اسلامی،ش

ت قرار گرفت وچناچ از این  اە عارفان وصوفیان عا مرت ماج
ٓ
سیار داشت وا مملکت ایران ارزش 

ر ب اطراف ونواح در شب قارە    نگ فار توسعئ یافت۔ر علوم اسلامی وفش

ای سرحد،ملتان  ن از صو  ن مملوکی د در طول وعرض این سر زم ناور سلاط با فتوحات 

ن تاحدود 
ٓ
نجاب وگجرات در غرب ا الو ن محیط گشت۔و تا اواخر قرن  بن

ٓ
ی  در شرق ا نئو ولک

ان د تا شمال  ای شا وز م میلادی،این پ د یان س عدا چون خانوادە خ ند محدود بود و

م  ارم د ند وسعت یافت۔ ودر اوائل قرن چ ب تخت د مسکن شدند حدود سلطنت اسلامی 

مت  ی سلطان و میلادی ،با  با ند فتح کردند ،از  علاءش ای دکن ،در جنوب  ،صو  ا لدین خل

عدا  ان خلیج و ان شا ی وفتحمندی لشکر ئ این کشور کشا اق صو غلقی ا ان  در دورە شا

ب این  ند را ب جنوب متحد ساختند ،ب س ای شما  ند ب سلطنت د ،ایالت دکن وجنوب 

نوضع ان وفر ای سیا واجتما ز ن گشادە پیدا کرد۔ وادبیات  گیت نئ نو فار ،یک 

ش نمودن م گس   د ۔وعلوم اسلامی وعرفان وتصوف را در این خط ونواح 

انان بودند ۔وتبلیغات،احساسات  م فار ز ی  مندان ،عارفان، وعالما ان، مسئولان لشکر

علیمات  ،تا  ،ومراسلات شا ای دول ان فار اشتعاع فرمودند ،از فرمان امات خودشان بز واح

ی ب ن ی وفر ثار اد
ٓ
، تمام ا غم ،غزل قصیدە،نظم ون ند،شعر و م بفار نوش ی   فار عرفا

ان  م از حیث مرکز ومحور ز ند  ن دکن در جنوب  م عوامل واسباب سرزم سرودە بود،با این 

نگ فار ارزش فت میلادی بفرمان ذسیار پ وادبیات وفر ست و زاروسیصد ب یرفت۔در سال 
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باد در دکن منتقل نمودند، 
ٓ
ر دولت ا ر د ب ش لاف از ش غلق شاە،دارا این سلطان محمد بن 

ن دکن  ی سرزم ن خ سیا واجتما وفر سیار قوی ودوررس داشت ودر تار ی، وقوعئ تار تاث

م  ارد من شاە،در وسط قرن چ مین بتوسط سلطان علاائلدین ب یک باب روشن سلطنت ب

رای استواری ارتباطات فار  ن،و شرفت وارتقای این خطئ زم رای پ س گرفت۔ و میلادی،تاس

ی انان  وایرا ی فار ز ن ک فر اث مش ی م با ش ید۔ ودر اشاعت و
ٓ
شمار ا م  سیار م این دورە،

یان  ند یان بیجا پور وقطب شا د عادلشا ای نمایاں انجام دادە اند۔ ودر ع ارنام  ودکن وایران،

ان وفر ار تحفظ وتوسعئ ز یان ن  صف جا
ٓ
عدی تحت فرمانروایان ا باد ودر دورە 

ٓ
نگ حیدرا

ان دول  عنوان ز ستم میلادی  ان فار در این خط دکن تا قرن ب فار ادام داشت۔  ورونق ز

ی وعل و ن م می درخشید۔ژو ورس وفر    

ی  ،ومسئولانِ  وایانر الغرض فرمان با شت ند و ان فار را دوست داش ند ودکن ز شب قارە 

ن طور عارفان  م ان واولیاوصوفیان فرمودند۔  ش وتوسع ز م در این گس نگء الله  فار  وفر

یم پر ارزش بودند۔  چنان ک  ج علوم وفنون اخلاق اسلامی س شاعرِ دکن، فردو ِ وترو

  :گفت است ند،عبدالملک عصامی،

ی بود ی بود و در پناە فق ر ملک چ ام  ب

ی انج  شان خدمت بزر ای پر مای ا اوش ارشات خودشان از اولیاء وعارفان با  ام دادە اند ۔و با ن

ات ،با  قبیل،ملفوظات،مکتو ای مختلف عرفان و شعر عارفان عنوان ی وصوفیان  ورسائل عرفا

خذ 
ٓ
ع وما ای اخلاق اسلامی ساختند ک تا اکنون از حیث منا ن  ا،خز ثار وسیع وگرانب

ٓ
م ا این 

ی با است۔ وطلب ی ولسا ی واد ثار اولیاء مستفید و  اران راە حق عرفا
ٓ
قت از این ا ان طر قسال

ق م اء ومرجع مردمان بلا تفر شان م اە ا رام
ٓ
ات ذومسفیض می شوند وا د تا با بر ب ودین قرار گ

شان است ی ا    کنند۔دگافوفیضان عرفا

سو دراز در توسع ادبیات فار وعرفان اس،ب  موضوعِ حالا م خواج سید محمد بندە نواز گ لامی س

  ۔شو یمدر ایالت دکن  متوج 

ک  ت ابوالفتح لقب صدر الدین و  سو دراز نام اص وی سید محمد،کن حضرت خواج بندە نواز گ

رت یافت او از اراتمندان حضرت شیخ نص  سو دراز ش والصادق بود۔ و ب خواج بندە نواز گ

لوی،صو معروف ی بود الدین چراغ د زار وسیصد از سلسل چش ە خواج بندە نواز در سال 

ک میلادی  ست و ء در د متولد شد پدرش سید یوسف حسی معروف ب سید راجا  ۱۳۲۱و
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غلق  لوی بود وی در زمان سلطان محمد بن  ن حضرت نظام الدین اولیاء د دان مقر قتال ک از مر

ب خواج نزدیک پ اجرت کرد ب این س باد م
ٓ
  در بزرگش در د پرورش یافت۔شاە ب دولت ا

ن ب امام ع علی السلام  ق امام حس سب عالی وی از طر مدە بودند 
ٓ
ند ا ش از خراسان ب  ا نیا 

  می رسد۔

عد از تکمیل تحصیلات  در  وی  لوی بیعت کرد  ی بدست حضرت نص الدین چراغ د پانزدە سال

بت پ ومرشد خودش در ذکر وفکر  عت ب  قت وسلوک  علوم شر داب وعلوم طر
ٓ
وحصول ا

،تحت تاث  بت پ لوی سودای عشق داشت ودر  ی پرداخت وی از طفولیت با شیخ چراغ د چش

دایت وعلوم باط تحصیل دارشا ات شیخ،مشغول ذکروفکر شد وتا وفات شان در خدمت پ بودە و

ا روایت  ی خواج با مرشد خودش در تذکرە    ای مختلف نوشت شدە است۔می کرد در دلیل شیفت

مراە دیگر  سند ک یک روز حضرت خواج بندە نواز ب  اران می نو سو دراز تذکرە ن ارە لقب گ در

ید ک  ی بچس ش بلند بودب پای پال ی مرشد خود را بر دوش برداشت می رفتند چون مو دوستان، پال

ام مرشد، ی را اورا ب شدت درد کشید اما برای خاطر عشق واح ی پال ی نگفت ودر فاصل طولا چ

ت را خواند ساط وفرحت این ب اە شدە ان
ٓ
الدین از این حال ا امی ک حضرت نص ن   :طی کرد 

سو دراز شد د سید گ ر کو مر  

ست ک او عشق باز شد  والله خلاف ن

ن ش عنوان جا سو دراز را  ام مرگ سید محمد حسی گ ن لوی در  الدین د د  حضرت نص خود برگز

ی قرار  گرفت۔   خواج  دە گرفت ودر راس مشائیخ چش س از وفات شیخ وی مسند خلافت را بر ع

ست ودو میلادی  ار صدو ب زار وچ ش در سال  خ وفا ی یافت تار ء است او ۱۹۲۲بندە نواز عمر طولا

ارم میلادی ب علت حمل شت در اواخر قرن چ زارو سیصد ونود و  تیمور ب د ،ب در حدود سال 

دایت می داد سر انجام ب دعوت  د وخلق را رزد و ی اقامت گز نجا مد
ٓ
ان کرد ا باد نقل م

ٓ
دولت ا

س وارشاد  ر بتدر ن ش
ٓ
گ شد وتا پایان عمر در ا ل ر  وز شاە،در ش من تاج الدین ف سلطان ب

  مشغول بودندند۔

ستان ومرق
ٓ
گ است ک مرجع خا ل ر  ف ن دق است پیایدوی در ش گ شر ل ن علت  م ش ب  ا

شان  ە ارادت خود را  ای با شکوە بر روی مق ن گنبد  ە وی با ساخ م مق می نامیدند بادشاە ب

  دادە اند ۔
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فدە ماە ذی القعدە در سالروز در گذشت خواج مراسم عرس منعقد می ر سال تا اکنون پانزدە تا 

ش ومعت وا زاران پ گ در عرس مبارک شرکت می نمودند ۔کنند و ل ر    قدان وی ب ش

حضرت سید محمد حسی خواج عا مقام عارف با کمال بودە واز صوفیان معروف سلسل در گروە 

ای اسا علم وتصوف وعرفان چ  ا مشغول شدە،وکتاب یف وتالیف کتاب ند ب تص ی در  چش

 
ٓ
ش از ا ،ب ی بودە یا فار ان عر سان در ز عداد تالیفات وی،تذکرە نو ن را شرح کردە است در بارە 

با تا ب  ارشات خواج تقر شان روایت می کنند ک ن ند،اغلب از ا س را ن
ٓ

اران متفق  وسوانح ن

ی از نامی  سو دراز ی ر حال این امر مسلم است ک حضرت خواج بندە نواز گ نج می رسد ۔  صد و

ان و برجس سن ن نو ای علوم اسلامی ب تر ادی در زمین  ای ز ن شاعران زمان بودە ک کتاب ت تر

وردە است قبل از 
ٓ
ر ا ثار مرجع عرفان اسلامی را در رشت تحر

ٓ
ن وشرح ا

ٓ
خصو در زمین تفس قرا

یف وتالیف نبودە، با این علت  ی روایت تص حضرت خواج بندە نواز درمیان صوفیان سلسل چش

سو دراز را سلطان القلم می نامندخواج بندە    نواز گ

ای  ادە نمودە وکتاب ی ز ست یف وتالیف شغف خا داشت ودل حضرت خواج بندە نواز ب تص

س زمان ناپید شدە فقط  ای وی از دس ادە از نوشت  ای ز ر کرد،اما متاسفان   سیار را تحر

ا مذکور است خ یا تذکرە  ارە اش در توار   در

یاب شد وازحوادث زمان محفوظ ماندە اند،در زمین باو  سیاری دس ای ک با تلاش  جود این اثر 

ید ۔
ٓ
شمار می ا ی  ای اد ار    ادبیات فار از حیث شا

عنوان س  ی از سوانح خواج  وردە می شود 
ٓ
رس ا ثار خواج بندە نواز بصورت ف

ٓ
در اینجا چندین از ا

ش  ثار بمحمدی ماخوذ است۔  ب
ٓ
م است ۔در موضوع ز  از این ا ی ودک  ان عر ان فار است چندین بز

ک ب طرز سلوک در شرح وحوا  ی نوشت  یک ب قالب کشاف و ان عر م دو تفس در ز تفس قران کر

م در  ک ب ی  ی است، مانند حوا کشاف،شرح مشارق وشرح معارف است این تالیفات عر ان عر ز

ثار عرفان وس
ٓ
لوک نوشت شدە است خواج بندە نواز برای توسع علوم عرفان وتصوف اسلامی ا

ان خی  ی برای مردمان وسال م کردە است تراجم این  مراجع عرفا اسا این علوم را بفار ترجم 

ب تراجم وشروحات فار قبولیت عظی یافت۔   مفیداست ب این س

ق عرفان است۔ ترجم عوارف ترجم در این تراجم مانند ترم مشارق ، نوار در طر کتاب مشارق 

ر دو  دین را  داب المر
ٓ
دین،خواج عا مقام کتاب ا داب المر

ٓ
ان فار شرح ا عوارف المعارف است بز

م از شروحات ارزشمند است ی،شرح فق اک  ی، شرح کردە است شرح رسال قش ان فار وعر                                   ۔ز
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سرار، رسال وجود قیق رسال اسمار  قت ا عت بطر ن،رسال در  ا رسال استقامت الشر لعارف

اشد،رسال  ست و داب سلوک، رسال در بیان معرفت،رسال در بیان ذکر،رسال در بیان بودو
ٓ
بیان ا

ی ،رسال در تصوف۔ ار خانوادە چش   اذ

ار  شات تدر سلوک وعرفان ب شمار میا ٓید علاوە بر شروحات وتراجم ورسایل دیگر از این قبیل از ن

ات  سو دراز،مکتو ثار خواج بندە نواز گ
ٓ
قت در ا ورسایل فوق الذکر موضوعات مختلف عرفان طر

ی است۔مو، ن تالیفات اد م تر  دارد واز م
ٓ

میت خ م ا   لفوظات ودیوان اشعار 

ات ات او ک از :  مکتو یاب می شود تا شصت وشش می رسد این عداد مکتو ای خطی دس  

ر کردە است۔   ان و مسئولان وعملداران و معتقدان خود تحر دان و پادشا ای اند ک ب نام مر نام 

ن بجانب شیخ ابو الفتح علا 
ٓ
ش از ا الیوی ک خلیف خواج بندە نواز بودە بنام وی در واب لدین 

ات عا توضیحات ن ق ذکر وفکر نوشت است در نک ی برای  دین وطر داب مر
ٓ
ت وا لیم وتر

وط ب مسایل عل وعم بودە است ۔   مر

سو دراز روایت کردە :     ملفوظات ی خواج بندە نواز گ ار تا مجموع ملفوظات عرفا ا ذکر چ در تذکرە 

م رسیدە است  لم است ک ب چاپ  ن جوامع ال
ٓ
ن ا ک سید محمد اک حسی فرزند اند و مقبول تر

ن ملفوظات،فرمودات خواج از 
ٓ
ب دادە است در ا شت  ۱۸بزرگ خواج بندە نواز ترت رجب ماە سال 

جری قمری تا  وردە است ۔ ۲۳صد ودو 
ٓ
جری قمری جمع ا شت صد وس  ی سال  یع الثا ست وس ر   ب

دایت ب  وزون داشت وشعر لطیفمدیوان اشعار؛  خواج بندە نواز طبع  می سرود در ضمن رشد و

دە عصر خود  ش شعر عارفان ودلسوز می فرمودوی از عرفای برجست و شعرای بر گز دان خو مر

ای  امل داشت۔ موضوع  ی عبور  ا وغزل گو سیار در ر ای  ژە موضوع  بودە در شعر سرای ب و

م از قبیل عرفان ورصوف،اخلاق وادب، فلسف وحکمت،ح سن وعشق، در شعر خوا سیار ی م

  بندە نواز دیدە می شود۔

ە خواج سید ید الله عرف قبول الله مرتب کردە است۔ س العشاق نب عنوان ان   اشعار خواج را بصورت دیوان 

م در  ای وی ابولفتح و محمد  ، بندە نواز تخلص خا انتخاب ن کردە از تخلص  در شعر خواج

س العشاق پیدا می ش ی در دیوان ان ین صوفیای گروە چش ود۔ حضرت سید محمد حسی از بزرگ

ان وادبیات فار  ی واسلامی خودش،ز ارشات عرفا دکن بودە بنام خواج دکن معروف گشت واز ن

ش نمود۔   را در ایالت دکن واطراف آن گس
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ار  ای دقیق خود را بوسیل اشعارش اظ ش  سیاری از تفکرات لطیف واند داشت معلوم بندە نواز 

می شود ک شعر وی سرشار از عشق وعرفان است وی پیام حق ومعرفت وفکر متصوف را در شعر 

  خودش ساخت است۔

ب ن    سرای   غر    و   فر  بر  گزر   ز

ن   رابط    مردم   خوار  در  شکن    ز

اند    او    نخوا      ماند ر لبدی        

زار  سال عمرت چ دە چ صد چ 

نجا شرح 
ٓ
ست ک احوال ا د ک ن ارە حقیقت فنا ووصال ومعرفت ذات معشوق حقیقی می گو در

ت وفنا بکنند۔ ند تا معر از مقام ح   بد

ی  عشق     است     از    عالم      ال

شد      کما  معلوم        ک      

ر کس ک رسید گشت  خاموش  

وش  وانکس ک چشید گشت مد

ی   راشد   وصالدر میان   ص زاران   گر   ی د     

ان شد چ شد د گشت از گر چ ح  زندە جاو

ود نزدیک تر دی ش وحدت الش ارە توحید ذات حق،خواج ب اند ە می شود ۔ددر  

بگین        تافت
ٓ
زاران     ا ی     در       فتا

ٓ
 ا

ی  تا  ب  عیان   انداخت ر  ی ی   س برن  

ای مختلفجمل یک نور است  لیکن رنگ  

ن    را   درمیان   انداختن
ٓ
 اختلاف این و  ا

زاران   روی   داشت  چون جمالش صد   

ر ذرە دیدار دیگر  بود در 

 او جرم  بر  ذرە  بنمود  یار

ر دم گرفتای دگر  تا بود 

ست رە در حضرت تو  دوری را ن
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م عالم      توی وقدرت تو  

 خدا بود عاشق بخود ای گدا

ا ن و خود نماج ئ
ٓ
ن کردە ا  

 تماشای خود را بخود وا نمود

مون عاشق وعشق و معشوق بود  

فتم رسال  ل و مسلک خواج بندە نواز سر تا سر مسلک عشق است چنانک در سمر چ

د۔ سراءتوضیح می د  اسمار

یدە ای گر عشق نبودی فلک  ش مدە 
ٓ
ن محبت ومعرفت ا م س حکمت  ن حاصل کلام اصل خلقت،را

سان ب  ە ن روئیدی،وگر عشق نبودی حیوان ن زایدی،در عشق نبودی ا گردیدی،وگر عشق نبودی س

یدی، گر عشق نبودی جما س د بلاغت نرسیدی ،گر عشق نبودی خدا را ک ن   الله ک نپ دیدی۔ لع

ار دارد۔ جران چ   ، ی است این جا تو خود بخود نگن ر س ی   معشوق وعشق وعاشق 

ن د
ٓ
عنوان عشق ومعرفت ا ن  دان در رسال وجود العاشق ت مر ر بارە ارزش وکیفیت عشق برای تر

ی محبت افزودە شود،د ر فرمودە تا در سال محبان ال   روضیحات جال تحر

د    :می گو

ن س چ است م ان  ن ج  در

ر عبادت خلق و باطن عبا ن بطون،ظا م ور و  ن ظ م ، م نا چ ردو ورای این،  دت خالق،واین 

ی باشد ۔ ر س ی ی باشد واز روی توحید حق    مرتب در ذات ی

ن ،عبارت نفی عقل  ی است عشق س حرف است ع ا است و ر س حقیقت در ا وموج وکف،  چنانچ در

ر س چ فراموش گرداند۔ مدە 
ٓ
ع چون عشق ا ن، عبارت نفی شرک وقاف، عبارت نفی قالب است ۔   وش

ید ۔ ون ع
ٓ
یدن صفت جمال محبوب ک شوق پیدا ا ع ش عت  وردە اند۔ اول شر

ٓ
شق را پنج مرتب ا

ع حضور بودن  ن در راە محبوب۔سوم حقیقت  ع طلب کردن محبوب را و راە رف قت  دوم طر

ع محو کردن مراد خود را در مراد محبوب۔ پنجم وحدت  ارم، معرفت  دایم در حسن محبوب۔ چ

ن محبوب را چون ع وجو  م ن  م در باطن وجود مطلق داش ر و  م در ظا ن  ی خود را شکس د فا

ار با تمام رسد۔ نج مرتب تمام شود    این پ

ن عشق محبوب ماند وموج عاشق ومعشوق در بحر عشق غرق شود ۔ م خر 
ٓ
 ا

ن چو بر زند مو نو اے ک  در
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ا است۔  موجش خوانند در حقیقت در

ایان رسال و  ن در
ٓ
اری عشق سرودە است۔با چندین اشعار از ا ن یل مثنوی لطیف،در جود العاشق

ی را ب اتمام برسانم ۔ ا م تا  رم و اجازە می گ
ٓ
ش شما می ا   پ

  :                    خواج بندە نواز می فرماید

شان             ی    ا   و    ی    ر    عشق   گو  

ر دمی،تو جان    فشان ر عشقش   

ب  و خاک        
ٓ
ش  ا

ٓ
عشق با دو   عشق   ا  

در حقیقت عشق باشد جاں پاک        

عشق شاە وعشق  ماە وعشق  راە    

بر سر خود عشق پوشد صد کلاە    

،  رازداں  عشق عرش وعشق کر  

م لوح محفوظ است دان  م قلم و  

عشق در صورعت جمال خود نمود   

جم اشیاء در حقیقت عشق بود۔   

عم نا  

سودراز،دیوان المس به  ، گ س العشاق"سید محمد حسی 1360،" ان " 

ن، حیدرآباد دکن،:بکوشش  سید عطا حس  

قیقه، از مجموعه یازدە رسایل . ق ا عه بطر سو دراز، رساله استقامت الشر ،سید محمد،گ حسی

ن1360، یح،سید عطا حس ت . 

. سودراز، رساله وجودالعاشق ،سید محمد،گ ن،ازمجموعه یازدە رسایل،حسی  

. ات، سودراز،مکتو ،سید محمد،گ ن ،حیدرآباد دکن1362حسی ،سید عطاحس . 

سودراز خواجه بندە نواز. ت پاک سید محمد گ  .شب حسن چش نظامی،س

. سودراز، ، اقبال پبلشر،کرا 1966اقبال الدین احمد ،تذکرە خواجه گ . 

. لم،ملفوظات سودراز، جوامع ال ،گ گه:،بکوششحسی ل محمد حامد صدیقی،  . 

. ن، ۔۔ ا تصوف اورسلوک ،ندوۃالمصنف و الدین، خواجه بندە نواز ، ، 1966م د  
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ن اعتصامی از طبق محرومگرانظری ب ن  جامع ی پرو

  

  دک صغ احمد

، ی و فار شیار، بخش عر   دا

اتا لکته، کول اه  ش   .دا
Email: sagir_cu69@yahoo.in 

 

ی، از  یا ش
ٓ
زا یوسف اعتصامی ا ان دخ م ن اعتصامی، ی رخشندە اعتصامی معروف ب پرو

ر ادب فار می باشد ک در سال  ان سپ ن ستار یز  ب معرض وجود جری شم در ت1285تابناک تر

مد
ٓ
ان و ادب پروران . ا اجرت کرد و با مشروط خوا ران م مراە با خانوادە خود ب ت ی  او در شش سال

ان  سند ن سرایان و نو موارە از  ی ب دلیلِ این ک خان اش  مان اوایل کود شنا شد و از 
ٓ
ن زمان ا

ٓ
ا

ای مختلف ب خص ور پُر بود، ب مطالع کتاب
ٓ
ی ب کمک . وص شعر و شاعری گراییدنام ا او از پنج سال

خدا  ار و د  ملک الشعرای ب
ً
ی مثلا شنا شد و از استادا

ٓ
نوران برجست فار ا ثار 

ٓ
پدرش با مطالع ا

شنایان و دوستان صمی پدرش بود
ٓ
ی اصول شعر  د و ب خان اش رفت ونک از ا مد می کردند، در یادگ

ٓ
ا

ش . عروض استفادە کردو شاعری و اصول وزن  یج این ارتباط با دا ی در ن ن  ب سنِّ دوازدە سال پرو

را ب قالب مسمّط سرود ک شعری است  ای مرغکدوستان و ادب پروران  مذکور منظوم ای ب  نام 

ق ب این امر کردە است ک  شو ار و کوشش برا نگیخت است و  م را ب  ن 
ٓ
سمبولیک ک ب توسّط ا

ند مردم دە نگ ای خود را برع ی پروا در خان بمانند و مسؤلیت ار و   .نباید بی

مانِ خصو فراگرفت  
ّ
ی را در خانه خود نزدِ پدر و معل ان فار و عر ن مقدّمات ز س . پرو س

قیتِ تمام در سال 
ّ
ران شد  و با موف ی ت ا مر

ٓ
ان ا حصیل شد1303واردِ مدرسه دخ

ّ
 جری شم فارغ الت

ل پرداخت ان ان س ز مان مدرس ب تدر ی در  ل را ب نحوی فراگرفت ک برای مدّ ان ان نجا ز
ٓ
 . و در ا

ن در سال  ی کرمان شاە 1313پرو ا ر س ش ّٰ اعتصامی ک ر سر عموی پدرش، فضل  ب عقد 

مسرش، دیر نپای ن و  مد و این عقد ب دلیل مغایرت در طبع پرو
ٓ
د و ازدواجش سر انجام ب بود، درا

ی کشید ار شد و در . جدا شسرای عا ب عنوان کتابدار مشغول ب  ن در کتابخانه دا
ٓ
س از ا ن   پرو

ی 1320سال  ی مختصری  و پنج سال خود، این دنیای فا ا ی کردن زند عد از س جری شم 

دە شد م ب خاک س
ُ
ش ب درود گفت و در ق م   1را برای 
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ار او را حسّاس تر پر  غاز روحی ای حسّاس داشت و حوادث نامناسب و نامساعد روز
ٓ
ن از ا و

ای او منعکس است. ساخت سیاری از شعر تِ طبعِ او در  ن در ظرفِ مدّتِ . این  حسّاس پرو

بت بار برخورد ور و مص
ٓ
ش باحوادث ملال ا رش فقط دو و نیم ماە . کرد عمرِکوتا او در خان شو

مسرش نتوا اقامت ی داشت و ب موجب اختلاف لطافت طبع خود با رفتار نظامی  ست با او زند

خرە از او طلاق گرفت ب خان پدرش برگشت
ٓ
ا را با متانت و . بکند و بالا امی ا و ت  تی ن  این  پرو

اد و او را ا ی ن ار بر دلش داغ بزر ان روز سردی تحمّل می کرد ک ناگ ت پدر مشفق و سای عاطفز خو

ش محروم ساخت ا ر ی وی را منقلب ساخت. م ا ت او در یک قطع ب نام . این فاجع ناگ عز در 

ن ابراز نمودە است پدر  : غم و اندوە خود را ب ابیات دلسوز و جانگداز چن

ش ک بر خاک تو زد دست اجل ن ت
ٓ
ی من    پدر ا را ش ای بود ک شد باعث و   ت

اد  ی من    ند و ب گرگت دادندیوسفت نام ن   مرگ گرگ تو شد ای یوسف کنعا

ە تر از شب کردی ی من     رف و روز مرا ت   ی تو در ظلمتم ای دیدە نورا

مان منند ی تو اشک و غم و م م ی من     حسرت  ما ر، ب م   قدمی رنج کن از مِ

یَم ست   گنج خود خواندیَم و رف و بگذاش عد تو باک ب،  ی من ای  با   2 نگ

ر کرد
ّ
ی او را ب شدّت متأث ا یم شدە بود و از قبل. مرگِ پدرش زند داد غم او ک اکنون  ی  از این رو

ان و  ان با خ بود و احساس درد و غم و اندوە ستمدید یمان و رنجدید ، از احوال و اوضاع ی انگ

م مردم طبق  ، ان و مسکینان و یا ب عبارت ب ای  رنج محروم جامع را با خود داشت و شعر

 :  مختلف او نمایانگر این احساس است و حالانک بنا ب گفت خود

ر بان دیدە است  د ی من    سیار چو من  سر ب گر با دَش سر ب گر
َ
ن

ُ
 3چ تفاوت ک

موارە مسایل عامه مردم ب خصوص طبقات محروم اجتماع را در اشعار خود مطرح ک  ردە و او 

ا نگران بودە است ن
ٓ
ی ا اری  اندوە فقردر قطع . است و پیوست از بدحا و بیچار بد حا و ناساز

ن جامع ک بگذراندنِ  ر یک از مردم طبق پای ر  ای ای بیان کردە است ک تصو یک زن پ را ب پ

ی وادار می شوند ب چشم خوانندە مجس ساما ی خود در اضطراب و نا ا ی ک . م می شودزند ز

ی ک در  ی نور گشت است؛ ز ش خمیدە و چشمش  ب ر سفید شدە است و قام ش ب دلیل پ مو

ک است و موارە تار ی شب خان اش  ش پُ  تار ن و فرسودە شد ر از وصل جام اش ب موجب ک

ای مطبوع و خ ا بوی لطیف غذا ی است ک دیگر مجال وصل زدن را ندارد؛ شب وشمزه خان ا

 او را می 
ً
ا ش اک ی و درماندگ ان را می شنود و مجبور است گرسن ب خواب برود؛ بیچار مسای
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ند س ّٰ توانگران و ثروتمندان ن غمخوارش ن ی ن کند ح و اند و متأسّفان ک از او د . گر

ن ب رشت ابیات کشیدە است ن مطالب بالا را چن  : ملاحظ کنید. پرو

ار ی گفت وقت  ش پ ز نم موی شد سفید ! اوخ    با دوک خو ش ب ر   ز پ

س ک بر تو خم شدم و چشم دوختم   کم نور گشت دیدە ام و قامتم خمید      از 

ان فتد انتاب ناپدید    نور از کجا ب روزن بیچار فتاب ج
ٓ
  چو گشت ا

م جام ام نماند  ن روی وصل کردم از     یک جای وصل در  دز م در ن روز 
ٓ
  ا

ا مشام من  س گرسن خفتم و شب ید     من   ان ش مسای   بوی طعام خان 

ی س شکست ست سقف من از  ز رمید     پرو
ٓ
ل چگون تواند کس ا ِ   در برف و 

سیار دیدە ام ای حادث  د    سیلاب ب از دیدە ام دو   سیل سرشک زان س

ن ن خورند ن توانگران  غم مسک ودە    پرو  4اش مکوب ک سرد است این حدیدبی

ن در یک منظوم ک در قالب قطع سرودە شدە است، وضع و حال ناگوار و دشوار  پرو

وردە است
ٓ
یدست را ب قلم ا ی ت ی و بدبخ . دخ نوا ای است از نکبت و ب اقع ح این قطع در و

ی. دخ خرد سال ای ک مادرش از دنیا رفت است ی ک مادرش  چوقت او را نوازش نکرد؛ دخ

موار و لغزان وق  ای نا ش در راە  ام راە رفت ن ش را حس نکرد؛  یچکس درد و غم و اندو

عادل خودش را حفظ  ش را نگرفتبنتواست  ن افتاد، ک دس ب کردن . کند و ب زم
ّ
ک برای مرت

 
ٓ
م ا ا برای او فرا د تاچ رسد ک اسباب باز ش شان نخر ش برا ش مو ا ن دخ ک انگشت وَرَد؛ چن

ی رفت است و  ما ن و فرسودە و وصل دار را ب تن کردە ب م شان ای برای او است، روزی لباس ک

ند، گرە بر ابرو  نجا حضور داش
ٓ
ند و در ا س ان دیگر ک ب اصطلاح از طبقه بالای جامع  دخ

ە می شوند و ب او طعن می زنند و  رە اش می کنند و ب قیاف زار و نزارش خندە  افکندە ب او خ م

م بد  د و متحمّل این  ا را با خامو و بردباری ب گوش می د ن
ٓ
م ا

ٓ
ش ا ای سرز ن می زنند و او 

ا می شود ن
ٓ
ا و ن ب . رفتاری و گستا ا ن

ٓ
ش و ملامت ا ش را می گشاید و ن ب سرز ا اە ز ن

ٓ
ا

ا بلک بد ن
ٓ
ایت از ا نوایان  و ش اقعیت ک ک  ن تواند درد وغم و اندوە ب ین حقیقت و و

ن درد و غم را نچشد
ٓ
ان را حس بکند تا او ن تل ا اقع . بیچار نوا ک در و ایت این دخ مفلس و ب ح

ن 
ٓ
ان جامع ک مردم ب خصوص مردم طبقه بالای جامع با ا نوایان و بیچار م ب ای است از  ح

اری  ن مسایل و موضوعات را مطرح کردە مردم را از بدحا و . ندارند سرو ای خود چن ن در شعر پرو

اە کردە است 
ٓ
سیار غم انگ و دلگداز است، ا  

ً
اقعا ی محرومان جامع ک و ی . بیچار این دخ 
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رزو را در دل می 
ٓ
ند و این ا د، می ب ش را بوس می د پروراند ک مادر، مادری را در این حال ک دخ

ش ب دلش  م ش برای  م مادر می داشت ک او را بوس می زد و افسوس ک این حسر اش او  ای

د شد وردە نخوا
ٓ
رگز بر ا ش  رزو

ٓ
د ماند و ا م مطالب را با احساسات خود . خوا ن این  پرو

وردە است ک می توان با ملاحظ ا
ٓ
ن ب میان  ا ش میخت ب چ روش جالب و دل

ٓ
ن زدا ر تخم  : بیات ز

ی رفت ما ی خرد ب م د    دخ ی چند، خز   در صف دخ

ن یک افکند بر ابروی گرە
ٓ
ی جام ب یکسوی کشید    ا ن ی   و

ی وصل زانوش نمود ن تنگش خندید    این ی ا   وان ب پ

ش گفت ی مو ن ز ژولید
ٓ
ش پرسید    ا ی رو ن ن ز ب   و

ر   ا ن ب من می خندیدزان شم    گفت خندید ب افتادە سپ

ایت کنم از طعن خلق نچ رسید    چ ش
ٓ
ر رسید ا   ب من از د

نک
ٓ
گ از این زخم، از ا

ٓ
ید ا س د    ن   مار ادبار شما را نگز

س شست از    دست شفقت به سر من نکشید    مادرم دست 

د    شان موی من، انگشت من است   یچکس شان برایم نخر

م درِ شادی ن لید    گشودکس ب رو ان کرد  ست، ن نک در 
ٓ
  ا

ن رە نگرفت از دستم د    کس در   قدمی رفتم و پایم لغز

  اش این درد ب دل می گنجید    مادری بوس ب دخ می داد

م بوسید    من کجا بوس مادر دیدم نک ز رو
ٓ
  اشک بود ا

ن طفل ک بودش مادر
ٓ
ش می دید    خرّم ا ن دیدە ک رو

ٓ
  روشن ا

رمادرم گو  رم را دزدید   ر من بود ز د ، گ  5زاغِ گی

ن در منظوم  ن  غم رفوگرپرو ان یک رفوگر چن ان مفلس را ب ز ارگران و رنج احوال 

 : بیان می نماید

ی ک مسکن می کنم ر جا م مسکن است     من ب  نجا بخت بد 
ٓ
  با من ا

ا کردم رفو اما ب تن ز     جام    ن است جام ای دارم ک چو پرو

ی روغن است     دیدە تا یارای دیدن داشت دید   این چراغ اکنون دگر 

 6از خون خوردن است نخوردن ب نان  من ب صد خوناب یک نان یافتم
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ای خود مانندِ  ن در عدە ای از منظوم  ایت پ زن، پرو ی پدر، ش یم،  یم، طفل ی اشک ی

غم غم رفوگر،  ، سرود خار کن،  ن ای رنج ی   قلب مجروح و  خوش چ ە، بدحا و بیچار وغ

ی و  نوا اری و ب ن ن فقط مسایل بی
ٓ
محرومان جامع را موضوع شعر خود ساخت است و در ا

ن جامع را موضوع مورد بحث قرار دادە است بلک برای  ی و دشواری مردم طبقه پای شا ی و پر بیچار

ا را پیوست ب ن
ٓ
ار و کوشش ترغیب کردە است و برای  حلِّ این مشکلات ا س و عمل دعوت و ب 

ای مختلف و با ای  ا مطالب را ب پ ن
ٓ
ق ا ت ادا کردە  شو اب

ّ
ی و متانت و جذ ی و پاک کمال ساد

ار است"بنا ب گفت او . است ش رست م ن در". کوشندە  مچن د او  ی می گو  : جا

رام
ٓ
، ن   ی رنج ک نیافت ا  7خورد مرغ دان ی س

اەاو در یک منظوم ب نام  ای است  ار آ اقع ح ق و ترغیب است و در و شو ن در 
ٓ
ک سراسر ا

مّت بلند و تدب نیک  ار کردن  را نداشت  و ب موجب  ی حوصل ش ب ضعف پ از گر ای ک ب س

ن در ح ایت پرو شاند و بذکر این ح ش را فرو ش گرسنگ
ٓ
ق شد ا

ّ
م را ب این امر دعوت می موف قیقت 

ی مردم باید وردن چ
ٓ
ار گرفت کند ک برای ب دست ا د. از تدب و رأی خود   :چنانک می گو

ار اوفتاد  ی ز ش   زار بنالید و نزار اوفتاد    گر پ

مّت و تدب کرد ن 
ٓ
ن  شکم گرسن را س کرد    گر چون ا

ٓ
  ا

  ایّام ترازوی توشکند     تا نرود قوّت بازوی تو

نمای  روی متاب از رە تدب و رأی  8تا شودت پ خرد ر

ای خود مردم ب خصوص محرومان جامع  را ب س و عمل و  سیاری از شعر ن در  پرو

د ذیب نفس بر می انگ اری و قناعت و ت  و . نیکو 
ّ
م او مردم را ب عزت نفس و مناعت طبع و بلند 

ت این ک او راە حلّ برد باری و تحمّل  شان ب شود ب ج ان ن دعوت کردە است تا وضع زند

ند ا می ب ن چ م ای  . مشکلات محرومان اجتماع را در  شچند شعر از منظوم    و مادر دور اند

ب ملاحظ کنید  سرود خارکن  : ب ترت

ست ب خون   ی رنج نوک و پا نتوان چین جست وخورد ب و دان ا
ٓ
 اب خوردن استگرا

دمی است    با طعم ای ز جوی و جری اکتفا کنید
ٓ
ب ا س

ٓ
نجا ک ارزن استر ا

ٓ
 ا

ان چ سود ان ب و دان خان بی
ٓ
ست ز   از ا و ش ایمن است رکس ک م  اند

ست ە ا لزار و س ب و دان و 
ٓ
ی ک ا ن است    جا ب خوردن طفلان م نجا فر

ٓ
  9ا
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ست چو    کج مپیچ از رەِ راست بر راەِ  ست حاجت ب دیوار ن   در 

ست    ز بازوی خود خواە برگ و نوا   ترا برگ و نو در انبار ن

زمود
ٓ
ار ا ست    زرِ وقت باید ب  یچ معیار ن ش  ن ب   کز

ی کم ب دست اوفتد گ فزون ست    گ ست و دینار ن   ساز ار درم 

ن ش ن کو گرفتار     مگوی از گرفتاری خو
ٓ
ست ا ن ک ستبب   ن

ست    ب دشواری ار دل شکیبا ک ل است ودشوار ن ی ک س   10ب

ی فلاکتبار محرومان  ا بودی زند ی در راە ب ش را وسیل بزر ن، علم و دا ب علاوە، پرو

ی می بخشد. "جامع حساب می کند د ی و دیدە گس ن سان، فراخ س ش ب ا ن دا و در  11"فراگرف

ن خود پرس و س
ٓ
یج ا ش را در ن ا ب از او دور می شود و فرصت را غنیمت می  داند و وقت س و ت

ن نرود  سان از ب د ب دلیل این ک اگر خود خوا و خود پرس و سس ا ودە ب باد ن د ار بی

د برد ا او را از میان خوا رە را از فرصت . "این چ ین ب ش ، ب ش و تجر سان باید بر مبنای دا ا

د ی ب س . 12"ای کوتاە زند ش در مردم ب خصوص زنان موجب  ن فقدان علم و دا اە پرو از دید

ا است ن
ٓ
ن ب سلک ابیات کشیدە است. و خواری ا ار خود را چن ا و اف ش      : او در این مورد اند

رمن خود پرس و سس   گر از میان نرود رفت ایم ما ز میان    ساط ا

ش فرصت  ن معم مان چ بود وکفش فلان    ما صرف شد در   ک نرخ جامه ب

ب و چو
ٓ
ست چ سود ا رە ن ور رخشان    رنگ فضیلت ب چ فت و ز   ز رنگ جام زر

ن ر الوان   برای گردن و دست زن نکو پرو ش ن گو ر دا  13سزا ست گو

د    : و در جای دیگر می گو

ی دا است سوان ایران جمل از  ن است    س  س ت از دا   14مرد یا زن برتری و رُت

س است ن گنج زر و مال   15روح باید ک از این راە توانگرگردد     علم سرمای 

رحال ت ب مردم ب ، ب  س ش  مدردی و غمخوار سان دوست و لذا  ن شاعری است ا پرو

ی ک ا ن
ٓ
ند و ب دلیل   خصوص ا س ن جامع  ست ب طبقات پای ا ا رنج می برند، و ی  ا ا و نارو ی عدال 

 است
ّ
ای گوناگون او متج ش و نیکنامی است و . در شعر سا

ٓ
ل ا ن ب م مدری و غمخواری نزد پرو این 

ی ک دارای این صفت می باشد او را می توان فرشت نامید سا   . ا

د     : چنانک می گو

ست ان چ ش بزر سا
ٓ
یدە اید ک ا ان نیاسودنبرای خاطر ب    ش   16یچار

ست  مت شرط نیکنامی چ     زانک این نکت بایدت خواندن     گو
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      17گردی از دام بیفشاندن    خاری از پای عاجزی کندن

ند ش نیفزاید     تا دیگران گرسن و مسکی     بر مال و جاە خو

ند و خلاف نفرماید     در محضری ک مف وحاکم شد     زر ب

ن جام ش بام نیفزاید      نپوشاندتا بر بر ر خو     از ب

ند یم  ب ی ی ش نیاراید     تا کود     اندام طفل خو

ی ی، شاید    مردم بدین صفات اگر یا      18گر نام او فرشت ن

ی دارد امّا در مقال حاضر فقط و  ای گوناگو ن جنب  ای پرو ن کوتاە این ک شعر

ش مورد مطالع و برر قرار گرفتفقط جنب خا را در نظر گرفت ش ا ن . عر رحال  ب 

ید
ٓ
ر ا ست در این مقال مختصری ب احاط تحر          . سیار است ک ممکن ن

رست مراجع  :ف

ا لاتیتفص یبرا .1 ن اعتصام یزند ار ما ماین ازرجوع شود ب  یپرو ر  ٰ ی، تا روز
ٓ
شارات زوّار،  نا پور، ان

ران،   . گرید یاکتاب و  539 -40،  ص1374ت

ن اعتصام وانید .2 ار، م یملک الشعرا باچیبا د یپرو ران، سّ ؤ ب اە، ت شارات ن   260 -61، ص1384س ان

   216مان، ص .3

   115 -16مان، ص  .4

  117 - 20مان، ص .5

  174 -76ص  ،مان  .6

   41مان، ص  .7

  61 - 60مان، ص .8

   178 - 80مان، ص .9

 197مان، ص .10

   17مان، ص  .11

   17ص مان،  .12

     256مان، ص  .13

    262 مان، ص  .14

 212 مان، ص .15

 257 مان، ص  .16

 259 مان، ص .17

 215 مان، ص .18
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ان فار در ناحیه گیا  شاه غلام حسن یک شاعرسرشناس ز

 محمد صادق اخدک

 ،   استاد وق

ای خار ان  ل و ز اە ان ش   دا

  یدر آباد

مراه  9818148553: شماره 

:چکیده  

ست واره علم ومعرفت خواند ند کشور رست شاعران و . که آن را باید گ اگردراین کشور ف

کده یم که در د ان فار ملاحظه می کنیم می بی ان ز سند معروف و ن گوشه و  نو ای غ ا و جا

ان فار  ا ز ور آمدند که توسط آ شناسان بزرگ بظ ا شمندان و ز کنار کشور شاعران برجسته، دا

ش یافت و میان مردم عامه رواج پیدا کرد و برگ و بار آورددر آن بخ ج و گس ن . ش و منطقه ترو مچن

ان فار سید شاه  اقع است، یک شاعر سرشناس ز و که در ناحیه گیا و کدۀ کوچک بنام بی یک د

شمندان بوده   .غلام حسن را پرورش نمود که در زمان خود مورد افتخار شاعران و دا

کده سید شاه غلا  ان فار و یک صو بزرگ در زمان خود بود که در د م حسن یک شاعر معروف ز

ی می کرد و نزد گیا زند انگ قدس سره . ای معروف به بی ش به حضرت سید اشرف ج س سلسلۀ 

  . . وجود دارد" ارستان عشق"در آثار منظومش یک دیوان و یک مثنوی بنام . می رسد

لیدی ای  و، صو شاه غلا : واژه  م حسن، گیا، بی  

انگ  الله در سلالۀ حضرت سید اشرف ج الله ابن سید شاه خ سر شاه ام سید شاه غلام حسن 

ه آسوده خاک است، می باشد وچ ر کچ ی قدس سرّه که در ش و در ناحیه گیا  .سمنا ه بی او در قر

ع الزمان رح مانجا ازجد خود سید شاه بد ار سکونت داشت و  مةالله علیه کسب علم پرداخت و ب

ن حقایق و معارف را تحصیل کرد و بدست صو شاه روشن ع قدس سره بیعت نمود و خرقۀ 

ر و باطن و طی مراحل . خلافت از حضرت شاه محمد منعم علیه الرحمه گرفت عد از تکمیل علوم  ظا

مه تفصیلات د. سلوک و عرفان، افاده و استفاضه آغاز نمود   : ر مقدمه دیوان وی مذکور استاین 

ساب حضرت سید شاه غلام حسن ابن سید شاه " مصنف این کتاب فیض ان

انگ  هُ از اولاد امجاد حضرت سلطان سید اشرف ج ن قدس سرُّ غلام حس

ار است ه و از سادات کبار و اتقیای روز وچ ن علوم باطن از .....کچ علیم و تلق
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ع الزمان  ش بیعت و رشد و جد خودش سید شاه بد مغفور بایمای فیض انتما

حضرت صو . ارشاد از حضرت صو شاه روشن ع قدّس سرّه حاصل نمود

ی  ش ارزا ف بیکرا شر عطای خرقه خلافت  شاه محمد منعم علیه الرحمه 

افاضه . فرمود الش افاده و ر و باطن بر چار عد تحصیل و تکمیل علوم ظا

راه تحقیق و بنور علم ومعرف... شست  شا ان ظلمتکدۀ مع را  ت ره غلط کرد

   3"دایت میفرمود

ان فار در زمان خود بود سیار عا می سرود. سید شاه غلام حسن یک شاعر معروف ز از ن . شعر 

م دست  اری  ن اران او در ن ن و تذکره ن ای معاصر یچ اثری بدست ما نرسید اما بنا به گفته 

اعیات، مخمس، مسدس، قصیده و ترجیع در شاعری . داشت یک دیوان مشتمل بر غزل، قطعات، ر

ن اثر وی استاست که " ارستان عشق"بند دارد و یک مثنوی بنام  ن و گرامی تر ورتر ین، مش م . م

ل مخطوطه در کتابخانه خدا بخش موجود است ش درآن مثنوی داستان یک شاه حسن . این مثنوی 

  .  را بیان فرموده استبادشاه بنام بلند اخ

زالدین احمد بل در کتاب اردوی خود موسوم به  ار"سید عز خ شعرای ب در مورد شاه غلام " تار

سد ی وی می نو ار اد   :حسن و 

الله متوطن " الله ابن سید شاه خ سید شاه غلام حسن خلف سید شاه ام

و  ارستان عشق و ری بدرود حیات گفت، مثنو 1258در سال ... قصبه بی ی 

ت است در عقب  زار ب یم که مشتمل بر دوازده  لیات  ن یک  در اصناف 

 4".خود گذاشته

اعیات  نِ گوناگون مانند غزل، منقبت، مخمس، مسدس، ر ش اصناف  لیا چنانچه وق ما در

حه و استعداد عا داشت  ی قر یم این وا می شود که وی در شعر سرا ه را می بی و یک وغ

شگران ادب را بخود جلب می  ژو ن و سرمایه بزرگ در زمینه ادبیات منظوم گذاشته که توجه محقق

   .نماید

د  ان آن دوره شا سند ن بوده چنانچه شاعران ونو ام درمیان معاصر رت و اح شاه حسن دارای ش

ند س ای پرارز اش  ی درکتاب خود موس. ارنامه  ن فا وم به حضرت سید شاه عطا حس

                                                           
 2ه، ص 1284غلام حسن، سيدشاه، ديوان حسن، مطبع نظامی، کانپور،  3
  68، قومی پريس ليميتد، پتنه، ص، 1931بلخی، سيد عزيزالدين احمد، تاريخ شعرای بهار، جلد اول، 4
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ن" ت العاشق س ن و سد" کیفیت العارف ار با : "می نو
ّ
ی بدل و نث وی شاعر  سید شاه غلام حسن بی

   5"عدل بودند

م بود ازاین معلوم می شود که سید شاه غلام حسن ن سنده  او . فقط شاعر برجسته بلکه یک نو

شانگر آن ا ان فار بود که اشعارش  سیارتوانا و مسلط به ز ش . ستشاعر  اوطبع خود را درسرا

ای شعرآزمود   . تمامی قال

ت این  ک ب ان فار معاصر شاه حسن بوده است، در ن طور شاه باقر یک شاعر برجسته ز م

ن توصیف می نماید    :چن

ی شد    کمیت طبع درمیدان مع کرد چون جولان ی وفغــا ا نظ ن گـو شـ ـد خـو     6ع

ای رشد واصلاح مردم را انجام داد باین علت شاه غلام حسن چون از خانو  ار ادۀ صوفیا بود و 

ی است شۀ عرفا صوفیا وعرفا برای اصلاح باط س می نمودند . شاعری وی مقرون به ذوق واند

شر  ی رغب از دنیا، توجه به خدا، لقای خدا، حشر و د و ع ز ی واخلا  علیمات عرفا شار  و ان

ه را مورد توجه ن مطالب بطور وا جلوه گرمی شود وغ م   : قرار می داند، دراشعارش 

ای وی نقل می شود ت از غزل   .اینجا چند ب

ست    فــردا حسن چــو پرسش عصیــان من کنند   غـ ازنــدامــت آه نـدانــم جـــواب چ

***  

مــه به مستــی غفلت خراب رفـت ر وار زنــدگــی من بخــواب     عمــر    رفتتصـــو

***  

سرشــد عمـــرم ــمه  ــوا  ـاد     درحـــرص و اد کــه رفــت مشـــت خـــاکــم بر   فـــر

***  

عـد از مرگ ست لب که  ـــان مــــرا    ز ذکر او نتوان  ام نیـــایــد حســن د ــان بـ   ز

***  

ــال ش انفعـ ــدنت فــردا چــه ســودمنــد بود     امـــروز بایـــد از گنـــه خــو   لــب گــز

                                                           
 347ص،  1934عطا حسين، سيد؛ کيفيت العارفين و نسبت العاشقين، مطبع منعميه ابوالعلائيه گيا،  5
، ه1355، باقر علی، سيد شاه، ديوان باقر، ويرايش از سيد عطا حسين،شمس الاسلام پريس سالار جنگ بلڈنگ، حيدرآباد 6
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ه  ی رغب از دنیا و توجه به خدا، تو ع یاد خدا،  ا مضامی که مطمح صوفیا می باشد  دراین بی

  .واستغفار دیده می شود

م جلوه گر است " وحدةالوجود"فلسفه   میت است دراشعار شاه حسن  سیار حایز ا که در تصوف 

م   :اینجا یک شعر بطور مثال ارائه می د

مـــه ســواز ز  ــن تـــا بــــه آسمــــان  ـــــاشـــــا کـــن     مـیـ ـــوۀ یـــار را تــمـ   جـــلــ

ست شـان  ا  مـه دلـ ی    ـرجـا توئـی و در  شـان تو ـان بــی  اه ج   ــرچنـد درن

وی نموده و در زمینۀ اشعار منتخب و  ن را پ ن، شاعران بزرگ و متقدم  شاعران متاخر
ً
 معمولا

ی نموده اند ای معروف شان طبع آزما وی . غزل سید شاه غلام حسن ن از شعرای معروف و بزرگ پ

شان شعر  ش در زمینه ا ام گرفت و ب ی حافظ و سعدی ال ژه از سبک و شیوۀ شعر سرا نموده بو

ن و مطا. سرود ار برده اند از آن استفاده کرد ح مضام ا ب ی که آ ات واستعارا لب شاعری را شب

وی نمود، مانند   :م پ

ندوِ زلفِ تو کردم دین وایمان را     نباید ای بت مغرور ازمن بدگمان بودن   نثار 

یه داده اند ش ندو  ش به  علت سیاه بود ت . شاعران، زلف محبوب را  شاه غلام حسن ن در

ن مع را بیان کرده است م   :مذکور 

ازی را ملاحظه بکن ت حافظ ش   یدب

ازی بدست آرد دل ما رااگر آ ندوش بخشم سمرقند و بخارا را   ن ترک ش   به خال 

یه داده ش ندو  ش به  علت سیاه بود ت خال معشوق را  ن . حافظ دراین ب م م  شاه غلام حسن 

ار برده است   .مع را از اشعار حافظ اخذ نموده در شعرخود ب

ی دردل آن ماه جفاجو را ر و وفا  نۀ ما خال باشد عارض او را    بود م   که داغِ س

د خا که بر  د بگو م سیاه است شاعر می خوا ع لکه بالعموم سیاه می باشد و خالِ عارضِ دل 

اقش و برای وصال و دیدار وی  ست، ما اینقدر درفر شانگر محبت و بیقراری ما  رخسار وی است آن 

دا شده استآه می کشم که دلم لکه دار شده و تاث آهِ  و م    . ما برعارض و رخسار وی 

ــــرور ـــ ـــی دین اســـت     نـــدوِ چشــــم آن بت مغـــ   آه دل بـــــــرد ودر

ندوی ک غارتِ ایمان حَسَن   میکند باز بیک غمزه مسلمان مددی    چشم 

ندو را برای سیا چشم استعمال نموده م واژه    .اینجا 
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ی در اشع ا ت خود این را ترکیب تنگ د ک ب ازی در سیاری از شعرا دیده می شود حافظ ش ار 

ار برده است   :اینطور ب

انت نتوان کرد به غنچه یه د ی     ش ا   رگز نبود غنچه بدین تنگ د

ی استفاده نموده است ا م ازاین ترکیب تنگ د  :فردو 

ی ش به تن ا  بند   سر زلف چون حلقهٔ پای    دل مستمند  د

م دیده می شوداین تر    :کیب دراشعار شاه حسن 

ی لب    خامو آن یار نه از راه غرور است ن از تن ون نتوان شد    ب

ش غرور وتک   او اینجا یک نکته دیگری ارائه می نماید که اگرمعشوق با عاشق گفتگو ن کند عل

ن باشد ی وی او را مجبور می کند که کم  ا ست بلکه تنگ د ت وجود نداشت کم اگراین عل. ن

م وجود نداشت شوند و اورا مغرور .   باین دلیل باید عاشقان ازطرف محبوب بدگمان 

 . شمارند

م از . شعرا در یک مصراع ادعا می نمایند و برای اثبات آن در مصراع دیگر دلیل بیاورند شاه حسن 

ع استفاده نموده ع و بدا   . این صنا

ست درعالم ک را طاقت دی فته است   دار اون ن ب ش ن وجه روی خو   یارِ من ز

م یک نکته جالب بیان می نماید ت  ی، کم  . دراین ب از از جلوه نما ناز وادای محبوب مانند اح

ام مغرور  ه باعث شکوه عاشقان می شود و از طرف معشوق سوء ظن بوجود می آورد و موجب ا وغ

ل نموده و شاه ح. و متک بودن معشوق می شود سن این عادت معشوق را بنحوه احسن توجیه وتاو

ش را رفع نموده ام مغرور بود   . ا

ی  مرا و مصاحبت دوستان را از زند میت دوس را مطرح می کند و ر ا ت ز شاه غلام حسن در ب

م می شمارد   : م

ـــر دوستـان ز اما به       زندگـــی بـــاشـــد عـــز

یچ گر بود چون خضر  یچ است و    عمرجاودان 

ات نادر بچشم می  شب ع واستفاده از استعارات و ع و بدا در اشعار شاه غلام حسن، رعایت صنا

  : خورد چند تامثال از کلام وی اینجا نقل می شود

ش دود آهِ ما کشید    فتنۀ خوابیده شد بیدار از افغان ما    سرمه درچشم سیا
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ت شاه حسن سیا چشم مح د که من از جور دراین ب یجه آه عاشق بیان می کند می گو بوب را ن

م سیاه شده علت دودِ آهِ ما چشم محبو   .وجفای محبوب آه می کشم و 

اد دیده می شود ات جدید در اشعارش ز شب ن خیال بندی و    .اینچن

افت کرد ل می توان در ند خال را    اتحاد بلبل و لگون تو ب   آنکه بررخسار 

ل چی می اینجا رخسا شسته است و  ل  یه داده و خال را از بلبل که بلبل به  ش ل  لگون را از  ر 

  .کند

ات مبالغه آم دیده می شود شب ش   : دراشعار شاه غلام حسن ب

ش ــا کبــاب در تــهِ آب     زتـاب برق جمــالـش کـه زد به آب آ ِ در   شــدسـت ما

ت او ازگلاب وعطر افزون تر شو  ش بیفتد گر به آب     دنک لگو   پــرتــو رخسار 

ست درحســاب غمت ۀ من ن ی حساب در ته آب    نــوز گر   اگــرچه غوطه زدم 

ر ز روی     فتـــاد چــون به صـدف پرتــوی ز دندانت
ُ
  الـت شد آب در تـهِ آب گ

ی م آشفتــ مسرنیاف     یچکس را درسیـه بختـی و لِ شبگون او غ ازحَسن    تا

ن ت را بب   :این ب

ست درحســاب غمت ۀ من ن ی حساب در ته آب     نــوز گر   اگــرچــه غوطه زدم 

ی نموده است  ختم که از . شاه حسن چه قدر مبالغه آرا د که در غمش این قدر اشک ر او می گو

زی  ا یک بحر بوجود آمد و من در آن غوطه می زنم اما باوجود این قدر اشک ر نوز اشک من گو

شوم ان غم  ب ج ستم غمش را مداوا می کنم و س ع غم محبوب غم من است که مرا وادار . نتوا

ه کرد شان داده است. به گر ر دو را  ه خود  ت شدت غم محبوب و شدت گر   . او دراین ب

ی داشت ی آشنا ی، قرآن واحادیث بخو ی برعلوم دی . حضرت شاه غلام حسن از علوم عر می گو

، قرآن واحادیث استفاده نموده استدس ات دی عب یم که از  امل داشت باین علت می بی . ت 

  :مانند

ســم الله م   ســـوره والشمس میخــوانــم مه روی ترا    ــیــدانـــم دو ابــروی تـــرامــدّ 

ن طور    :م

ش ابروی جــانان را  ســم    مشابه گرنبودی صور   الله قـــرآن را نـگش ابتـدا از مـدِّ 

سد فیض کلامش را ر ع م   که می دارد لبِ جان بخشِ جانان زنده نامش را     کجا تقر
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ی که از طرف خدا به ع علیه السلام اعطا شده بود، تلمیح کرد و  زه احیای مو ت از م در این ب

ع مرده زنده می در مقابل آن لب پرتاث و جان بخش معشوق را آورده که اگر از کلام حضرت 

ی می یابند ی و زند یدن کلامش تاز ای مرده از ش م این قدر تاث دارد که دل   . شدند لب معشوق 

ف وتوصیف پیغم اسلام حضرت محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم سروده چون کلام  عر ت در می توان گفت این ب

ن تاث داشت که گم م ی می فرمود، روح را  رسول اکرم صلى الله عليه وسلم  نما سوی خدا را دایت را  ان راه  گشت

ـر مرض بود ی می بخشید و درمان    .تاز

د، نماز،  ده، فرض، زا ب،  ات و اصطلاحات دی واسلامی مانند مذ عب در اشعار او تلمیحات، 

ه دیده می شود ه وغ عقوب، گر ، حشر، یوسف، جمال،  ، طور، ع   :محراب، کعبه، مو

ب عشق آنکه میدارد حسن در دین او ب              مذ ده درمحراب ابروی حب   فرض باشد 

ـده می سازد ـدی که گـذارد نمـاز در دلِ شب    دلـــم میــان دو زلـفِ تو    چو زا

غ مـــدار از لطــف وکـــرم  ـــم در   دمیکـه کـس نـبود غمگسار مــن یــارب     تــو 

  بکـن شـفیـع مــرا دوستـــدار مــن یارب    ان شــوند دشمــن منبروزِ حشر چـو یار 

ــرآســـتان دارد ار مـن یارب     بــدرگـــهِ تو حسـن ســر   نکــوکـن ا زکـرم انجـــامِ 

ـۀ مـن مضـطـر ندیده است   جمــالِ آن رخ انـور ندیده است یــوســف   عقــوب گـر

ستم1842 /ه1258سید شاه غلام حسن در سال  ان  خ درگذشت وی . یلادی چشم از ج قطعه تار

شود سر خرد وی نوشته شده نقل    :که توسط 

ـــاثر و نـادر در وجــــود      عــــارف با و عـــالـم باعمـــل     نــاظـــم و نـ

سب حضـرت حسن    در جــــــوار رحمـــت رب الـــــودود    سیدعــالــی 

مـه ا ای ی سرو   ص و شکر و حلم و عشق و نظم و جود    رفت چون شد 

  ه1258              

یم که شاعری  ی می کنیم می بی ا ن و  اگر ما آثار سید شاه حسن را ارز اظ مضام سیار پرارزش وغ از  اش 

ع و محسنات شاعری که در کلام شاعران بزرگ دیده می شود و سایر  ع و بدا مه صنا مطالب عا است و 

ژگ م بچشم می مختصات و و شان  ن خوب ارائه نموده اند در کلام ا شمندان برای  ن و دا ا که محقق

کده. خورد ی خود را در د شان زند ی  اما چون ا ی می کردند و در ای کوچک و دور از مراکزِ معروفِ اد ا، روستا

شمندان ت و آوازه خود نبودند باین علت در معرض خمول افتادند و مورد توجه دا شگران قرار  ص و پژو

  .نگرفتند
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ی: غبار خاطر ار اد  شا

ن خانز  دک   ر

ان فار   گروە ز

اە ع گڑه ش  دا

  :چکیده
ستم میلادی  صیات فوق العاده و برجسته قرن ب ین  ی از معروف مولانا ابوالکلام آزاد، ی

ندیان است ند بود. می باشد که مایۀ افتخار ما د آزادی  ، مجا نمای م یک . بجز این آزاد، یک ر

ده ست، یک روزنامه  سندۀ چ ، بلند آواز سیاستمدار نو ار عا ی مانند، خطیب، و سوانح ن ار  ن

گ، موسیقی ن سرای معروف بود س مند،  ل و . دان  ، اردو، ان ی، فار ان عر او در ز

امل داشت ارت  سوی م  . فرا

ی از  مجموعه نامه» غبار خاطر«   ی است، ی ب الرحمن خان شروا ا است و مخاطب او حب

ی اوستدوست و  عب می کنند، یا این نامه . نزدی ا را به انداز خود کلامی  ش این نامه  و لیکن ما ب

شا پردازی شامل می کنند سیار متنوع است مانند . ا را در زمرۀ نمونۀ ا ا  دایرۀ موضوعات نامه 

ب، ادب و موسیقی احاطه کرده استاینکه آزاد عقاید  ش به موضوع مذ ار خو  . و اف

لیدیو  ان  ی : اژ ر خ سمیه، قلعه احمد نگر، رغبت فلسفه، فلسفۀ وحدت وجود، فواید  وجۀ 

مسرش، فن موسیقی ، وفات  ، موسم سرما، انانی ادب، منطق الط  . اوضاع قید خانه، چای چی

 :مقدمه

ت ابوالکلام، تخلص آزاد مولانا آزاد، نام م   وز بخت کن ، در الدین احمد، نام تار ف

شت میلادی  شتاد  شت صد و  ان گشود) ۱۸۸۸(زار و  س ازان پدرش . در مکه معظمه چشم بج

لکته مقیم گشت ر  اجرت کرد و در ش ندوستان م آزاد تحصیلات دی را از . مولانا خ الدین به 

ای پدرش . پدرش که ر بزرگ مذ بوده، فراگرفت ای آن زمانه به معیار  نه یچ مدرسه 

شمندان صورت گرفت،  ای آزاد در درون خانه نزد استادان لایق و دا مۀ آموزش سنجید از حیث این 

س شد م سال گشت ازدرس نظامیه را فارغ شد و خود مشغول درس و تدر سال . چو سن اوشانزد

مسرش زلیخا بیگم بود م ازدواج کرده و   . شانزد

سیار شغف داشت  اری  نگ عالم«و یک رساله بنام مولانا در روزنامه ن س . را اجرا کرد» ن

م پراگنده لدسته  سیار داشت. ازان دیگر رساله بنام  ن علاقه  یک غزل او در رساله . آواز شعر و 
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شر یافت شود  م سال بود. ارمغان فرخ که از بمب چاپ م ل یازد او چندین . آن وقت سن او بمش

ا مانند  خبار«رساله  لکته و » تحفۀ احمدیه«و » احسن  ور و » مخزن «از  از »خدنگ  نظر«از لا

ا اجرا کرد نؤ وغ را از بمب جاری » لسان الصدق«زار و نه صد و سه یک رساله بنام ۱۹۰۳در . لک

س از دو سال این رساله بند شده. کرد رت و قبولیت یافت و لیک  ن مجله تار بود و ش م تر . این م

ل ان ان ان آزاد ز ای بائبل را مطالعه عمیق کرد و در ز  را آموخته و به کمک اردو و فار ترجمه 

ل استعداد پیدا کرد م شغف داشت. ان خ و فلسفه   . او به تار

ند رابطه کرد   دین آزادی  ند شامل شد و از جا و در جنگ . عد ازان آزاد در سیاست 

م او ناقابل فراموش است سه، و ممالک مشر وسطی آزاد . آزادی س ند مانند فرا ون  مسافرت ب

ی و شام کرده م . مثل عراق، ایران، مصر، تر ی ومصر با دین آزادی ایران، تر ن مسافرت او مجا در

ار آنان روشناس شد زار و نه صد و نه . بت کردو از اف شه ) ۱۹۰۹(ودر اوائل قرن  با تجارب و اند

ندوستان  افته به  د جنگ آزادی برادران وطن شانه به شانه ای نو راه جد و ج باز گشت، و به شا

لکته اخبار . امزن شد لال«او از  لال«جاری کرد روزنامه » ال ضت نو » ال ند را به  مسلمان 

از مقالات اثر انگ و پُرجوش . روشناس کرد و آنان در جنگ آزادی به عده ای بزرگ شامل شدند

ن جوش و ولوله انگیختوخطیبانه آزاد که  ان اردو بودند و در قارئ شوند در ز لال چاپ م و . در ال

سته  لال  ار باغیانه آزاد دولت برطانیه را برانگیخته کرد و او حدف عتاب شد و روزنامه ال لیکن اف

ش . جاری کرد» البلاغ«آزاد روزنامۀ دیگر بنام . شد ولیک حدف این روزنامه سیا کم بوده و ب

ب و درس قران بود ار خود در دیدۀ دولت برطانیه مانند خاری خلید و . تبلیغ مذ ب اف س مولانا آزاد 

ور زمانه تالیف . او را نظر بند کردند چندین بار . نوشت» تذکره«در ایام نظر بندی در خانه، آزاد مش

ش قدم اده و پ س ن ب سیا سرگرمی، آزاد مورد عتاب شد و لیک او قدم  او . ی ادامه داشتس

لکته بنام  فت روزه از  وط شد و . جاری کرد» پیغام«دیگر اخبار  اند مر اتما  عد ازان آزاد با م

سر برد م سال در قید خانه   یازد
ً
با شد. بطور ک آزاد تقر مت و جوش و ولوله او فرو . و حوصله، 

، ایالت  اراش س شدن در قلعه احمد نگر، م ی در ایام ح ار اد » غبار خاطر«ند، آزاد این شا

ی کتاب . نوشته م اد ارنده س  . را مورد بحث قرار داده» غبار خاطر«در این مقاله حاضر ن

ا است مجموعه» غبار خاطر«   ست و چار نامه  ب الرحمن خان . ی ب مه آن بنام حب

ی رقم کرده است س از . شروا اه به اونر سیده و  ا را  اگرچه این نامه  چاپ شدن، او این نامه 

ل و دو . خواند زار و نه صد و چ ات از زمانه سوم اوت، سن  م ) ۱۹۴۲(این مکتو میلادی تا پانزد
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ل و پنج میلادی  زار و نه صد و چ ن . نوشته است)۱۹۴۵(ژون  م تر سیار م شات  این مجموعۀ م

ی او چاپ شده و  ای آزاد در زند سیار در چاپ است ذیرا که این یادداش ی  ست ماک و دل او خود با ا

اقعات و . شدن کمک کرد ب این که انداز فکر آزاد، و س ن است  م تر ت ا ر ج این کتاب از 

مان ذکر شب و روز  ی و  د طفولیت و جوا ای ع ی او، یادداش ی و اثرات بر زند ا م زند حادثات م

ون مجلس، مشاغل و مشغولیات سند و  وظیفۀ قیدخانه و ب ا،  شه  ی و تاثرات و اند ات زند و تجر

ن  ی، در مۀ احساسات درو سند، رغبت و رنجش و نفرت و عزایم و حوصله و جوش ولوله و  نا

ا  ات جمع شده است، این نامه  دا استمکتو و ی او ای زند  . رامولانا در پخته عمر نوشته و ازن تجارب 

سمیه    : وجۀ 

سمیه  سد که م عظمت الله بیخ بلگرامی، معاصر و » غبار خاطر«وجه  خود آزاد می نو

مولف تذکره ید بیضا، سرو آزاد و خزانۀ (دار مولانا غلام ع آزاد بلگرامی بود،  م وطن و قرابت

ی است ان فار و عر مولانا . نوشته» غبار خاطر«یک رساله بنام ) عامره و صاحب دیوان شاعر ز

سیار دوست داشۀ و او تصمیم گرفت که مجموعۀ این رساله را مطالع ه کرد و سرنامه این رساله 

د داد نامه  :رقم طرازاست» غبار خاطر«چنانکه در دیباچۀ کتاب . ا خود را این نام خوا

لک قاصر ما س تاچه نوشت ست    م

  خط غبار من ست، این غبار خاطر ما

ار ازه نه گنجد ز   ۀ شوق به ش

د که ۀ مجزا ماند بگزار   این 

  )۲۱دیباچه غبار خاطر، ص (

خ سوم اوت  ل و دومیلادی، نوشته، آزاد روداد گرفتاری  ۱۹۴۲نامه که بتار زار و نه صد و چ

ی او را فرصت . خودارایه داده ض بود و ناتوان گشته و لیک آرام نکرد، مشاغل زند دران زمان او مر

ار می در. نداد و به سفر بمب روانه شد سد که او چای باسی اره چای خوردن و تمباکونو می نو

سیار لذت می برد ار  ع یک جرعۀ چای با یک کش سی اقف گشت که در قید . نوشید  و چون او و

شد ن او آشنا  ام و د ار  ظه ترک کرد و تا دو سال از لذت سی ار ممنوع است، در یک  . خانه سی

د است که او قوت  و ن  ست که . ضبط و برداشت و عزم و  اراده مصمم داشتاز و لیک جالب ای

ار  اره سی عد از دو سال، دو ن  ی یاف ا ازی نقل  س از ر ت حافظ ش ل، ب رای تاو نو رواداشت و

 : کرده
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ارخانه کم نه شود   بیا که رونق این 

م چوم ی، یابفسق  م چو تو د    ز ز

  )۱۰غبار خاطر، ص (

 

م اوت نوشته تذکر داده که چون او بوقت صبح برای گرفتاری شدهدر نامه  خ د منظر . که بتار

ا جذب  ل سیم صبح خوشبوی  ا ساکن بوده  با بود، صبح دمیده و در ساحل بمب چنان قشنگ و ز

 :این موقع او مطلع غزل حافظ سرائیده. کرده و فضا معطر و معن شده

ر بوی ز زلف یار می آ   وردصبا وقت 

ار می آورد دۀ ما راز نو در   دل شور

  )۲۳مان، ص(

 :آزاد از گرفتاری خود ملول گشته و بدبخ راعلت قرار داده

ست مه ن   درازی شب و بیداری من این 

ست د تا کجا خف   ز بخت من خ آر

  )۲۳مان ،ص(

اری نظم کرده ات جا بجا با ن پیوند  ش اشعار شاعر . آزاد در مکتو از حافظ را نقل کرده ب ن . ش از

شود که او عمیق مطالعه دیوان حافظ کرده وقوت حافظه او چنان قوی بود که اشعار  معلوم م

اری کرده است ل اغذ   . مانند آب روان از قلم او به 

 :قلعۀ احمد نگر 

اره   د در سد که این قلعه را ملک . ی قلعه احمدنگر، آزاد وسیع اطلاعات می د احمد می نو

ر بنام احمد نگر موسوم  نظام عم ساخت و دارالسلطنت نظام شا منصوب کرد، و این ش الملک 

ر در چند سال. کرد ی این ش سد که رونق و آبادا خ فرشته می نو ره  بحواله تار غداد و قا ا برابر 

د گشت ل بود. خوا عم کرده، بنای آن از آب و  ان نظام س از او .قلعه که ملک احمد  سرش بر

عم کرده بود دم ساخت و از سرنو باسنگ حصار را  این قلعه چنانکه باید مستحکم . اول، او را م

رت یافته ام و پایداری در مصر و ایران ش در ضمن تذکره قلعه، آزاد داستان . بود که برای استح

ی  اعت و دل ی را تذکر داده و  ی  ان نظام شاه، چاند  ر بر ن گفته خوا ادری او آفر ی (و  چاند 
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مسرش ع عادل شآه اول بود و پدرش حسن نظام شاه بود، او نایب السلطنت ۱۵۵۰-۱۵۹۹ی ،  ،

بود و با دولت مغلیه مبارزه کرد و احمد نگر را از ۱۵۹۶- ۱۵۹۹و احمد نگر،  ۱۵۸۱-۱۵۹۰بیجاپور، 

 )دست آن محفوظ ساخت

اعت عبد ن طور آزاد جوانمردی و  الرحیم خانخانان ارایه داد و بحواله از مآثر رحی م

اوندی نوشته خ او چنان وسیع و پخته بود که در . مولف عبدالبا  ن ثابت شد که مطالعه تار از

ان خامو می سراید  :حافظۀ او شش صد ساله داستان قلعه محفوظ بود و چنانکه از ز

نه را اه از خوان این دف پار   اه 

نه راتازه خ ای س ن، گر داغ یم داش   وا

  )۳۰مان، ص(

چون آزاد به بلند دروازه قلعه رسید و چند قدم فاصله مانده او فکر کرد که این فاصله 

ی ست است فقط یک قدم مسافت دارد و  اختیار نقش خیال در  مانند فاصلۀ که درمیان موت و ز

ن می یافت  : پرند عبارت چن

  سراغ در جستجو مانه ک زحمت

  جای رسیده ایم که عنقا ن رسد

  )۲۳مان، ص(

ای ششم بود ه  ای قید خانه چندین بار برداشته و این تجر  . مولانا آزاد صعو

م میلادی  زار و نه صد شانزد ن بار در سنه  محبوس شده و چار سال در جس ) ۱۹۱۶(اول

ست یک میلادی . بود زار و نه صد و ب زار و نه صد و  وام میلادی و ) ۱۹۲۱(س ازان در  دیگر بار 

ل ) ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲( و دوم میلادی  زار و نه صد و چ   .محبوس شده) ۱۹۴۰(دیگر در 

ل و دو  زار و نه صد و چ و . میلادی در زندان قلعه احمد نگر محبوس بود۱۹۴۲و حالا در 

ازی بیان کرده  :آزاد اوضاع خود را در یک شعر حافظ ش

مت مه سال می پرس کن  نه گو   که 

  سه ماه می خور و نه ماه پارسای باش

ای نه کند مرغ اس   ناله از ر
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ی که گرفتار نبود   خورد افسوس زما

  )۳۴مان، ص(

م به این طور ارایه داده د عالمگ  ن خیال فطرت موسوی، شاعر معروف ع  :م

اه از ذوق گرفتاری  را که بودم آ   دران 

ن را   سراغ خانۀ صیاد می دادمغز

  )۳۱۰تذکره سرو آزاد، ص(

ت در (  ار است» غبار خاطر«این ب ن خیال این اضافه از قلم مقاله ن م علت  ست   )نقل ن

ون دنیا و    ب رابطه منقطع شدن از ب ی و به س ا اه از ت شود،  شان م اه پر در زندان آزاد، 

ان، او را رنجیده و ملول گردان مید از نزدی د و مایو و حزن اضمحلال بر مزاجش غالب شد و ن ف

ار باغیانه غالب شود و برای مقاومت آماده شد ا اف ولیک این کیفیات طول نه کشید و . چه کند؟ 

اغذ عکس کشید ا را بر شه  مه احساسات واند ن مشغول می گشت و   . او در نوش

  :رغبت فلسفه

سیار علاقه داشتدر زمانۀ طالب عل مولانا آزا از گزران وقت نایرۀ . د موضوع فلسفه را 

شرفت یافت شد و پ ی . شوق فرو ان حقیقت فلسفه را سنجید، داند که زند سد که بر م او می نو

ل و دشوار است ل. سیار مش ل است و لیک حقیقت مش فیلسوف حوادث . ن فلسفیانه س

ده میکند و مسایل زن یچ قابل توجه ندانددنیا را از دور مشا ی را  چنانکه از فلسفه عقدۀ طب . د

رگز حل ن شود ی  ا مهٔ را . انفعالات زند ن و امید  ای اعتمادو یق این فلسفه است که چراغ

ر گز روشن ن کند  . خاموش میکند و چراغ امید نو 

ی سا ائنات، وجود ا ی کشید و از اسرار و رموز  سان را آزاد این بحث را طولا ، مقصد حیات ا

ست؟می . بحث کرده ی و چگونه بوجود آمد، آغاز و انجام چ ائنات  سد که این   نو

نه کتاب افتاد است« سان چرا در دنیا آمد» .اول و آخر این ک چه مقصد حیات است؟ از . ا

یجه اخذ کرد ک د و دلایل بالآخر این ن ن شوا ستائن ثابت کرده و از ل دلایل حکیمانه آئ ه آن م

س بخش ح  یچ  نوذ عقدۀ لاینحل است و به  مقصود که مسافر در سوراغ آن سرگردان بود، تا 

س نیابیم. ن رسد لید این قفل   :اگرچه ماباعلم کوشش نمودند و 

  چندان که دست و پازدم، آشفته ترشدم
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ا کنار شد   ساکن شدم میانۀ در

  )۵۰غبار خاطر، ص(

ن است و به آن مقام بلند رسیدن دشوار است نصب جستجوی ذات حق ا است . الع مه قفل  لید  اثبات حق، 

ا است مۀ سوال یچ دیده ن شود. و جواب  س حق،  وش و خرد جستجوی کنند بجز  بقول . چند آنکه ما با

ای تو ر زان که شنونم گو رخانه که می نگرم چو پای تواند، و به    )۰ ۸ن، ص ما(» ابوالفضل، به 

  ):Pantheism(فلسفه وحدت وجود 

ند را قرار داده ن  ندوستان این . آزاد سر چشمۀ وحدت وجود سرزم شود که از  دیده م

ه پذیرفته م در بنای وحدت وجود است. فلسفه به یونان و اسکندر علیمات  دماغ . اساس اشرا 

شو و نما یافت استعداد و قوت فکر و تخیل بتد سان چون  سیار ا سان از فکر خود  ج افزو دو ا ر

امزن شد شکیل دادو به راه تر  ای نو  شکست و بت  س آنرا  وحدت وجود . صنم تراشیده و از 

ست در . مبدا و سرچشمۀ آن، ذات حق است. مسلک آفا است و مرکز این کعبه و بتخانه ن

ر مسافر سرگردان است  . جستجوی او 

ب را ب عبارت است از عقیده، لیک  در این بحث آزاد مذ سد که مذ درمیان آورد، و می نو

د د ن د سته نکند. شوا ای شکوک کشاد و در د و دلایل را لازم گرداند. فلسفه در س شوا . سائ

م کردن محال است د فرا ست که آنرا قبول کردن لازم است و برای آن ثبوت، شوا ب ای ن مذ . آئ

سد  . چنانکه آزاد می نو

ش ما « ی عقاید پ ب مارا از وراثت خانواده به ما می رسد ومورو چنانکه ما میدانند که مذ

امزن می شوند ی چون و چرا بر آن  اد و  ن » .است و مارا باید که به این راه قدم ب و لیک مولانا از

را که  ی داشت نابود شد ز ن نیافت و برای آن جستجو کرد و آن عقیده که او مورو آن تقلیدی سک

ی ساخته قلم او . یافت، تحقیقی بودو آن عقیده که . بود از منازل طلب، و جستجو بگذرد و حقیقت را یافت و 

ار اوست ت نقل کند که ترجمان اف  :این ب

  را که خضر داشت از سرچشمه دور بود

ی زراه دگر بردۀ ایم ما شن   لب 

  )۳۹مان، ص (

ر چ ما نه صاف و شفاف دیده می شودچون در باطن نظرکرد  ست که . نند آئ حقیقت بجز این ن

ا جدا جدا ست ست و لیک راه  روان بک ل تمام ر  .م
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ی مزه است ی لذت و  ی بدون مقصد  ی مانند بار . زند ه ندارد، زند یچ انگ سان  اگر ا

شود. گران بگذرد با م ی ز ی است زند یچ محرک در زند ام . اگر  دف و سان تفاوت اگرچه  ر ا با

ی است. دارد ی زند ب و قشن ن جاذب  . م

ی مزه سازد ی لذت و  ی را  ی، زند ت و یک رن ن و گم . یکسان و خو و غم و رنج و محن و یاف

ر کیفیت جدا لذت دارد ی  رحال، در زند ی  د. کردن و ظلمت و روشنا لوی گو  :مثل این که غالب د

ی دارد اقوصل جدا لذ   فر

یا زار بار   زار بار برو و صد 

  )۱۰۹مان ، ص (

ا است و دامن او  ا پرشود و در دامن ک فقط خار ل ایابد، دامن ک از  ی چ سان از زند ر ا

ان شود و ل د. ل  :چنانکه شاعر میگو

  زخار زار محبت دل تراچه خ

ل بجیب نه گنجد، قبای تنگ مرا   که 

  )۱۱۵مان، ص (

ر  ی  فواید    : خ

شده، نقل میکند د طف که از حافظ ا و فراموش  ای ع ن . آزاد در ضمن این چندین یاد داش م

مه  د طف منقش شده در  ن و دماغ طفل مانند لوح ساده است نقش بر آن که در ع که مامی دانند که د

ر گز محو ن شود ای درس خ. عمر  ار ر بیدار شود و  مو اره بوقت  این عادت . واندن ادامه دادآزاد 

ی او از والد بزرگوار خود پذیرفته ر درس می خواند. ر خ ر . در زمانه طالب عل او بوقت  این وقت 

ست یچ خلل ن م ، چنانکه توصیف . جا خمو و سکون می شود،  فد ش شاعر قرن  ان ر دا آزاد بز

 : کرده

شم ی خو ا   خوش زمزمۀ گوشۀ ت

  )۴۹مان، ص (

 

ست م ن ل و بلبل، خ   از جوش و خروس 

  )۳۰۲سرو آزاد، ص (
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مۀ عمر  مه عمر خود ادامه داد و این خصلت خود را حاصل  ی را آزاد  ر خ این عادت 

سیار دوست میداشت رخ . می شناخت و  یچ کس مانند او  یان که در زندان بودند  مرا و لیک 

ی خ بو . نبود م خوابیدند و مولانا این احساسات خود را مه آنان بخواب  دند ح که مواظبانان 

ان شعر ارایه داده  :بز

  دایم ک بقافله بودست پاسبان

  بیدار شو که چشم رفیقان بخواب شد

  )۱۲۰مان، ص(

رو محبوس بود ر لال  مراه پندت جوا ر . در قید خانۀ احمد نگر آزاد  اره ی جوا آزاد در

سد  ن اتاق می خوابید و این عادت بود که در حالت خواب گفتگو لال مینو م ر لال در  که جوا

ل بود ان ان زا ) ۵۵مان، ص. (این اطلاع جالب است. میکند و این گفتگو در ز و این ابیات م

 :عبدالقادر بیدل نقل کرده است

س سرو و سمن در آ وست کشد که    ستم است اگر 

  ی در دل کشابه چمن در آ تو ز غنچه کم نه دمیده

سند زحمت جستجو سته بو، م ای    ی نافه 

ن در آ   بخیال حلقه ی زلف او گر خورد به خ

  )۵۱مان ،ص (

  : چای چی

ن و فرحت می داد سک ر چون آزاد بیدار می شد از چای چی خود را  چای را . بوقت 

ازی را می سرایدمانند می وفنجان را مانند پیالۀ شراب گرداند و ش  : عر حافظ ش

  مادر پیاله عکس رخ یار دیده ام

ی خ ز لذت، شرب دوام ما   ای 

  )۱۷مان، ص (

ن برآمد می شود سد که این اصل چای است و از ملک چ اره چای چی می نو سیار خوشمزه . در این 

ن، ت.است  ای عالم مانند چ ش جا ی، ایران، عراق، روس، چای بدون ش اصل چای است و در ب ر

ستان مروج است سا رواج دادند. افغا ل ان ان ند باشند قول . چای در  ن ش اضافه کردند و و در

اد کردند ست. آزاد چای را بر اشت، اصل چای ن ند چای که می سد که در  ندیان . و می نو و لیک 
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ند و اصل ذایقۀ چای چی بیخ اند ند و چای . این را چای می گو چی مانند جام و مینا سرور می د

سیار دوست میداشت آزاد آزرده خاطر شد و خود را از . وق که چای چی ختم شد. مولانا این را 

ن کرد ندی مطم سیار دوست میداشت و این طور توضیح داده. چای   : آزاد چای را بدون ش 

وی خلق گمر آرد   ازان که پ

م برا که   ستن رو   اروان رف

  )۲۱۰مان، ص(

ی مانند آزاد چای را دوست نمیداشت یچ زندا و ماست . و این ستم بالای ستم بود که  ش ازان ش ب

سند میکردند سیار  شد. و کره را  ا از چای لطف اندوز م ب آزاد ت ن س  . از

  :اوضاع قید خانه

ط آزاد اوضاع قید خانه را چنانکه بیان میکند که آنجا ا ون زندان ر جازه نبود که باک ب

ان ملاقات کردن ممنوع بود ا نزدی ا . کند و مه نامه  ب این  ن س م ممنوع بود و از نامه فرستادن 

 . که نوشته بود، نفرستاده

د از خانه بوسیله مامور آن آنرا بیاوردند ا که خوا . باری مولانا موق یافت که چندین چ

ست چ  ت او بیدارشد که چرا به آنان منت مولانا یک ل ظۀ دیگر عزت نفس وغ ا داد، ولیک 

س برد ست را وا ا ،و او ل ان جنگ عظیم . گزار شود برای چندین چ ش از او اس ن قید خانه پ در

م قید بودند. اول و دوم در آن محبوس بودند ، اطالوی  ان از جرم ت و . مانند اس و ن آنجا تر

شودمشق عسک ان م ن یچ پنجره و روشن دان باز در آن . ری برای سر اطاق که آزاد بارفقای قید بود، 

سته بودند .شده مۀ وقت برای مواظبت مامور بودند. مۀ دران   . بر دروازۀ قلعه مس پاسبانان 

ار دشوار بود سیار  ن  یچ باور نبود و طعام پخ خانه قلعه  ی باور. در آش  یچ زندا

ای قید و بند . نبود م اینجا صعو ون قید خانه بیاوردند و لیک او  ب یک باور از ب ن س از

شد و حواس باخته شد و برای نجات  ای قیده خانه متحمل  ا او از صعو برداشت و در چندین روز

ن نداند اد. از قید خانه شور و غوغا کرد و نگران قید خانه او را اجازه رف ودار . کرد او فر ن گ از

س بیجا خلا یافت ی در قید خانه را . مولانا برای کمک او آمد و اینطور باور از ح آزاد زند

ون قید خانه و . فلسفیانه توضیح داده ی ب ی اینجا منقسم شده است، یک زند سد که زند می نو

ت نقل می کند. دیگر اندرون قید خانه  :و این ب
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م    ما که در اقلیم عشقم سمندر باش و 

ش است ا آ یل و قعر در ا سلس   روی در

  )۲۰۰مان، ص (

سیار وارسته و آزاد احساس میکرد ون قید خانه آزاد خود را  ی . ب چون او در قیدخانه رسید، زند

ی نورا آغاز شد مانجازند خ . گذشته را بردرقید خانه گذاشت و داخل زندان شد و  در نامۀ که بتار

سم و میدانم که صدای من ب۲۹ م اوت نوشته ارایه داده که من این شرح حال می نو ست و 

اغذ  اغذ و قلم است که ازومن احساس و جذبات خود را بر شما ن رسد، من چه کنم، این فقط 

ش دماغ است. پراگندم و اینجا فرصت وقت است ی ع شاط زند ش و  خامۀ آزاد در بیان . اصل ع

اری میکند حسن فطرت ان صبح و شام زمزمه سن می کنند. ل سان است . پرند ن فطرت ا این ع

نداخت اطن خودنظر ن شاط می کوشد و در ش و  مۀ سکون و خو در . که او در خارج ع اگرچه 

 . دل است و در باطن است

ی مع ست ار  مه نقش و ن   غ دل 

ن ورق که سیه گشت مدعا این جاست   م

  )۱۹۵ن، ص ما(

علق بادیگران ط و  ی عبارت است از ر سر بکنند. زند نا ن توانند  ن . مات اگر ما افسرده و غمگ

ره دارند، دیگران ازان متاثر می شود م به .چ سم است، دیگران  رۀ خوش و خرم و تابنده و مت اگر چ

شوند ی ب اگر ک راز . بدیدن خوش م ی یابد، زند سر بردن زند ن می شودای  ل تر در . رای او س

سان است ن سرشت و فطرت ا ن شدن، ع  . خو دیگران خوش بودن و در غم غمگ

م دوستان تو   بدیدار تو دل شادند با

م ،چو روی دوستان بی م شادمان خوا   ترا

  )۱۹۰مان، ص (

سه کند که مانند آنان او  ف مقا اب ک ون دنیا آزاد کیفیت خود را در قید خانه از ا م از ب را 

شان . علق و رابطه منقطع شده است سیار پر سیار دوست می داشت و از گرما  آزاد موسم سرما را 

ستان خی طول . می شد اده طول نکشد و تا ندوستان موسم زمستان ز او شکوه می کند که در 

ت میگذرد. میکشد سیار با. این موسم بر او ی او  ش و طرب میگذرد او  در موسم سرما زند ع
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شست و چای می خورد و در مطالعه محو شد شدان  شد، نزد آ ر بیدار م موسم سرما را . بوقت 

ل« د» سرمای   . می گو

رو کرده است ر لال  ی را . آزاد چندین بار تذکره ی جوا رو باغبا ر لال  سد که جوا می نو

ای رنگ رنگ شگفته سیار دوست می داشت و از کوشش و س زندانیان  ل ن شور قلعه ی  در زم

ن قلعه منظر قشنگ پیدا شد. شدند ن چمن زار بلبلان نواسن می کنند. ر جا در  آزاد این . در

ت نقل کرده  :ب

د   باز نوای بلبلان عشق تو یاد می د

د ست خوش، عمر بباد می د   رکه ز عشق ن

  )۲۰۳مان، ص (

  ):Egoistic Literature(انانی ادب 

لمات توضیح داده است ن  ک که سوانح عمری، خود نوشت، : آزاد انانی ادب را با چن

اه دارد ا را ن سد باید که چند چ  ش و توصیف و . واردات  را می نو مولف را باید که بدون ستا

ت فقط حقایق را بیان بکند وانح حیات مانند س. اگرچه این مرحله دشوار است و لیک لازم است. انان

ارش  باک و برجسته ن ا نمونه ب انگ نامه، وغ ، سوانح ا بن خلدون، بابر نامه، ج سوانح امام غزا

ار کردن محال است. است ت این ان زی و جاز  . و از دلاو

  : منطق الط

ا بود ند. آزاد در اتاق که محبوس بود آنجا لانه گنجشک ن نخست. آنان برسقف آشیانه داش

شان و وحشت زده شد سیار پر ا مانوس شدند و دوست . آزاد از نقل وحرکت آن  س ازان آن گنجشک

بقول . او برای آنان دانه برفرش افشرده و خود از ذوق و شوق آنرا دانه چیدن نظاره میکرد. شدند

 :عر

مت   فتادم دام برگنجشک و شادم، یاد آن 

  دمکه گر سیمرغ می آمد بدام، آزاد میکر 

  )۲۱۵مان، ص (

شود ا محظوظ م ی می . مانند طفل از آمد و رفت گنجشک یک گنجشک را نام قلندر داد و دیگر را مو

ش دانه برچیدند. خواند ر دو از آزاد اینقدر مانوس شدند که بردس ی و قلندر  او سراپای . این مو
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ی این طور ارایه داد که او نازک اندام بود ش مثل دایره بودمخروطی دم و چش. مو ا او روز شب . م

ا را دانه بخورانند و آنرا پرواز بیآموزند و یک روز آنان  ان نظاره کرد که چطور او بچه  وظیفۀ این پرن

ان را منطق الط می نامند و از نظر . در تلاش و جستجوی آسمان خود می پرند آزاد این اوضاع پرند

ک میکند، عرفان  این خود شنا و . فیلسوف توضیح می کند ذات از آگ است که از اندرون تحر

م موجب است ار می شود، اگرچه عوامل خار    .باطن آش

  به وصلش تارسم، صد بار برخاک افگند شوقم

  که نو پروازم و شاخ بلندی آشیان دارم

  )۲۱۶مان (

مسرش   : وفات 

مسرش زلیخا ب ل،  م آور خ  یچ خ علالت آزاد در قیدخانه بود که بتار یگم فوت شد او را 

ست و شش ساله رشته ازدواج منقطع شد لزل . ندادند و با فوت او ناک سانحه آزاد را م این اندو

یچ شکوه نکرد مت و ص و بردباری این بار غم را برداشت و   . کرد و لیک او باکمال 

  : فن موسیقی

سیار شغف داشت و از کمال دل یدآزاد از فن موسیقی  ی رادیو رامی ش ی و شیفت در . ست

ارون رشید می  ری را ذکر نموده که در زمانۀ خلیفه  یم بن م اق موص و ابرا ضمن این او ا

ند س ی در . ز و ند«الب ند مروج بود ارایه داده» کتاب ال ارۀ موسیقی که در  د عالمگ . در در ع

ارت داشت، کتا ان فار ترجمه ،ام سیف خان که در موسیقی م ت به ز سکر ب موسیقی از سا

ن«نموده و این را بنام  ندی. موسوم کرد» راگ در د فن موسیقی بود،  الوطن  ام خسرو که مج

ر مغ و مطرب وقت آنرا می . بود له، رایج بود که  اصناف موسیقی مانند قول، ترانه، سو

رس کردند. سرائید م سر ن، گور، د  موسیقی را صوفیای کرام  ان ملتان، اجود و خانقا

واره علم موسیقی بودند ن، سازگری، ایمن، خیال و . گ ای موسیقی مانند، راگ در آزاد چندین راگ 

ا را ارایه داده است د وغ رو شا ،نظام شا و . د من شا ان مغل،  ران این فن را شا و ما

رس کردند ، آزاد چند ین م. بیجاپورشا سر ن فن موسیقی را ذکر نموده مانند شیخ جما ر ا

ر جانجانان،  ر دو در  یکتا بودند و دیگر مرزا مظ ی  سرش شیخ گدا ن، و  مولف س العارف

درد، شیخ عبدالواحد بلگرامی ،مولف کتاب تصوف و سلوک بنام  معروف است، » سنابل«خواجه م
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ند م مجلس سماع و موسیقی می آراس سرش عبدالرحیم . آنان  م خانخانان، و  ن طور ب م

ند و مجالس  ارت داش ه در فن موسیقی م اوندی، وغ ، عبدالبا  خانخانان و مولف مآثر رحی

ا می کردند  . غمه و سرور بر

ب نقل کرده که در آغاز دولت او مجالس رقص و موسیقی    اقعه ی از شاه اورنگز آزاد یک و

م دلدادۀ موسیقی و رقص سرور بودند س از . آراسته می شوند ، محمد شاه  . او بادشاه فرخ س

م میلادی، در مثنوی  شد لیل بلگرامی، عالم و فاضل و شاعر قرن  عبدا جشن طوی فرخ «م

چنانکه می ) ۴۹۴سروآزاد، ص . (عشرت سازی و جشن و محفل موسیقی را بیان کرده است. »س

ند از زمانه ی قدی ند که در  وان میکردندگو ار آ ی و غنا ش . م رواج بود که مردمان از حدی خوا

ار میکردند اری آنرا ش یدن موسیقی بیخود ومست شدند و به سمت آواز قصد کردند و ش وان ش . آ

سپ و جالب است سیار د انگ پادشاه نقل شده  ایت از ج ار . یک ح ش انگ روزی  پادشاه ج

وان رفت ان . آ وان آواز طشت زدن و غنا . مراه بودمسرش نورج چو مردمان آغاز غنا کردند، آ

ان این شعر ام خسرو خواند  :راغب شدند و به آواز قصد کردند، آن وقت شاه بانو نورج

اده برکف را سرخود  وان    مه آ

ار خوا آمد ش   به امید آن که روزی 

  )۱۸۰مان غبار خاطر، ص(

یدن، شعر، پا ار ترک کر س از ش ل شد و قصد ش انگ  ی مزه شد ددشاه ج  . طبیعت او 

ان بودند و  سیار خوش ا آزاد بحواله تورات نقل کرده است که حضرت داؤد علیه السلام 

ان تلاوت قرآن پاک من کردند فتاد ز  . در 

وب، باب سماع و موسیقی ،ص ( )۱۹۰غبار خاطر، ص(  )۳۷۵کشف الم

ی  ن فن اک شعرای ایرا ندی خود را آشنا میکردند و در ند آمدند، از موسیقی  که در 

ند ارت داش اض الشعرای، ام قزلباش ،م معز، فطرت موسوی و . م ی مولف ر مانند واله داغستا

ند را آموختند ا موسیقی  ن و غ م در فن . شیخ ع حز نؤ  ر لک ، ش ی مح ح که علمای فرن

ندموسیقی اثر و رسوخ   . داش

ی  یجه گ   :ن
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ند که کتاب  ا است، ولیک یک » غبار خاطر«بطور ک ما میتوان گو اگرچه مجموعه نامه 

ای آزاد است ۀ یادداش ا و ذخ ی  ن . گنج  ن مقاله ی مختصر گوناگون مضام محال است که در

ار است ا در زرگ ،دف  ار ان اردو استاین شا . غبار خاطر را احاطه بکنم، برای این  ی در ز . ار اد

غمای جندق، ام  ازی  ی، فار و اردو مانند حافظ ش ا اشعار بزرگ شاعران عر ن صد در

ن، بیدل،  ش، خواجه م درد، شیخ ع حز زا غالب، م ر دا ، م زا مبارک الله وا خسرو، م

لی دی، ابو طالب  ش مش ، ابوالفضل عاقل خان رازی، دا ا شیخ فی ی، وغ وری ترش م، ظ

یم که . نقل شده است ش اشعار خواجه حافظ نقل شده است از حیث این مامی توان گو اگرچه ب

سیار دوست میداشت از را آزاد   . خواجه ش

ع  :ماخذ ومنا

شن   -۱ اؤس ،اید شنل بک   ، علیگره ۲۰۱۴غبار خاطر مولف مولانا ابوالکلام آزاد، مطبوعه ایجوک

ان و ادبیات فار سروآ  -۲ نه خان ،گروه ز ن دک زرّ یح و تدو زاد مولف م غلام ع آزاد بلگرامی ،ت

اه اسلامی علیگره  ش ان ،ن د(دا سل برای فروغ اردو ز عاون قومی کو  .چاپ شده ۲۰۱۳،)از ما 

و   - ۳ سن ع  ، مولف ابوا عی ن الدین  جم مف غلام مع وب، م د بک کشف الم ری ،مطبوعه فر

 ، د د  ۱۹۹۸دپو، جامع م

  

شنل سمینار ( ن لکته یونیورس  دو روزه ان نے  روف   ۲۰۱۶16مارچ  -۳۰---۳۱یه مقاله راقم ا

ا ش کیا  ں پ   )م

***  

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

ان فار دردکن  معر شاعران ز
عتیق ا لرحمن   دک

ان فار   استاد یار ز
،اردو و  ی، فار   اسلامیاتبخش عر

ی ار سو ب وانا و اشا ب   ب
اە مرکزی  ش   دا
ی ال غر  بن
M. No. 09635193411, 08250056711 

bharati.ac-atiqur.rahman@visva, atiqura044@gmail.comEmail:  
 

ان وادبی عد سرتا ز ای  ند شد و درطول دوره  ن  ارسلطان محمود وارد سرزم ات فار از روز

ن را فراگرفت ی . سرآن سرزم ش ی ب ن و تأ ثرفر ند، موجبات تأ ث اجران از ایران به  رفت و آمد م

مه جا ند، این روابط  ان در ان درایران ، و تیمور ری دردورۀ صفو م   به وجود آورد، وازسدۀ د

ان صفوی به شعر و شاعری ، و  مچون عدم توجه لازم پادشا ش یافت و به دلایل مختلف،  به گس

ند به این امر و  ان  اجرت ...حمایت فراوان پادشا  ند م ی به  عدادی از شاعران و اد یبان ایرا  ،

ـ م  اجرت را در قرن یازد حکو مت تیموری  م که 1875ق می توان دید و تا سال  -کردند که اوج این م

، سیا و د ان رس ان فار ، ز مواره ز   .یپلما بود منقرض شد، 

ه " ن صفو یجۀ ) م1501- 1736(دردورۀ سلاط مندان دیگرکه درن ادی ازشعرا وادبا و عدۀ ز

اجرت نمودند  اسد شده بود، به شبه قاره م ای متعصبانه دو لت صفوی، بازارمتاع آنان  تگ

ا ودر ارآنان پذیرای شایان یافتند ردر ه و امرای در ان مغول تیمور شا  . 7"شا

ا توجه به زمان  خ درگذشت آنان است و ب تار م ، به س ت در صد شاعران در قرن یازد البته ک

ست، می توان آنان را در م  حضور، رفت وآمد، اقامت و ز م و یازد ای د اجران سده  ردیف م

ست که اوج حکومت ع ع اول دا لکنده است؛ و اگر ر یان در یجا پور و قطب شا یان در ادل شا

م ،  م به حساب آور د که حدود  15سدۀ یازد   .آنان را شامل می شود%  20نفر را در برمی گ

ی که در  م صورت گرفته است و کسا م و یازد اجرت درسدۀ د ین م ش بنا براین می توان گفت که ب

م و در روز  مانجاه ماند اواخرسدۀ د ند رفته اند، در س از او به  ماسب و  اد شا شاه ط ار

عد است، . ارشده و وفات یافته اند ای قبل و  ش ازسده  م ب  شاعران درسدۀ یازد
ّ
بدین صورت اما

ند ن  ان  ماسب و رابطۀ خوب دولت صفوی با تیمور ارشاه ط ما یون پادشاه به در نده شدن  پنا 

                                                           
  7 .   161-ص م ،1962غلام سرور، 
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اجرت شاع ان آنجا غالبا درم ا جرت به دکن و بیجاپورکه پاد شا ژه م ی تأث نبوده است؛ بو ران 

شیع بوده اند ب  ان و دارای مذ   .             مراه با صفو

اجرت کرده اند،        ژه بیجاپور، م ن دکن، بو ی که به سرزم ن نوشته، جم ازاین شاعران ایرا در

امل، از آنجا که ترجمۀ احوال افراد  درمعر  به صورت 
ً
 درحدّ یک کتاب را می طلبید، غالبا

ش باید به  ا ب ان علاقه مند برای آ اص، رعایت ایجاز واختصارگردیده است، وخوانند  ا

ع  منا

................................................................................................................. 

ی، ⃰      ا ل غر ی، بن ار اه وشوا  ش ون، دا ا شا  ، اردو و مطالعات اسلامی،  ی، فار بخش عر

 ند 

ی ، . معر شده رجوع نمایند ن معا ژه کتاب گ ن 1369بو ، که در دو مجلد توسط احمد گ

ی گرد آوری شده است ب به اتفاق این شاعران عبارتند از. معا   :جمع قر

رخ سلطان، مرتبۀ بلند :" آذری اسفرای. 1 ی، درابتدا در دولت شا شیخ نورالدین آذری اسفرا

ی سرفرازگردید ند برگشت، . یافت و به منصب ملک الشعرا به مکه رفته، یک سال ماند و باز به 

س به دکن رفت و به سلطان احمد شاه   درمدح او پرداخت  -وا دکن –س
ّ
و پیوست و قصاید غرا

ی از دنیا رفت 866درسنۀ  شتاد و دو سال    8."ـ در سن 

ی یزدی. 2 مان : "اخ مذ کورضمن رعایت احوال او، وی را در جمله رسیده و م دردکن به خدمت م

مراه . محل مقیم ساخته است ی  مدا لیم  ی درسفر بیجا پور، با ی اخ ن معا براساس گفتۀ گ

داران شد ردوگرفتار را    9."ه اندبوده و

ی. 3 ی بفرو ه : ادا محمد مومن، ازقر ان بوده است"بفرو "ام در . ، وازقضات معروف میباشدد و ارد 

ار سلطان محمد ق قطب ی کوتاه درسورت، درحیدرآباد به در س ازاقاما ند رفته،  ی به   پایان زند

م رسیده استدرتذکرۀ دکن، اردو، چاپ حیدآباد آمده که به درجۀ و . شاه یاقته است وی . زارت 

ست1038درسال    . 10ـ از دنیا رخت بر

                                                           
  8 .  23-21م ،ص1977شفيق،    

   28، ص 1، ج1369گلچين معانی،   9.  
.  46م ، ص1976، رای لکنوی، 1341خاضع ،   

10  
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ی . 4 ر بود، درسنۀ : " اقدس شوش سلام . ه متولد شد1128نامش م پدرش منصب شیخ 

ندوستان شد و درسال . داشت م را سیاحت کرد و سرانجام عازم  ـ از بندر 1149عراق، عرب و

اله ر  ا به بن اله. فتبه صورت رسید واز راه در ال مورد توجه و حمایت ناظم بن ن اع  -در نواب 

مراه نواب مرشد ق خان به دکن آمد وملازم خدمت آصف . قرار داشت –الدوله  س از فوت وی 

  "11.جاه گردید

ی. 5 ا ی اصف ی، مخاطب به خان زمان خان : اما زا امان الله اما ف نام داشت ، معروف به م شر م

ابتخان ازا ی داشتسرم ار م م ی است، شاعری خوش کلام بوده و فن طب  ا . مرای شا

  . 12ـ رخت به دارالقرارکشید1046دردولت آباد دکن، سنۀ 

ی، : امید، قزلبازخان. 6 مدا پادشاه به منص قزلبازخان  ند رفته و ازعالمگ ی به  درجوا

دین به دکن خرامید و رفاق
ّ
افته و درزمان محمد معزال د -ت مبارزخانامتیاز عد . ناظم حیدرآباد را برگز

س ازسفر در   1150ازکشته شدن مبارزخان درسلک ملازمان نواب آصفخان، خدیو دکن درآمد و 

ان آباد رفت و سرانجام به سال    .13ـ در گذشت 1159به ج

ندوستا:  با دماوندی. 7  سند دماوند است، از دماوند برآمده ، به دیار ن افتاده، اول به ازولایت د ل

س به خدمت  افراشته و ازآنجا به بیجا پورآمد و س گولکنده رفته، درآن ملک لوای شاعری بر

ان پوررفته است اوقات ... خانخانان به بر ست، واک شأت درد خا ن ش ازحالت وکیفیت  نا 

شی به سرمی برد ا  ی و ت   . 14به گوشه گ

دی، خ: بیان            زا م لیم استم رزادۀ ابوطالب  ند آمد، دردکن وفات یافته . وا پادشاه به  درزمان عالمگ

  :ازاوست

د م چون زر ن گ   ای بوسه اش سر می د

د                                                   ن با ور ن گ ش   15خیا کرده ام با خو

ند د:  نائب، فخراتفر.  8 ، به  ی مشاعره داشت و فخرا تفر کن آمد با ملا فرج الله شوش

ردرگذشت   :از اوست. دراین ش

                                                           
  11 . 94، ص1386صديق،  

  12 .  27، ص1977و شفيق،  47و  46، ص 1366گو پاموی، 
 44و  43م، ص 1977شفيق،  13 .

151-2، ص1، ج1369گلچين معانی،    . 14  
121-120،ص 1م، ج1976رای لکهنوی،   . 15  
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فت اندامم  ت بر اداز شش ج   فلک بندی 

ون کنم درحلقۀ دامم                                           رطرف ب   16که سر

جامع "غازکتاب حبله رودی، حضورخود را درحیدرآباد دکن، درآ): جبله رودی: (حبله رودی محمد. 9

مۀ . آورده است" التمثیل افق آیۀ کر خ ورود به دکن را مو ن" تار ن  مقام ام  المتق
ّ

محاسبه " ان

شانگرسال  اشته که به حروف ابجد ،    .17ـ ق است1054کرده و ن

ی. 10 ن سمنا درحوا دکن به سرمی کرده، از اوست: حس انگ د ج ی، درع ن سمنا   :خواجه حس

ختی روی تو    از دیدۀ ما نور فرو ر

خت                                                    18ران تو الماس به ناسورفرو ر

ی. 11  ه به رنگرزی اشغال :  حمزه بوانا اصلش ازشیدان بوانات است و آبا واجدادش درآن قر

ان آنجا رعا زر لکنده شده واز ی یافته، سرانجام به ایران داشته اند، از راه دکن وارد بیجا پور و

مانجا رحل اقامت اقکنده است1020بازگشته و در از رسیده و    . 19ـ به ش

ی. 12 ا سر ان بود: داوود تو سر ن، قا تو ی برادرزادۀ قا حس ا سر زا داوود تو برای . م

س به دکن رفت و درآ ند و س ان پادشاه به  ده شا ان رفته، درع نجا در تحصیل به اصف

  . 20گذشت

ی ق. 13 ره مند ازعلوم رس بود: در ن قم و  ابردارا لمومن درمبادی حال به دکن شتافته .ازا

آ بادی به سرمی برده است ت موءمن اس ـ به قم بازگشته، یک 1017در. ودرحیدرآباد،در ظلّ تر ب

یم عادل شاه، پادشاه بیجا پور  ی ) 1035-988(سال در قم بوده که ابرا مدا از مو لانا جس 

ی به بیجا پورمی  ی ق را معر می کند و به اندک فرصت ، در م در استفسار شاعری برترمی کند او 

 . 21رود

                                                           
  16 . )61م،ص1977و شفيق،  260،ص1361نصرآبادی،  
  17 .230، ص1372، و ستوده، 5حبله رودی، بی تا، ص   

  203.18، ص1م، ج1976رای لکهنوی،  
  19. 332-3، ص 1، ج1369گلچين معانی، 
  20 .101م، ص1977شفيق،         

  407.21-8، ص1، ج1369گلچين معانی،               
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ی نظ:  راغب یزدی. 14 در ایام شباب به دیارخند و از . نامش محمد سعید بوده و درفصاحت و کمال 

مانجا به . آنجا به رفته و درحیدرآباد رحل اقامت افکند ان به نظم اشعارمی گشود و در پیوسته ز

 . 22عالم با شتافت

ارلوی ترکمان بود و از :  رحیم. 15 ام خانخانان، که ازاو یماق  زا عبد ا لرحیم خانخانان، فرزند ب م

ی و سراپا عدل و داد ی انتظام ممالک دکن داشت. اجلۀ امرای اک انگ پادشاه به . مد د ج درع

ایت عد چندی در  ش سران رشیدش به قتل رسیدند وخود خانخانان ن اعتمادالدوله اس شد و

  . 23ـ به جوار رحمت ال پیوست1036

ر : آم) رفیقی(رفی . 16 س به  فنّ معمّاطالب علم، مستعد وما بوده، اوایل حال به مکه رفته و س

ا در ند شتافت و مد سلاک داشت) سلک(ولایت دکن آمد و ازآنجا به  ی ا اراک » ملازمان در

ی او را رفیقی آم گفته است که به دکن رفته، چندی در ). 107م، ص 1977شفیق، ( ن معا گ

ن آنجا سر برد  24.حیدرآباد و بیجا پور، نزد سلا ط

ی. 17  ا می اصف ری بود:  روح  م  ی، از رجال معروف سدۀ یازد ا ن اصف محمدام نامش در . م

م، روح  می آمدهتذ ا  ی و  رستا جملۀ ش ا م ـ تولد یافته، اوایل شباب  981به سال . کره 

ند وستان و به خدمت سلطان  ی به  ست و نه سال ش گذرانده و در ان به تحصیل علم و دا دراصف

شاه  لکنده دردکن در آمده است) ـ1020-989(محمد ق قط ی نائل به مقام م 1017در. پادشاه  جمل

ین و خسرو، آسمان . ـ درد از دنیا رفته است1047شده   و سرانجام به سال  لی و مجنون، ش

ت شعر دارد. از اوست....شتم و  زار ب ست    . 25گفته اند حدود ب

د مقد س:  سا جزایری . 18 د . اصلش ازعرب است و تولدش درمش پدرش شیخ فقیه بوده و در مش

ین کلام بود، از وطن خود به دکن . استتوطن داشته  سا مقداری تحصیل کرده، خوش طبع وش

اله رفت ند به بن ند و از ی به  د اک  . 26افتاد واز دکن درع

از شانه، رنگ می کرد، در . سالک مسلک خوش مقا است: سالک یزدی. 19 بدایت حال، درش

س عازم دکن شد ان رفت و س شاه و ملا . کسوت فقر به اصف  –وا حیدرآباد –زم عبدا  قط

                                                           
 136-134،ص1341خاضع،   22 .

 256، ص1م، ج1976ی لکهنوی، را  23 .

   467، ص1، ج1369 هـگلچين معانی،   24 .

 
 471-5، ص1، ج1369ز گلچين معانی، نيو  1124-117، ص 2/5، ج1364صفا،  25 .
    )124م، ص1977شفيق،  26.
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ی به سال . گردید موطن او بود 1066عد مد شمند خان یزدی که  مرا ملا شفیعا، دا به . به 

ان رسید، نوازش یافت ا است. ملازمت شا   .27شاگرد حکیم رکنا ی 

ل سر ور، مولانا سروری یزدی... اوحدی درعرفات گفته:  سروری یزدی. 20 است، وی را در راه  سرورا

ند آمد، اعتما دالدوله سرمی . مند او دیدیم و با رفاقت داشت زا غازی بود، چون به  در اوایل با م

 .28کرد و بالفعل دردکن است

ی. 21 اشا ف  ی است: شر اشا شم  خان آرزو نوشته که به . شعرای خوش فکروازمعاصران مح

  . 29دکن آمده است

ان بوده استمول:  شمس دده عرا. 22 ند ما و ظرفا و بذ له گو ان واز مشا ا در . دش اصف مد

ی  یم عادلشاه ثا شاه و ابرا لکنده و بیجا پور درخدمت مرت نظام شاه ومحمد ق قط احمد نگر و 

شاه شتافته س به ملازمت جلال الدین اک ند ...به سر برده و س اره به  ان رفته و دو ، یکبار به اصف

مانجا درگذشته استبازگش   . 30ت و

صابر زواره ای. 23 صابراز سادات زواره است: م ای . م ند آمد، درسلک بنده  انگ به  د ج درع

ه  لّ صو اقعه نو  عد از آن به و ی گجرات و  اقعه نو و دیوا ی و سلک گردید، مد خلافت م

ی و . جات دکن قیام داشت ل اختیارنکرد ومجردانه به خو  1064ودرسنۀ . نیکنامی عمر به سر آوردتأ

ست س بر سیارمی گفت. (ـ رخت  ا    . 31ر

ادی به ولایت دکن آمد و ازمرت شاه منصب و جاگ یافت : صادق اردو بادی. 24 زا صادق اردو م

، مقتول گردید ب ک   . 32و در قضیۀ غر

یزی . 25 به . بوده است) ـ 1028مولفه (شیخ صا ازمعاصران مؤلف تذکرۀ میخانه : صا ت

ی واصنا سا ی آراسته به انواع فضایل ا ی بود نوشتۀ میخانه جوا  عن جد . ف فنون نکته دا
ّ
ابا

                                                           
   128و 127م، ص 1977، شفيق، 329 ص ،1361، نصرآبادی، 476و  475،ص1369مدرسی،  27 .  

   104، ص 1382و فتوحی،  554، ص1، ج1369، نيزگلچين معانی، 709، ص1379مدرسی، 28 . 
انی شاعری صاحب قدرت درتذکرۀ شمع انجمن آمده که شريف کاش 141- 140م، ص1977شفيق،   29.
    140ص» .بود
  653، ص1، ج1369گلچين معانی،۔  30
   267، ص1386و صديق،  157و 156م، 1977شفيق، ۔   31
  151م، ص 1977 شفيق،۔   32



94 
 

یزاست شو و نما یافته و اک بلاد روم و. ازمشایخ ت ن  کرده  در قزو ای آن مرز و بوم را س ر اغلب ش

س ند دکن ر عد به  ن رفته و  ارت حرم   . 33پارشده استعد به ز

ند :  صائب. 26 ان به  د سلطنت شا ان است، درع ی که ازتبارزۀ اصف ا زامحمد ع اصف م

ی، لقب ) حسن(آمد، با ظفرخان  ابل و مما لک دکن کرده و درزمان شاه عباس ثا ملک "س

ی نوی، . (یافته" الشعرا  80حدود مجلد و با  6دیوان اشعارصائب در). 384، ص1م، ج1976رای لک

ت به چاپ رسیده است ان وفات یافت؛ و 1080صائب سه سال . زار صائب وفات "، در اصف

خ فوت اوست" یافت  .34ماده تار

رد ک. 27  مدان است:  طا ، اصلش ازسادات اند جان ازمحلات قم و مولد ش  رد ک . شاه طا

دایت سلطان نظامشاه دک و موجب  ند افتاده، باعث  ا به  ه آخر ب شیعۀ اث عشر ج مذ ترو

  . 35شده

سل خواندیان   راز ب الس(شاه طا اول . است) دودمان خواند یان مؤلفان روضة الصفا وحب

رسنۀ  ند شده، درش عد متوجه  اشان متوطن بوده،     36.ـ متوجه عالم عق گردید 952در

دی. 28 شورفصاحت است:  طغرا مش نو طرزی خاص دارد. م            شات او جز و درس م. درن

ندوستان است ای  ستا ان بوده . د زاده مراد بخش بن شا ند آمده، چندی نزد شا ازولایت به 

دکن رفته است س به س مانجا درگذشت . و س گرفت و  سنه (اواخرعمرگوشۀ انزوا درکشم

لیم است) ـ1100   .37و ق او متصل به ق ابو طالب 

وری ترش. 29  وری از ترش است : ی ظ دین محمد ظ
ّ
ی ازخراسان به دارا ). اشمر(نورا ل دراوایل جوا

ندوستان رفته است  988لعبادۀ یزد خرامید و درآنجا به شیوۀ شاعری مشغول بوده و درسال  ـ به 

شو ونمایافته، به مکه رفته و معاودت نموده است شتاد و یک سال عمرکرد و . و دردکن  نده که   گو

ی،. (ـ در بیجا پور چراغ عمرش خاموش گردید1024درسنه  وری ). 362، ص1367فخرالزما مولانا ظ

                                                           
  882-881، ص1367فخرا لزمانی،  و 472، ص1377دولت آبادی، ۔   33

 
34

،  2، ج1368لی نعمانی، ، شب408-18، ص1366گو پاموی،  و 1271- 84ص  2/5، ج 1364صفا، ۔ 
   171- 158ص

  412،ص 1م، ج1976رای لکهنوی، ۔    35
  438- 436، ص1366وگوپاموی،  164 - 163م،ص1977وشفيق،  43ص، 1346سام ميرزا، ۔   36
  124م، ص1913و آزاد،  168و  167 م، ص1977، نيز شفيق، 441، ص1366گوپاموی، ۔   37
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یم عادلشاه پادشاه بیجا پورگفته و آن را  ن به مدح ابرا ت ازاقسام  زار ب یم"نه  نام " لزارابرا

یه بوده باشد، به رسم صله، جایز گرف زاررو ل  زارلاری که چ   .                                   38ته استاده و موازی نود 

ی است:  عازم، رستم ع خان. 30 ن ملا فرج الله شوش زاخضر ف بن م زا شر تولد او . فرزند م

ختیاری  1037به سال  ان(در واصف ن شوش تا زمان . ـ از وطن آمد1159روی داد و درسال ) ب

بان  ارندۀ کتاب . بوده است درآنجا) ـ 1170حدودا (تألیف شام غر بان"ن درحیدرآباد با "شام غر

  . 39وی ملاقات داشته است

ی نجفی. 31 زالله حضوری ق است:  عتا عز ی نجفی، شاگرد م سید محمّد عتا س . م محمّد  م

ندوستان رفت وملازمت عادلشاه پادشاه بیجاپور  ن شاعری به  دکن  ازکسب مقدمات و تمر

م ب عد فت یا ده سال در اختیارکرد،  م قرارگرفت و  پادشاه رسیده، موردغضب  ه خدمت اک

ی بود   . 40فتحپور و گوالیار زندا

ازی . 32 ازی از شاعران گرانمایه که :  عر ش ی را  999سال  در شیخ جمال الدین، عر ش ـ دار فا

ور به خاک رفته است ای . وداع گفته و درلا ارنتا ی"و " ید بیضا"درتذکره  اض " و" ج  ف ر

س"و " الشعراء ی گفته است که عر . احوال و اشعارش آمده است" مجمع النفا عما علامه شب 

ور از دنیا رفته و جنازه او را به نجف اشرف برده اند   . 41درلا

ی یزدی. 33 ستعلیق خوب می نوشت. ازسادات یزد است: عشر به ولایت . شعرخوب می گفت و خط 

ی را وداع گفت دکن آمد و  ان فا ی، ج   . 42مانجا درعمر سال

 شمس الدین محمد برادرصدرالدین محمد کلامی، مخاطب به افضل: عل لاری، شمس الدین محمد. 34

ن شتافت و از آنجا به دکن . اوایل حال قا طرشت بود. خان است ف ن شر ارت حرم عد ازآن به ز

  . 43ـ فوت شد 975آمد ودرسنه 

                                                           
 33م، ص 1913، نيزآزاد، 393، ص3، به نقل ازمأثررحيمی، ج367، ص1367فخرالزمانی، .   38

         829، ص 2وگلچين معانی،ج 

 192-190م، ص 1977شفيق، ۔ 
39   

  817-815، ص  2/5،ج 1364صفا، ۔   40
   6641، ص 3،ج1368شبلی نعمانی، ۔  

  276، ص1337و آذر،  183م، ص1977شفيق، (۔    42
  141م،ص 1977شفيق،۔    43
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یفا. 35 ند آمد و :  تح، م ر گیلا ان رفت و از آنجا به  ش صاحب دل بود، ازگیلان به اصف درو

لگشت دکن خرامید و بازقصد مر  ق جرعۀ دراثنای راه بردست قطا. اجعت کردچندی به  ع الطر

ادت چشید   .44ش

ازی . 36  دارش ی،خواجه محمد د ازی آ. ازعلمای صوفیه است: فا موخت و به دکن علم ازفتح ا  ش

م رساند) ـ 988-965(ع عادلشاه  آمده، نزد رحیم خانخانان به او اعتقاد تمام . تقرب به 
ّ
عبد ال

افت و درسنۀ . داشت ست 1016شصت و نه سال عمر س بر خ رحلت او را . رخت  خدا شناس "تار

  . 45گفته اند" 

ی آمده ا   .ستدرمخزن الغرائب، خواجه محمد بن محمود دیدار فا

ع اردستان است:  فت ملک آبادی. 37 تحصیل علم نمود و از وطن خود به . فت ازملک آباد ازتوا

مانجا به سال . ـ به اجم رسید1020درسال . دکن آمد اجرت کرد و ه عراق م ـ رحلت 1045آخر

  . 46کرد

خ رازی . 38 ی تخلص می کرد، به اقتضای اصل تخلص خود،:  فکری، نور س ولایت  اول س

رخواندی، منفعت فراوان اندوخت و به وطن خود مراجعت کرد   .47دکن آمد و ازشاه طا

شا پوری. 39  ی :  فو ن عد ازمد ند رفته،  سروسط ملا قیدی، به  مولانا محمد مقیم فو تخلص، 

ان آمد سته درلب. مراجعت نموده، به اصف ی دا بت داشته، او را مل ساننصرآبادی با او  . اس ا

شا پور رفته، درآنجا فوت شد   . 48ازاینجا به ن

ی. 40 فت اقلیم و روز روشن، : رمزی  ف یم الدین است و ف تخلص داشت، در " ف"نامش ف

س . گفته شده است رده و او را مدح گفته، س زا عبدالرحیم خانخانان به سر وی چندی درملازمت م

عمت حیات بر خوردار بوده است1025به موطن خود برگشت، تا سال  ن . ـ از  ی بنا به نوشته گ

                                                           
  211م، ص 1977شفيق،۔     44
، 70، ص 2م، ج1976، و رای لکهنویِ، 204م، ص1977، شفيق،290، ص4، ج1371هاشمی، ۔   45

  985، ص 1، ج1369نيزگلچين معانی، ، 595، ص1379قانع تتوی، 
46

، واله، 372، ص 1386،وصديق 376ص ۔   ،1379، نصرآبادی، 206م، ص1977شفيق،  ۔ 
   1631،ص 1384

  1624، ص 1384، واله، 201م، ص 1977شفيق، ۔   47

   47948،ص1379نصرآبادی، ۔  
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یم عادلشاه بیجا پوری بوده  ازی، و کیل السلطنت ابرا شگران شاه نوازخان ش ی او ازستا معا

  .49است

ن است: قاسم خان. 41  ابرسادات جو مراد جو ازا ی .قاسم خان ولد م از وطن به دکن آمد و مد

رده، از دنیا  1042یا  1041عد از آن در سلک ملازمان اک پادشاه منظم شد و درسال  دراینجا به سر

  . 50رفت

کلامی لاری،مخاطب به افضل خان از امرای دکن بود و فضیلت :  کلامی لاری، صدرالدین محمد. 42

  .51درگذشت 977برکمال داشت و درسنه 

ی. 43  اشا ل: لیم  ه طالبای  ور لیم، مش زا ابوطالب  ری م م  یم، ازشاعران معروف سده یازد

ی معروف . است اشا اشان اقامت داشته، به  سته اند که چون در مدان دا ع اصل او را از

انگ . شد ده پادشا ج ی به ع ند رفت و ملازمت شاه) ـ1037-1014(درآغاز جوا نوازخان  به 

ی عادلشا  یم شاه ثا ه سرمی برد) ـ1035-987(اختیار کرد که درخدمت ابرا بنا . وا بیجا پور

ود ند یافت، بیجا پور لیم در ن مأم که  م رفته است. براین نخست -1061در. به آگره و کشم

ده شده 1062 دی به خاک س ی و قد مش را . 52درکشم درگذشت و درکنار گورسلیم 

ست و چ ب به ب ه، قر سته و او را نصرآبادی، اشعار او را ازمثنوی وغ ت دا زار ی "ار خلاق ا لمعا

ی   ۔ 53گفته است" ثا

مر چون کوکب سیار برمنازل دکن :  کوک. 44 ، غلام شاه عباس ما بود، آخر قباد بیک گر

  . 54درظلمتکدۀ فنا نا پدید گردید 1033گذرکرد و درحیدرآباد ساکن شدو درسنه 

ی. 45 اشا اشان است: لشن  ند خرامید و . لشن ازسادات  ازوطن به دکن آمد وازآنجا به 

ند آمد و درسال  م رساند و به وطن مراجعت کرد و باز به  ت  972جمعی به 
ّ
لشن جن ـ به 

  . 55خرامید

                                                           
  1075-1074، ص 2، ج 1369ن معانی، گلچي۔  49
  562- 560، ص 1366، گو پاموی، 215 ص م،1977شفيق، ۔   50

  219، ص 1977و شفيق،  313، ص 1378آذر، ۔   51

   118052-1170، ص 2/5،ج1364صفا، . 
، 3، ج1368شبلی نعمانی، و  1177، ص 2، ج1369، گلچين معانی، 327، ص1379نصرآبادی،   ۔ 53

  172-91ص 

   40054، ص 1386صديق، ۔  
   21955م، ص 1977شفيق، ۔  
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اشا. 46 ش قرار داده، چون مدار  : ی محمد باقرخرده  اشان است واسم خود را تخلص خو مولد وی 

درش به خرده فرو برد ل س ازک. ار سب علم و شروع شاعری و ایراد اشعاری که برای وی مش

ند و دکن  رمز به  ن شد، از راه فارس و  ی تذکره  1028به سال . وجه گردیدمتآفر ـ که فخرالزما

یم عادلشاه بوده است فت . میخانه را می نوشته، باقر خرده در بیجا پور درخدمت ابرا اشعار او را تا 

ت گفته اند و مث سرارداردزار حرمخزن  م در ی  ا   . 56نوی 

ان . فاضل مستعد بود  :محمد خاتون شیخ. 47  اء الدین عام نوشته که بر ن شیخ  ع شرح بر ار

م رسانید و  از وطن به دکن آمد و درخدمت عبد الله قطب. استعداد اوست شاه کمال اعتبار به 

  .57شیخ طبع موضون داشت. دردکن فوت شد

د قاسمخان  :یزی مخلص ت. 48  اله ) ـ 1041-1038(درع یزی، بخشیگری بن ن ت مخلص حس

ب وی  1046دراواخرشعبان . به لطف طبع، موصوف بود. یافت و به این دیاررسید زاده اورنگز ـ شا

ابت روانه بیجا پورکرده است   . 58را از دولت آباد به 

ازی . 49 فی ش ۀ م: شر ازی، نب فی ش مرت شر ی، درعلوم عق و نق و م ف جرجا سید شر

ا برعلمای عصر خود فایق بود از به مکه معظمه رفت وعلم حدیث آموخت و از آنجا به . ر ازش

عد به آگره شتافت   .59دـ به جوار رحمت حق آسو 1046درسنۀ . دکن و 

ی. 50  اشا ی، متخلص به مسی از پحکیم رک: مسیح  اشا ان و شاعر ز نای  ان معروف سدۀ ش

ری است م  عد را . یازد ی درملازمت شاه عباس بود، به اغوای حاسدان ازچشم شاه افتاد،  مد

لکنده، درخدمت محمد ق  عد اله آباد، و از آنجا به دکن سفرکرد و چندی در ند شد، به آگره رفت و 

شاه  آبادی گذران) ـ 1020-989(قط س بهو و کیل او، م محمد مو من اس بیجا  نزد د و س

ش گرفت انگ در پ اه ج یان رفت، و دیگر بار راه در ارت مکه و  1041درسال . پورعادلشا به قصد ز

ان رخت گرفت، به وطن خود آمد و سرانجام به سال  د از شا   . 60بدرود حیات گفت 1066مش

یزی . 51 زا حسن فرزند محمد صادق : معزّت زا معزّالدین فرزند م ای ساکن عباس م یزی  خان از ت

ان بود ام می گذرانید. آباد اصف ه با کمال اعزاز و اح ن صفو ش سلاط ش، پ ا ام . نیا ن زا  م

                                                           
  22، ص 1، ج1385، نيز آرزو، 617-614، ص 1367زمانی، فخرال۔   56

  246م، ص 1977شفيق،  ۔  57
  1271، ص  2، ج1369گلچين معانی، ۔  58

 231-230م، ص 1977شفيق، ۔   59
، 1369لچين معانی، و گ 322- 317، ص 1379، نيز نصرآبادی، 1203- 1193، ص 2/5، ج 1364صفا، .  60
  1305- 1293، 2ج
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س از آن به فیض . ساله بود 6فوت پدرش  زا ابو سعید به تحصیل کمالات پرداخت و  درخدمت م

ی رسید از رفت... بت آخوند ملا شفیعای طالقا ون  عد به ش از که مر سن حاکم ش و ابوا

ای او بود، مقدمش را گرامی داشت از به حیدرآباد رفت و به سال . نیک ـ در اورنگ 1183وی از ش

  .61آباد در گذشت

آبادی) ص(مص . 52  ند آمد و دردکن به سر . محمد صا نام داشت: اس ی به  ا د شا درع

  . 62می برد

ان استا: مظفر، حا مظفر. 53 ه ملک . ز تبارزۀ عباس آباد اصف آنجا علاقه بندی می کرد، آخر

ان آباد رفت عد به مکه رفته، به . دکن افتاد و از دکن به ج ی یافت،  و نزد تقرب خان و دیگر امراء تقر

ان رفت س به اصف   .63ند برگشت و س

ی. 54  مدا ان سرآمد :  شراری  مدان شراری، عبدی بیک نام دارد و از نی ارخود بوده که در روز

ندوستان و دکن رفته است ت از وطن خود برآمده و به  فت نو ا درمدح . متولد شده و قصیده 

ا یافته است زارمی رسد. عبد الرحیم خانخانان گفته و صله  ش به سه  ـ  1025درسال . عدد ابیا

ارندۀ میخانه  ی(با ن ند ملاقات ) عبد الن فخرالزما داشته، که در آن وقت سنّ او به دراجم

ی می داند. شصت و یک رسیده بوده   .64تقی الدین اوحدی او را برادر کوچک مولانا رش

د، : مولانا فرج الله. 55 خا از فضیلت نبوده، درعالم سیاحت به حیدرآباد دکن رفته و از پادشاه ع

عد از آنکه به وطن بازگشت، دا حق را ا افته،  سیار   .65جابت نموده استاحسان 

رمی. 56  امل ج رم فارس :  مولانا  رمی، درج سراستاد ع طباخ ج امل  قوام الدین عبدا  

ی از راه  نج سال ست و سپارشده و در ازر ی به ش ار جوا ، در س از رسیدن سنّ تم متولد شده، 

لکنده و بیجا پور به خدمت عب س از س ند و دکن رفته و  ه  . دا لرحیم خانخانان رسیده استرمز

                                                           
- 435، ص 1386، نيز صديق، 669-667، ص 1366و گوپاموی،  658، 2، ج1377دولت آبادی، .  61

  351-350، ص1314و تربيت،  436
   25662م، ص 1977شفيق، . 

، دولت 348، ص 1314، تربيت، 253م، ص 1977، شفيق، 430- 429، ص1379نصرآبادی، .  63
  654، ص 2، ج1377آبادی، 

  
شراری، يعنی عبدی بيک : فين آمده استدر رياض العار) 803-801، ص 1367فخرالزمانی، .  64

  340، ص 1م، ج1976رای لکهنوی، . (برادرکوچک مولانا رشکی همدانی است
  118، نيمه دوم، ص 1378آذر، .   65
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ری خ فوت وی مسموع شده " محمود و ایاز"مثنوی به نام  شت  ست و  زارو ب گفته، و به سال 

  . 66است

ن : مولانا ملک ق. 57 ، ملقب به ملک الکلام و متخلص به ملک، از استادان نامی  ملک محمد ق

ری  م  خ اول قرن یازد م تار ی به . مولدش ازملک قم است. است در نیمه دوم قرن د در اول جوا

یم عادلشاه  عد از فوت نظامشاه ، به محفل ابرا دکن رفته، داخل مجلسیان نظامشاه بحری شد و 

م رسانید ـ از دنیا رفته و او را در بیجا پور  1024وی به سال . وارد شد و قصاید درمدح وی به 

سنجرمدف" تال شاپور "کنار ه م   . 67ون کرده اندنزدیک مق

ن سال وفات وی ( اض العارف از وی نقل شده است 1026درر ی پراکنده ن   .)آمده و ابیا

ازاست: مولانا وجودی. 58 درمسفط الرأس خود به سنّ رشد و تم . نامش محمد مومن و مولد وی ش

ند برآمد ی از وطن به عزم  نوری افتاده، و در سال ی به وادی  رمز به رسیده، درجوا ه و از 

  .68بیجا پورآمده است

محمد. 59  ی است: مومن، م رزاده فخرالدین سما آبادی، خوا محمد مومن اس د شاه . م درع

عد رحلت شاه و کشته شدن  علیم سلطان حیدرخلف آن شاه قیام نمود،  ماسب صفوی به  ط

ی به دکن آمد و بنا بر اتح یلای شاه اسماعیل ثا یم قطبسلطان حیدر و اس ب، با ابرا شاه،  اد مذ

ا افتاد و تر عظیم نمود سرش محمد ق ن م را نزد خود آورده، به . وا حیدرآباد گ عد ازفوت او، 

الت مطلق ممتازساخت ی و و شوا ـ از دنیا رفت و دامن ازغبار حیات  1034تا آنکه درسنه . منصب پ

ی که خود او . مستعارافشاند مومن معروف  وی درگورستا برای ایرانیان وقف کرده و به دایره م

  . 69است، آرمیده است

حیدرذ. 60 صل، در دکن سکونت اختیار نموده و مداح عادلشاه : م ی  اشا ، از حیدرذ م

رچه گفته، . بیجاپوری است م استاد بوده، و اگرچه کم شعراست، اما  در نقا و نرادی 

                                                           
  1149، ص 2،ج1369گلچين معانی، ، نيز706-704، ص 1367فخرالزمانی، . 66

   135567-1340، ص 2، ج1369، نيزگلچين معانی،  355-351، ص 1367فخرالزمانی، . 
  880، ص 1367فخرالزمانی، .  68
  243و  242م، ص 1977، نيزشفيق، 24، ص 2م، ج 1976رای لکهنوی، . 69
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حیدروملک . نیکواست یم عادلشاه م ارابرا مزمان دردکن و دردر سنجر ی و م وری ترش ق و ظ

یجاپور (   .70حضور داشته اند) در

زا جعفرآصفخان. 61  عد از فوت شاه اسماعیل : م  ، ع الزمان بن آقا ملای قزو ن بد زا جعفر م

انگ شاه پادشاه و ج ندوستان می رود و به خدمت جلال الدین اک ی، به  می رسد و  ثا ن بن اک

  . 71ـ در دکن به اجل طبی از دنیا می رود1021سرانجام به سال 

ی. 62 حیدرمعما ن م سنجر ند رفت: م اشان به  سنجراز  ی، اک پادشاه او را . م ب تقص به س

لیت وآدمی که در . محبوس ساخته، نرد راجه سورج سنگ درگجرات فرستاد ب ا ی به س س از مد

  .72و بود، راجه او را آزاد گذاشت ا

ی. 63  اشا عسکری  اشان است: م ای  زرگ زاده  حسن . از ن و نام خود ش م حس نام پدرش م

س برای تجارت به روم رفته و باز گشته و  اشان مانده، س ی در است با تخلص عسکری؛ دراوایل جوا

سپارشده است و دراطراف واکناف آن  رمز، دکن ر سنجر و از راه  ی چون م کرده، با کسا دیارس

شاه  لکنده و بیجاپور محمد ق قط ا داشته و در ب حیدرذ  وری و م - 988(ملک ق و مولانا ظ

ی کرده1020 یم عادلشاه ) فرمانروا ی کرده 1030- 988(و ابرا لیف ملازمت ) فرمانروا مکرراو را ت

حسن بنا برجمعیت سامان   . 73و اطمینان خاظر، نوکری اختیار نموده خود فرمودند که م

ی. 64 اشا معصوم  ی است: م حیدرمعما ی، خلف م اشا معصوم  رد. م رات به سر ی در . مد

ند آمد وچندی دردکن بود ی به  ا ده شا یزی اخلاص و ارتباط داشت. درع لیم وصائب ت . با 

درسنه    .74ـ فوت شد1052م

ی. 65  یجا ان نفس شور نکت: نادم لا ی انبار، با وجود لکنت ز ن  ن آفر ه سنج خوش انداز و 

داشت نا. انگ عد به پ اله و  ی . از دیارخود اول به دکن افتاد واز دکن به بن ند با نظ س از ورود به 

                                                           
و  85، ص1378، آذر، 104م، ص 1977، نيز شفيق، 353و  352، ص 1367فخرالزمانی، . 70

  470، ص 1384کاشانی، 
 1605، ص1367فخرالزمانی، .   71
  734، ص 3قل از مأثر رحيمی، جه ن، ب322، ص 1367فخرالزمانی، . 72
  898ص ، 2، ج 1369، نيز گلچين معانی، 731-719، ص 1367فخرالزمانی، . 73

و شفيق،  636، ص 1366، گوپاموی، 258، ص 1378، آذر، 250، ص 1379نصرآبادی، .  74
  250م، ص 1977
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ی  فتاد سال مانجا در ان ایران مراجعت کرد و در بت داشته است، وی زمان شاه صفی به اصف

ارون مدفون گردیدفوت شد ود اه    . 75رتخت

دی. 66 مش یب، در سنه : نظ ن و عند لیب است و مع آفر دی نظ مش ت  1030نظ ـ قصد ب

سیار  عد مشقت  ای شور شکست و  ند شد و کش او در عد ادراک ابن سعادت، متوجه  الله کرد و 

ان عادلشاه جا گرفت   . 76به بلده بیجا پور رسید و درسلک مقر

شا پوری، حرف آخرتخلص او را که  ند که ن غلا مع آزاد بلگرامی گو " ی"محمد افضل سرخوش و م

س وی تخلص خود را  د و آن  یه خر زار رو   » .77قرارداد" نظ"با شد، ده 

نواز خان که از : نورس، شیدا قزو. 67 از ولایت خود به بیجاپور دکن رسید و درسایۀ عنایت شا

ی درگذشتامرای عادلش ی از سرای فا ن جوا خوش فکر . اه بود، جا گرفته، فیض برداشت و درع

ن نیافته   .78است، اما اشعارش تدو

ی. 68  ا د اصف ری : نو م  ی ازشاعران متوسط نیمه اول سده یازد ا دی اصف محمد قاسم نو

مانجا بدرود حیات گفت. است   . 79ه استبه دکن رفته، و درآنجا به سرمی برده و شاید در

درمبادی احوال، به . ازجمله بلند خیالان طبقه اتراق، مولد او ولایت ری است: وارسته چگ رازی . 69

ندوستان افتاده و  سال درآن دیارگذرانده، درسنه  ـ 1073موجب تقدیرملک لایزال، به بلاد 

ان نموده، درآن خطه درماه مبارک رمضان، دعوت حق را   .80لبیک اجابت گفته ارادۀ س ولایت اصف

دی. 70  اقفی ابن ع مش از شعرای مأنه . از ولایت خود به دکن آمده و عال را فیض رسانده است: و

شکده آذر، نام او را خواجه ع و برادرزاده خواجه جان ). 277م، ص 1977شفیق، (» :عاشره است آ

سته است   . 81محمد قد دا

ی. 71 اشا اشان است،: وح  ی  ازخطه  ش غزلگو ی بوده و شیوه  اشا شم  شاگرد مح

ی در آنجا گذرانده و سال . است ند رفته و مد دردکن مدفون . ـ وفات یافته است 1013آخرحال به 

ت دارد زار ب ش دو    .82شده و دیوا

                                                           
  720، ص 1366ی، و گو پامو 440، ص 1379، نصرآبادی، 273-272، ص 1977شفيق، .  75
  

  272م، ص 1977شفيق، .  76
  1449-1444، ص 2، ج 1369ن معانی، گلچي. 77

  270م، ص 1977شفيق، .  78

   111579، ص 2/5، ج1364صفا، .  
  1500-1497، ص 1369گلچين معانی، .  80

   10181، ص 1378آذر، . 
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ی شمس الدین. 72  ا ، شمس الدین نام داشت: اش اصف از وطن به دکن آمد، درخدمت . اش

ی طبع،  عادلشاه ان مخاطب گردید و به واسطه مورو وا بیجاپور، اعتبارتمام یافت و به صدرج

اش تخلص می کرد   .83ا درصدد انتظام نظم برآمده، 

ازی . 73 یجاپور فوت شده:  یمی ش ند دراین ارمنه در ازی، گو یمی ش   .84م

ندوستان اجرت شاعران سوی دیار وشع -م وددیاری که طالب  ن دو  -ر ی ب ن عامل فر باعث 

ی گردید ن و تأثر فر ن و ایجا د زمینۀ تأث ی سبک نو درادبیات فار. سرزم که از آن به  –پیدا

ندی یاد می شود ی یا  ا اجرت است - عنوان سبک اصف ن م م   . ماحصل 

____________________________________________________  

ع وماخذ   منا

، لطفع بیگ  آذری، .1 شرکتاب)1337(بیگد  ران، موسسه   ،. 

شارات ام کب) 1378(آذر، لطفع بیگ  .2 ران، ان شکده آذر،   .آ

ران، انجمن )1385(آرزو، سراج الدین علیخان،  .3 اشم محدث،  یح م س، ت ، مجمع النفا

ی ن  .آثارومفاخرفر

ساء ع خان، ، تذکرۀ مجمع ) 1383(آرزو، سراج الدین علیخان،  .4 ب ال س، به کوشش دک ز النفا

 .اسلام آباد پاکستان، مرکزتحقیقات فار ایران و پاکستان

5.  ، ت، محمد ع ران)1314(تر یجان،  شمندان آذر  .، دا

ی حسی)ی نا(حبله رودی، محمد،  .6 ران، مطبوعا  . ، جامع التمثیل، 

7. ، نوران یزد، چاپ)1341(خاضع، اردش  .ش 1341حیدرآباد دکن،  ، تذکره 

ز،  .8 ایجان 1377دولت آبادی، عز نوران آذر ر یار(،  شارات ستوده) از قطران تا ش یز، ان  . ت

نوی، آفتاب،  .9 شارات )م1976(رای لک یح سید حسام الدین راشدی، ان ن، ت اض العارف ، تذکره ر

 .مرکزتحقیقات فار ایران و پاکستان

زا صفوی،  .10 شارات عل ،)ی تا(سام م ران، ان مایون فرخ،  یح رکن الدین   .تذکره تحفه سامی، ت

شارات سمت، )1372(ستوده، غلامرضا،  .11 ران، ان  ، ت فار ، مرجع شنا و روشن تحقیق درادب

 .1372چاپ ششم، 

، چاپ مکتبه خورشید درخشان)م1962(سرورغلام،  .12 ، کرا ان فار خ ز  .، تار

من ناراین،  .13 ، انجمن تر )1977(شفیق،  الدین صدیقی، کرا یح محمد اک بان، ت ، شام غر

 .اردوی پاکستان

                                                                                                                                                               
82

  522، ص 1386و صديق،  736، ص 1366موی، پاگو. 
  1536، ص 2، ج1369گلچين معانی،  و، 533، ص 1386و صديق،  284م، ص 1977شفيق، . 83
  816برگ : ه نقل ازعرفات العاشقين، ب1556، ص 2، ج1369گلچين معانی، . 84
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ادر، محمد،  .14 ال)ق. ـ 1293(صدیق حسن خان  و ان  ندوستان، مطبع شا  .، تذکرۀ شمع انجمن، 

ی، یزد، )1386(صدیق، نواب صدیق حسن خان،  .15 دو اظم ک یح محمد  ، تذکره شمع انجمن، ت

شارات اه یزد ان ش  .دا

شارات فردوس)1364(صفا، ذ بیح الله،  .16 ران، ان خ ادبیات درایران،   .، تار

شمندان یزد،چاپ سوم)1382(فتو یزدی، عباس،  .17 شارات اند   .، تذکره شعرای یزد، یزد، ان

18.  ، ی، ملا عبدالن ی، چاپ سوم، پنجم،)1367(فخرالزما ن معا تمام احمد گ  ، تذکره میخانه، به ا

شارات اقبال  .ران، ان

19  . ، ش عل ع تتوی، م ، مرکزتحقیقات )ش 1379(قا یح سید خضرنوشا قت، ت ان طر ، معیارسال

 .فار ایران و پاکستان

ی، احمد،.   20 ن معا شارات آستان قدس رضوی )1369( گ د، ان ند، مش اروان   ، . 

ندی، محمد قدرت الله، .    21 اموی  ی ، تذکره ن)1366(گو ار، ناشر اردش خاضع، چاپخانه سلطا ف تایج 

 .بم

22   . ، ، محمد ع شارات گیتا)1379(مدر ران، ان ستان به کوشش اک قلمشاه،   .، تذکره ش

ر، .  23 ران، کتابفرو )1361(نصرآبادی، محمد طا یح وحید دستگردی،  ، تذکره نصرآبادی، ت

 .فرو

ر، .   24 ر به کوشش احمد مدقق یزدی، یزد، )1379(نصرآبادی، محمد طا ، تذکره نصرآبادی، محمد طا

اه یزد ش شارات دا  .ان

25  . ، ی، شب شارات دنیای کتاب)1368(عما ران، ان ی،  م، ترجمۀ محمد تقی فخردا گیلا  .، شعرال

26  . ، ی، ع ق ران، ا)1384(واله داغستا یح محسن نا نصرآبادی،  اض الشعراء، ت شارات ، ر ن

 .اساط

محمد باقر )1371(اش سندیلوی، شیخ احمد خان، .   27 تمام دک دوره پنج (، تذکره مخزن الغرائب، به ا

 . اسلام آباد، مرکزتحقیقات قار ایران و پاکستان) جلدی
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ند لوی و خدمات وی در ادبیات فار   شمس الدّین فق د
 

 دک سیّد محمّد جوّاد 

ان و ادبیات فار استادیار   ز

ل   شکده بُد  )راجوری(دا

اه جامو  ش   دا

  مقدمه

ی  ست م شان از  ند  ای فراوان فار در  ان و آثار گران ای برجسته ی فار ز ت  ّ ص وجود 

ند است ن . قدی میان ایران و  لوی از برجسته تر ا م شمس الدّین فق د ت  ّ ص درمیان این 

ان فا ند استادبای ز ی دارد و . ر در  سزا ی چون علوم بلا نقش  وی در زمینۀ آثار مختلف اد

م   .در اینجا بطور مختصر به آن می پرداز

لیدی ان  ند، بلاغت فار و حدائق البلاغه -:واژ ان فار در عصر وی در لوی، ز   .فق د

لوی ) الف   -:شرح احوال م شمس الدّین فق د

س اش سندیلوی مه تذکره نو ندی، خان آرزو و  ی، آزاد بلگرامی، داس  ان چون واله داغستا

ا بنام " م شمس الدّین"برآن باورنند که نام وی  ص او را در اک آ
ّ
سته اند؛ امّا " فق"است و تخل دا

ص " فق"بلگرامی و خان آرزو علاوه بر 
ّ
م برای او ذکر کرده اند" مفتون "تخل ر دو . را  ص  به 

ّ
تخل

ا دارد ان آباد .ه۱۱۱۵وی در سال . مقاطع غزل  لافه ی شاه ج د شده ) د(ق در دار ا
ّ
متول

لوی "سوند . است د او دارد" د
ّ
ایت از محل تول پدر و مادر وی از خانواده سادات می باشند و . ن ح

ن دلیل مصدّر به  م م، احادیث، تصوّف، او در زمینه ی ادبیات عرب، فقه، علم کلا . است" م"به 

ره ی زمان خود بوده است ی ش ان فار دا ع و عروض و قافیه  ز ی و بد شاء، معا   .شعر، ا

غض و کینه و حسدورزی بوده است و  رگونه  ی وارسته و عاری از  سا لوی ا از نظر اخلا ن فق د

ی به   .چشم می خورد در اک اشعار او نکته ای از آموزه ای اخلا و دی و عرفا

س رچند   به خود بندد کمال از راه تلب ره    حسود از دین ندارد 

س       حسد اول شیطان زاد از آن رو    بود حاسد به مع تخم ابل

لوی (    )۶۲ص:فق د
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ند و ن  ای مختلف  ر  ی از ش ا عد از سفر د و  س از وفات پدر در د تصمیم به سفر  می گ

ارت عتبات عالیات در اواخر سال  عد از عازم ند به .ه ۱۱۸۳شدن سفر ز ق به ارادۀ بازگشت به 

غداد غرق شد  
ّ
شست، کش او در شط   .بصره آمد و در کش 

لوی ) ب  ند در عصر فق د ان فار    -:ز

د بابر  ان ) ق.ه ۹۳۷ -۹۳۲(از ع ان فار در این دیار ) ق.ه ۱۰۶۸ -۱۰۳۷(تا زمامداری شاه ج به  ز

ر به  ان فار از جمله ایران و ماوراءال اوج خود رسیده بود و شعرا و ادباء فار گو از قلمرو ز

ب . ندوستان روی می آوردند   .برقرار بود) ق.ه ۱۰۶۸(این وضع تا زمان اورنگ ز

س  لوی ن این نکته قابل ذکر است که  ی و سبک شنا عصر فق د ی و اد ا اظ مسایل ز از  از 

ل ایران  ان و محاوری ا ای ز ی  ش یافت و از دگرگو ا ب، رفت و آمد ایرانیان رو به  مرگ اورنگ ز

ده گردید ند،  لذا سبک مختلفی در این دوره مشا ی نداش ا چندا شاعران به سبک ساده و . آ

ش پیدا کردند ح گرا ام، رواج یافت. صر ع لفظی و ا ن . صنا ای آن لیکن از برجسته تر ت  ّ ص

ی را به  ست اوضاع و احوال آثار گران سن لوی بود که توا عصر فقط م شمس الدّین فق د

ای خا برخوردار است ی  ژ   .دوستداران ادب فار عرضه نماید، و ازجملۀآن آثار بلا او از و

ند و شکست ی به  ن بار نادرشاه افشار و حملات احمد شاه درّا وم خون محمد شاه و احمدشاه،  س از 

شمندان به ارمغان آورده بود ی و یأس برای مردم و به خصوص شاعران و دا ن اساس در . سرخورد م بر

ابر مشکلات  میدی و سکوت در بر
ُ
لوی یأس و ناا م عصر فق د مجموع، روح حاکم بر شعر شاعران 

  .است

یده است  ش ا دارم که کس  رم امید    حرف         طوطی خاموش تصو

مید( 
ُ
  )قرلباش خان ا

لوی و سبک وی ) ج میت مقام فق د   - :بلاغت فار و ا

ند است که متأسفانه درمیان مردم و  ان  ی از شاعران برجسته اواخر دوران تیمور لوی ی فق د

ن  ق
ّ
سان و مؤل شده است، چرا که تذکره نو  ادبا و فضلای ما آن طور که باید و شاید شناخته 

ّ
ح

س باشدب ی در دس ارشان به آسا ی رفته اند که احوال و آثار و اف امّا اک تذکره . ش سراغ شاعرا

لوی، مقام وسبک شاعری او را ستوده اند عد از فق د   . ای معاصر یا 

لوی    -:آثار و تألیفات فق د

 می توان تقسیم بندی کرد
ّ
لوی را در سه گروه ک   -:آثار فق د
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یات     بدیوا) الف
ّ
ل ا  ج) ن اشعار و    بد - آثار بلا) مثنوی 

یات) الف
ّ
ل اعیّات و  -:دیوان اشعار و  ه ای . قطعات اوستاین دیوان شامل غزلیّات، ترجیع بند، ر

نه    .وجود دارد) ۶۸۲به شمارۀ (از آن در کتابخانۀ خدابخش پ

لوی ) ب  ای فق د   - :مثنوی 

باب«مثنوی  -۱
ّ

ی اوست) ق.ه ۱۱۴۳سال سرودن (» تحفة الش ا   .که اشعار دوره جو

ر محبّت«مثنوی  -۲ با و ) ق.ه ۱۱۵۸سال سرودن (» تصو ی ز بو و ازدواج او با دخ در عشق رام چند ت

ش،  ن رام چند در آ ن مرگِ رام چند و در پایان، سوخ یدن خ دروغ عد از ش سرانجام جان دادن دخ 

  .ددرکنار خاکس معشوق خو 

ی ) ق.ه ۱۱۶۰سال سرودن (» واله سلطان«مثنوی  -۳ ن و محرومی و دلداد ش در سرگذشت عشق آ

ای  ش، خدیجه سلطان، و ماجرا عمو لوی، به دخ ی، یار غمگستار فق د ع ق واله داغستا

  .غم انگ این عشق

ر روم، با امام داستان عشق ملیکه، دخ قیص) ق.ه ۱۱۶۹سال سرودن (» درّ مکنون «مثنوی  -۴

  .حسن عسکری ع

ارده لمعه» شمس الضّ«مثنوی  -۵   .در چ

لا«مثنوی  -۶ اقعۀ کر ت ۹۱(» در و   )ب

ادر«مثنوی  مراء سعادت خان  ف دولتخانه نوّاب ام عر ت ۱۱۱(» در    )ب

لوی ) ج   - :آثار بلا فق د

ت ۱۰۰(قصیده ای مصنوع در مدح حضرت ع  -۱ ظی و معنوی را در آن که شصت صنعت لف) ب

ار برده است   .ب

افیه  علم العروض و القافیه -۲   .الو

ع -۳   .خلاصۀ البد

دةالبیان  -۴ اب و یک خاتمه(ز ی و بیان در یک مقدّمه و دو   ).رساله ای مختصر در معا

ع، عروض، قافیه، معمّا و سرقات شعری (حدائق البلاغه  -۵   ).بیان، بد

ۀ تألیف ساختار کتاب حدائق البلاغ   -:ه و انگ

  .حدائق البلاغه مشتمل بر یک دیباچه، پنج حدیقه و یک خاتمه است
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ع شروع شده است و در اثنای آن،  ّ ی م ی و با ن ع اد لال به صنا ام و براعت اس دیباچه کتاب، با ال

ار و پیام اسلام ش پرورد نان او، در مورد فنّ شعر به قضاوت ) ص(س از ستا ش . پرداخته استو جا

شدّت شکوه می کند و در  ش،  ی رونقی فضل و  در عصر خو سامان علم و حکمت و  اه از وضع نا آن

ی اقع اوضاع اد ش می گذارد-و ن به نما ش را چن ی عصر خو ن ن عصر که از علم و حکمت « -:فر در

با فرق ن ی برجا نمانده، جم که از زشت و ز شا  کنند و لعل از خارا باز ن نامی و از فضل و  

ش کوتاه است، علم دعوی این  ا شان از دامن م ی که دست فکر دانند، به محض تألیف الفاظ بر وز

وار  ر شا م سلک گو ی مقدار خود را  بّه 
َ

فن برمی افروزند و کلاه نخوت و غرور بر آسمان می اندازند، ش

لوی (»...می شمارند و د   )۴ص :فق

دف تألیف کتاب می پردازددرادامۀ دی ه و  س از معرّ خود به بیان انگ راقم حروف، « -:باچه ن 

ن فن استخوان شکسته و در  ، عمری در مای سعادت فزای مع ای ظلّ 
ّ
شمس الدّین فق که به تمن

مدمی و به جز کتاب ان ندارد ن  شسته، غ از  ۀ خمول منتظر لطیفۀ غی   و چون از ...زاو

ی که در  د و توفیق مساعدت نماید، مجموع فنو از مکنون خاطر بود که اگر فرصت وقت دست د دیر

ر ن باشد در یک کتاب سمت اندراج یابد تا چون صورت این مع در آینۀ ... شعر و شاعری از آن گز

ستم و به توفیق بار  تمام بر سم گردید، به اتمام این امر جلیل القدر کمر ا به -عزّاسمه-ی خاطر مر

ور بخشیدم ی جلوۀ ظ ن صور و این کتاب چون ...باشد که. اندک فرص مرکوز ضم را در نیکوتر

موسوم گردید و مبت بر پنج حدیقه و خاتمه »حدائق البلاغه«مشتمل بر فنون بلاغت است، به 

  »...شد

ن کتاب که در صفحات  -:حدیقه ر است گنجانده شده، طی پنج حدیقه به ۲۵۰تا  ۵م ب ز   :ترت

یه، استعاره، مجاز مرسل و کنایه و اقسام آن: علم بیان: حدیقه اول  ش رۀ اص مانند  ار    .در چ

ع در دو اقسام چمن: حدیقه دوم ع و صنا   :علم بد

ع معنوی  ق، ( چمن اول در ذکر بدا ، جمع و تفر له، لف ون ، مشا مقابله، عکس، مراعات نظ

اض، حسن  دب و اع   .)علیل، تجر

ع لفظی  ع، تلمیح، توشیح( چمن دوم در بیان صنا غض، اشتقاق، خیفا،  ل، قلب    ).قلب 

گروه اول در بیان اوزان بحور و شرح اصول و ضوابط و  -:در علم عروض در پنج گروه: حدیقه سوم

اقع شود؛ گروه سوم در ب ان بحور و ی که در ار ا غی یان کیفیّت تقطیع دوایر آن؛ گروه دوم در بیان 
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ارم در تفصیل اوزان بحور و امثلۀ آن؛ گروه پنجم در بیان  اشعار فار و شرح قواعد آن؛ گروه چ

ا   .اوزان ر

ارم ف قافیه، حروف قافیه، عیوب قافیه و انواع : حدیقه چ عر ار موضوع  در علم قوا در چ

  .قافیه

ار جدول : حدیقه پنجم ی جدول او : در فنّ معمّا در چ س انتقاد، تبدیل،تحلیل و (ل در اعمال 

اک، کنایه، (؛ جدول دوم در اعمال تحصی )ترکیب تلمیح، ترادف، اش

یه ش سمیه،استعاره، ؛ جدول )تألیف، اسقاط و قلب(؛ جدول سوم در اعمال تکمی )حساب،

ارم در اعمال تذیی  ار و اسرار(چ ن، اظ سک ک و  یّت آن؛ جدول پنجم در شرح لغ)تحر   .ز و ما

ق دارد - :خاتمه
ّ
عل ه و شرح احوال و اقسام آن و بیان آنچه به آن    .در سرقات شعرّ

در پایان ن کتاب با دعای مؤلف و شکرگزاری او بر اتمام کتاب و مادّه تار که به زمان اتمام حدائق 

 .ق دلالت دارد؛ اتمام می پذیرد.ه ۱۱۶۸البلاغه سال 

میت کتاب حدائق ا   - :لبلاغها

ند است که این کتاب چندین بار  ی این اثر در شبه قارۀ  میّت این کتاب ارزش اد ای ا شانه  ی از  ی

ی درآمده است و در سال  ند به صورت چاپ سن ی آنرا به  ۱۸۴۲در  با میلادی توسط امام بخش ص

ردو ترجمه کرده است
ُ
ان ا ی است روشن و روان که به دور ا. ز ف نوشته ن کتاب، ن

ّ
ل ر گونه ت ز 

ه رو ن شود ی رو ام چندا ن با دشواری و ا افت  در مجموع، با . شده است و خواننده در در

لوی ن با  عد از انقراض مغول رو به انحطاط گذاشته بود و تا دورۀ فق د توجه به اینکه ن فار 

ی ایت، ترکیبات عر ش می رفت و در  س پ و عبارات خام، جای ترکیبات لطیف و  شتاب به طرف 

ف نبوده است، 
ّ
ان مادری مؤل ، ز ان فار ف فار را گرفت و با توّجه به اینکه ز اصطلاحات ظر

ای عام ن این دوره، مانند جمله  ژگ می توان گفت کتاب  حدائق البلاغه ضمن دارا بودن بر و

ی، استعمال  راچه«ن استعمال  و » چنانکه«به جای » چنانچه«بندی عر راکه«به جای » ز » ز

 پخته و عالمانه دارد...و
ً
تا س ی    .،ن

میت کتاب حدائق البلاغه را بدین شرح می توان برشمرد   -:ا

ی و فراگ بودن این اثر) ۱ د   .جامعیّت و گس

ر کدام-تفکیک علوم بلا) ۲ ب و فصل بندی دقیق مباحث    .بد از یکدیگر و تبو

ت )۳ اک ی با آ د فار و تطبیق قواعد و مباحث بلاغت عر عدّد شوا   .و 
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ای خود) ۴ شه  ا و اند ا   .نقد و تحلیل و برر آرای علمای بلاغت و ارائه دید

در کنار سایر » معمّا«و » عروض و قافیه«ارائه رساله جامع و مفید و کم نظ فار در دو زمینۀ ) ۵

  .علوم بلا

ی  یجه گ   -:ن

ی برخوردار است و شیوۀ  ۲۵۰این اثر با قدمت   میت و ند از ارزش و ا سالۀ خود در شبه قارۀ 

ی است ی و بلا فار و عر ف در حوزۀ علوم اد
ّ
لاعات مؤل

ّ
ی از وسعت اط ارش این اثر حا   .ن

ناد کرده و خود ن شاعر ب  مۀ ادوار شعر فار اس ف این کتاب، به شعر شاعران در 
ّ
رجسته ای مؤل

د  لوی از شوا عد از فق د فان دیگر 
ّ
د آورده است و مؤل ی از شعر خود به عنوان شا اه ابیا بوده و 

  .خوب او در تألیفات خود استفاده کرده اند

ا   م بلا و عروض و قافیه و معمّا مراجعه کرده و به آ ّ ل تحقیق و مطالعه بوده و به آثار م ف ا
ّ
مؤل

ناد نموده اس ای تطبیقی و منصفانه ای پرداخته استاس اه به نقد و تحلیل   .ت و گه 

ع   -:منا

  - :مأخذ ابتدائیه

لوی  -۱ نو). ۱۸۸۷.(شمس الدّین فق د ی، لک   .حدائق البلاغه؛ چاپ سن

لوی -۲ ع ) ۲۰۰۱(شمس الدّین فق د ع(علم عروض و علم بد افیه  علم العروض و القافیه و خلاصه البد ، به )الو

ان، دک یح خانم دک نرگس ج لال: وشش و ت شارات    .ان

اه  - ۳  ش ند، دا لپور  ا  اب الدین،  ان اردو، به کوشش محمد ش ن دیوان فق با مقدمه ای به ز لوی، گ فق د

لپور،   .م ۱۹۸۵ا

  -:مأخذ ثانوئیه

س؛ ج ) م۱۹۳۷.(رمان اته-۱ رست ایندیا آف   .۲ف

شنامۀ ادب فار ) ۱۳۷۵(. انوشه و دیگران -۲   ).شبه قاره(دا

سن،عابدی -سیّد فیّاض، محمود - ۳ ر ا م ناطق ). ۱۳۸۰.(سیّد وز ند؛ ترجمۀ مر خ ادبیّات فار در شبه قارۀ  تار

ف   .شر

ره صدیقی-۴ ان؛ اسلام آباد؛ مرکز تحقیقات فار ). ۱۳۷۷. (طا ی فار در شبه قاره در دورۀ تیمور داستان سرا

  .ن و پاکستانایرا

ران). ۱۳۱۷(سیّد نصرالله تقوی  -۵   .نجار گفتار؛ 

ندی(نقد خیال ). ۱۳۷۹(محمود فتو  -۶ ی در سبک  ران)نقد اد  ،.  
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وی  -۷ ی فار پاکستان، ج ). ۱۳۷۵(احمد م
ّ
ای خط ه  ک  رست مش ، اسلام آباد، مرکز تحقیقات ۱۳ف

  .فار ایران و پاکستان

؛یزد). ۱۳۷۹(ادقیانمحمّد ع ص -۸ ع فار ن در بد ور    .ز

ی  -۹ از). ۱۳۷۹(محمّد خلیل رجا   .معالم البلاغه، ش

رنور محمّد خان و دک سرفراز ظفر، اسلام ). ۱۳۸۱(سراج الدّین ع خان آرزو  -۱۰ یح م س؛ با ت فا
ّ
مجمع الن

  .آباد، مرکز تحقیقات فار ایران و پاکستان

ما -۱۱ ران). ۱۳۶۷(یجلال الدّین  ی؛  ما: فنون بلاغت و صناعات اد شر    .مؤسسۀ 

اموی  -۱۲ ار، به کوشش اردش خاضع،بمب). ۱۳۱۶(محمد قدرت اله گو ف  نتایج 
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ی  ؔ کشم اعیات غ اه اجما به ر   ن

ه بانو       شاز
اه جامعه ملیه اسلامیه  در رشته ادبیات  ش  فارمحقق در  دا

  د نو
درس ایمیل

ٓ
  shazimehdikmr@gmail.comا

مراه  ۸۴۹۴۰۴۴۶۵۳:شماره تلفن 
 

ؔ است که در ادبیات فار سرمایه  ر غ ب ملامحمد طا ی از شاعران برجسته در دوران شاه اورنگ ز ی

ر  ی بوده،  گران قدری بجا گذاشته ۔ پدرش با خواجه طا ان خوانوادهٔ اشا ی از بزر رفیق که ی

ؔ ک اختلاف  غ اره خانواد ر کرد۔ در سرش محمد طا ت نام  س ن  م ادی داشت و به  اعتقاد ز

سند۔ مولف  ن می نو ع با ع ی  ع با الف و بر عشا ی  ؔ را اشا سان غ خ نو ع تار است 

 ؔ در باره خوانوادهٔ غ اقعات کشم اردو   :اینطور می ن

ا است که لقب معروف است در کشم‘‘ ؔ از قبیله اشائی رغ   85۔ ’’مولانا طا

سان بر این اتفاق دارند که  خ نو م ۔ بر از تار ؔ معلومات دقیقی  دردست ندار خ تولد غ راجع به تار

ؔ در سال  مد ۔۱۶۳۰ه غ
ٓ
نگر به دنیا ا ر سر سان در عقیده سرخوش و دی86م  در ش گر تذکره نو

ع کننده  ست سال داشت ۔ این حدس قا ؔ ب ن موقع غ
ٓ
ن را شروع کرد در ا ؔ شعر گف این سال غ

ص میکرد 
ّ
ر تخل ؔ طا ی ن شعر می گفت و قبل از غ ست سال ؔ بطور قطع قبل از ب را غ ست ز ن

د؎87۔   چنانچه در اشعار ذیل می گو

تم گردغر رؔ  چنانگرديددامنگ  طا

شةساعتک گش   88مزارمن  بودخاک ر

یؔ بود ۔  محسن فا
ّ

ؔ شاگرد ملا ؔ غ محسن ی  عرفان درمکتب غ
ّ

یؔ  ملا . بود خوانده درس فا

رای امل عصرخوداستفادهی ومجالس عرفا وازمواعظ ذيبِ  تزکيةنفس بردو ی اخلاقبه و دا  مجا

 .پرداخت
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ی ، ق گ ی می کرد و گوش ؔ  در فقر و تنگدس زند ر ترجیح غ ناعت و مناعت را بر جاه و دولت و تظا

شانه وعارفانه بود و از مصاحبت صاحب منصبان دولت خودداری   درو
ً
املا ی او  می داد و زند

ان نجسته و نه از ک کمک  ار یچ ارتباطی با در سرود و  یچ کس قصیده ای  میکرد۔ در مدح 

م به این جانب  اشاره نمود   و گفت ؎                                                                                      خواسته  در اشعار 

د ؔ از ننگ  نام  زر  نگ  غ

م گدای است ن   89که نام زرگرف

ند که وق در خانه می بود در را قفل میکرد وموقع  ی می کرد می گو ی زند لبه کوچ ؔ در یک  غ

ن در را  ون رف ار را پرسیده شد گفت غ از من در این خانه ب ب این  امیکه س ن باز می گذاشت 

ست وموق ی قابل ارزش ن ست۔ چ   که من درخانه نباشم احتیاج قفل و بند ن

ن می سراید؎ دنامه بیان نموده و اینچن   اقبالؔ این داستان را بطرز جال در جاو

نگوی بلبل صف ن 
ٓ
ؔ ا   غ

  مینو نظ نواسنج کشم 

سته داشت   چون اندر سرا بود در 

  چون رفت از سرا تخته را وا گزاشت 

ی گفت ای شاعر دل ر   ی

ر ک ار تو    ب دارد از 

  بپا چه خوش گفت مرد فق

  فق و باقلیم مع ام

نچه دیدند یاران رواست
ٓ
  زمن ا

ن خانه جز من متا کجا است   در

اشانه اش ند ب ش ؔ تا    غ

ی است در خانه اش   متاع گرا

ست ن محفل افروز در خانه ن
ٓ
  چون ا

ست اشانه ن یچ  ی تر ازاین    90ت
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ؔ  يوان ازمطالعةعميقد س شودکه عيان حقيقت اين غ ؔ  م  افته عمردرازي  غ

شمرد انم ِ ا يخودراو  :بودواو

ي  ازضعف   ستمراتکيةبرعصا پ

 91سوار  ی چوطفلان رزه نوز  گردم

ب  چشم کرد چنانچه می سرود؎ م به چشماوعينک ضعف س

ست ی  عينک ن اديمز   برچشم ک

رسنگ   جمال ازشوق  نگه  92توزندسر

بِ  به م سماع طاقتِ  ضعف س ش  م نداشت وميگفت مو خت بودودندان سفيدشده ترا   ر

  ؎بود

ی چنان گشته   ام ناتوانز

ان ند جای ز  که دندان بجن

خت موگشت يدور  دندان س

ان شودستاره درصبح  93پ

ی يوضعفِ جسما پ ِ سب و  ب داد ؔ را ترت غ ديوا ن ک است ک ؔ بود اوّل  مسلم که شاگرد غ

 ؔ ن غ ااست چن  :گو

ش يکرهاز ‘‘ ی پوس يولا   94مانده  بود۔ واستخوا

سرنمود و بخاطر مر تب  در سال ی  ای گوناگون زند ضی ؔ در مر چشم از ه بنابراین غ

ست۔ ان  ن نقل می کنند95ج ؔ چن بادی درمورد وفات غ
ٓ
  :مولف کتاب ایران صغ از تذکره نصر ا

ن  لیف رف سیف خان اورا طلبیده ، ت ندوستان ، یح القو مسموع شد که بادشاه و جاه  از

ند نمود او ابا نموده گفت عرض کنید که دیوانه است، خان گفت عاق را چون دیوان م ؟۔ ب ه بگو

عد از سه روز فوت شد۔ ده دیوانه وار روانه خانه شد و  بان خود را در   96او الفور گر
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ه ؔ در مق ی در راجوری کدل مدفون است۔ غ   خانواد

م به این فن   ؔ ن وقت  بازارشعر و شاعری می  درخشید۔ غ
ٓ
ست ا ان مغول می ز ؔ در دوران شا غ

ی استفاده می نمود خی علاقه مند بود و از محض یؔ کشم ن زمان ملا محسن فا
ٓ
ر شاعر برجسته ا

ورد۔ شاعر برجسته فار صائبؔ 
ٓ
رت فراوان بدست ا ودرفن شعر و شاعری به اوج کمال رسید و ش

ار  سیار تحت تأث او قرار گرفت صائبؔ بیاد ؔ ملاقات نمود و  ام مسافرت به کشم با غ ن یزی  ت

ه دیوان  این ارتباط معنوی  ؔ یک  ا ساخته است غ ؔ غزل ای غ در استقبال غزل با شاعر کشم

ر افتاد  ؎ ت ز اه به ب د ن مچنان که ورق م   منتخب خود را به او تقدیم کرد صائبؔ 

ی بخط س مرا کرد اس    حسن س

ن بود گرفتار شدم    مرنگ زم   97دام 

مد و گفت من مایلم دیوان غزل
ٓ
ت عوض کنم ۔این داستان را خواجه صائبؔ بوجد ا یات خود را در مقابل این یک ب

ؔ را خی دوست می داشت و  این صائبؔ غ ی در تالیف خود، ایران صغ ذکر کرده است ۔ بنابر مید عرفا عبدا

ام می گذاشت۔ م اورا اح  ؔ   غ

ؔ خودش در اشعار این مطلب را ابراز می نماید؎   غ

ور    تاجان در تنم باشدنگردد شعر من مش

د بورا    ون می د و نافه ب
ٓ
عد از مرگ ا   98که 

ن می سراید؎ ش اینچن ر   در اشعار دیگر درمورد ش

بدارم تا شد محیط عالم را
ٓ
  اشعار ا

ا را      ب یاران سفینه 
ٓ
  99انداختند در ا

ؔ چرا صلهٔ  دغ   شعر از ک گ

س است که شعرش گرفته عالم را ن    100م

ور در  ن شدیم مش ان از    سواد ج

ان می کنیم ما     101مچون قلم سفر بز
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ثاری که در دست ما رسیده عبارت است از غزلیات ،  
ٓ
ا ا ست تن ثارمنظوم وی در دست ن

ٓ
لیه ا

اب  از ار ور و دستمایه ا ا ی دیگر مش ند و ایران وجا ش در  اعیات و چند مثنوی کوتاه ۔ دیوا ر

ا شاعر فار سرای شعور است۔ شعر او مورد  ن قرار گرفت ۔ اوتن تقلید مکرر معاصران و متاخر

اره حیات و شعر او موجود است ۔شاعر  خذ در
ٔ
ین ما م کشم است که مورد تحقیق قرار گرفته و م

ی را اینطور می سراید؎                  دنامه این شاعرکشم ی خودش درجاو سما
ٓ
وری  در سفر ا                                                                           نامور اقبالؔ لا

ر غ ن نوا طا  شاعر رنگ

ر غ   102فقر او باطن غ ظا

د   :ش ع خان لودی می گو

د ‘‘ ا فراگت داش و به رنگ مروار ن ابر و شوکت در
ٔ
ب خود سرس بوده ازشا

ٓ
مواره چون زمرّد به ا

ه مواره با طراوت ، مع و  در صدف زاو ای کشم  ل به پاس ابر و مقید بوده اشعارش مانند 

ی  ن تازه  سیار است و مضام ان پیوسته با حلاوت ۔واردات اورا مع خاص  طرزکلامش چون خو

  103’’قیاس۔

ورد۔ در 
ٓ
ا بدست ا ندی یک مقامی و جای ی در سبک  ؔ شاعر غزل گواست و در غزل سرا غ

ه شامل می باشد۔ غزلیات غ ن از قبیل اخلاق،تصوّف،فقرو تنگدس وغ  يکؔ مضام

رده شود تلميح این است که غزل  استوحسن تلميح غزل  عنصرِاسا ار ب فار  درغزل .را باخو

ايت اداستفاده يوسف رابه ح ؔ بگونه کرده حدز ایت را استفاده نمود که اند شعرغ ای این ح

 
ٓ
ی بدست ا رت فراوا ن می سراید ؎ش  ورد وچن

ؔ روزسياهِ  ِکنعان غ   اکن راتماش پ

  104زليخارا چشمِ  اشروشنکرد نوردیده که

رت داشت  ی ش ش در تمثیل گو ؔ ب   غ

ع ام سرشارازاستعمال ازاشعارِغ و  :وتمثيلاست ا

ين چون  ديده ش ِ   ديد آندول

ٔ قندم ميد   کر مع   105رف
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ن سرای  ین  ی بزگ رت تام پیدا غ کشم ان گردیده و ش د است شعر او در سراسر ج

ی اگرچه در غزل سرای معروف گردیده و  ؔ کشم م سروده۔ موضوع این ۹۲کرد۔غ اعیات  ر

ی ، پر از  رادری،ارزش علم ،تقرب ال سان شنا ، اخوت و ش اخلا از قبیل ا اعیات ب ر

ه می ب اری،پر از طمع و حرص و غ ا اعیات از تمثیلات ر ش ر ؔ برای رساندن مطلب در ب اشد ۔غ

ن  م ؔ بر  اعیات غ سپ ومطبوع گردانیده۔ در این باب ما چند ر اعیات را د سیار استفاده برده و ر

ؔ که توسط اعیات از دیوان غ رت ‘‘عنوان برر می نماییم۔ این ر
ٓ
ف ا

ٓ
جموں ایند کشم اکیدمی ا

جز ر ایند لنگو ای ’’ ک ه  یح این دیوان از  شرگردیده ، گرفته شده است ۔ در ت در کشم 

ای مختلف استفاده شده است۔   موجود در جا

ن می کند و می  سان می باشد ،تلق دف خلقت ا سان را به طلب کمال و بلندی که  اعیات ا ؔ در ر غ

ن را ب
ٓ
دا یح و مع دار را بگو ر کس که مطالب  ند که   ستگو نده گ لازم ن ی  گو را تحقیق نما

مانطور که  که ن است 
ٓ
علق دارد وغ از ا ب و ملت  سب دارد،با کدام مذ ست ، چه حسب و  ک

ؑ می فرمایند یمن قال  ( حضرت ع
ٰ
اعیات  106''انظر ا ما قال، و لا تنظر ال م این مطلب را در ر  ؔ غ

با بیان نموده؎ رخی ز   ز

  سرگرم شتاب ای در طلبِ کمال

اب ن ومع در   درصورت کس مب

مرنگ ش    ر چند عقیق است با آ

ت  آب   شنه  خاص ان    107دارد  بد

خرت 
ٓ
م ،محصولش در ا ار ان ب ر چه در این ج یه می نماید که  ش اسلام دنیا را به عنوان یک مزرعه 

اکرم   : می فرمایندصلى الله عليه وسلم برداشت می کنیم چنانکه پیغم
ُ
،ص ۲۰تفس نمونه جلد (، خِرَةِ الدّنيا مَزرَعة

ع حرکت و عمل است )  ۴۲۳ اشت  م به این مطلب اشاره کردند که دنیا فصل  مه صوفیان کرام  ۔ 

ر  ی که در دنیا کشیده شده۔  ا و زحما مان تلاش و کوشش ست از  یجه ا ع ن خرت فصل برداشت 
ٓ
و ا

 
ٓ
سان سرزد می شود، در ا م در عم از خوب و بد که از ا ی  ؔ کشم د کرد ۔غ ده خوا ن را مشا

ٓ
خرت ا

ی  یچ با نم  ش ج
ٓ
ند و از ا س مه در خواب غفلت  ن مطلب را اشاره می نماید که مستان  م ر  ا ز ر

خرت جزا و سزا دارد۔؎
ٓ
ر عم در ا خرت است و 

ٓ
  ندارند درحالیکه دنیا مزرعه ا
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مه خفته   اند در سایه تاکمستان 

باکاز گرمی خو    رشید قیامت ب

خرت است
ٓ
ند مزرع ا   دنیا گو

ز دانه سبحه بخاک      108ای شیخ بر

ن رقمطراز است؎ رچن ا ز   مولانا رومی به این جانب در ر

 داری  ک و نیک طمع می بد می

 م بد باشد سزای بدکرداری 

م  است و رحیم  با اینکه خداوند کر

د بار چو جو می   109اری  گندم ند

ا دیگر  ر آنکس که به زرق و برق دنیا علاقه و پیوند داشته باشد نمیتواند به در ر د  ؔ می گو  غ

وشمند و زرنگ ک است که ی خ  کمال برسد و موفق شود و  از تمایلات و از زرق و برق دنیا 

اد ن زنند گرچ د و فارغ البال است به عنوان مثال پرنده در تخم فر نکس موفق ، مؤ
ٓ
ه در باشد و ا

ن بیان می نماید؎ ؔ این مطلب را چن م تنگ است ۔غ ش از قفس    تخم جا

  وش است که سرمایه صد دردسراست

ی خ است ان    فارغ البال آنکه از ج

اد   در  بیضه  ن کنند  مرغان  فر

است   110ر چند که بیضه از قفس تنگ

یچ پ ه شده باشد،  ان سیاه و ت ش بر اثر گنا ی که قل سا ش اثر ن گزارد بلکه ا ند و نصیح برا

د م بدتر می شماردچنانچه در کلام پاکش می گو عامِ : (خداوند متعال اورا از حیوانات  الا اولئِک 

ایانند، بلکه گمراه ترند۔  ار ع اینان مانند چ م اضل ، ؔ صایب 111بل  ور معاصر غ شاعر مش

یزی این موضوع را در شعر ذیل با تمثیل ز    با بیان نموده است؎ت

ث 
ٔ
ان تا بت نی   در سیه دل نکند 

ال شود از پرو ن  ار   پای طاوس ن
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ند۔این  م ارتباط خا داش ر دو با ث صائبؔ بوده و 
ٔ
سیار در تا ؔ گرچه شاگرد صائبؔ نبوده و  غ

ر موضوع مزکور را درنظر داشته ا ز ؔ نمایان است چنانچه در ر و درمورد این  تاث در اشعارغ

ند،باز  ش ان ب ان و نی ا با پا دم
ٓ
ر چند که اینجور ا د که  بت کرده و می گو ه دل  ای بد و ت آدم

یچ فائده ا ن برند؎م    ای از این

شست ان ب   بد گرچه دمی چندبه نی

ش نیفتاد  بدست   سررشته  نیک

شد  خاکس ه د  پاک    از ت

نه  ش و آئ   112شتر چند  که با آ

ع خود  ا در لغت  ا است۔ر ست و خوار می کند ر ی 
ٰ
اه ال سان را در بار له ای که ا ی از صفات رز ی

سان ع ا اری جلوه دادن بر خلاف حقیقت و در اصطلاح  ر عمل نیک را برای جلب نظر  را به نیکو 

ا باشد سو  رعم که ر د نه برای رضای خدا۔بنابراین در  ع می شود مردم انجام بد دی نداردضا

ی  ؔ کشم ار باشد غ سان عابد و پر د خشک  رچند که ا ص را زا ن  ش چن اع در ر

یه نموده که مردم از او سودی ن برند ودر ذیل رقمطراز است ؎ ش ا  و او را با موج بور   خواند

ار پارسا  نتوان شد   در فصل ب

ا نتوان شد اب ر بت ار   م 

یچک د دخشکفی ن   س اززا

ا  نتوان شد اب ز موج بور   113س

ش ؤر ‘‘کشم بنام  ند صوفیان و ’’ر ل  ان و از  ور است واز گوشه ج ن صوفیان مش ع سرزم

اضت می شدند و  ن پرسکون و سرس پناه می بردند و مشغول عبادت و ر اضت کشان به این سرزم ر

ن سکونت گرف ن سرزم م شه در  م شان برای  ش ی را با ب یچ جا ی بود  ؔ چونکه کشم تند۔غ

ون  ی ازکشم ب دوست می داشت وتمام زند ش مه جا ب سه ن کرد و کشم را از  کشم مقا

ؔ سفری به ی  نرفت اگرچه از اشعارش معلوم می شود که غ ند نموده اما دل تن ای  ر ی از ش ی

ر بیان می کرد ا ز ی را درر   داشت واین دلگ

ند دلگ مرا وای    کرده است 
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  ای بخت رسان بباغ کشم مرا

تاب   گشتم ز حرارت غر  ب

  114ازصبح  وطن بده  طباش مرا

اعیات از این  ا در غزل و ر نان خی اذیت می شد و بار ش م ؔ از  ؔ معلوم می شود که غ از اشعار غ

ن م م به دیگران تلق ایت می کرد  دم دو رو شکوه و ش
ٓ
ار در امان ا ب ای فر دم

ٓ
ی نمود که از این جور ا

 ؔ ار دوس می کنند و در باطن دشم دارند ،حسد دارند غ ر اظ ا در ظا باشیم چونکه این

با به ن می سراید؎ باتمثیل ز ش مخاطب می شود و چن   قلب خو

اب دغا ب ار   ای دل نخوری فر

شوی ز دشمن دوست نما   غافل 

ن ن   ماید فانوسر چند که آست

ن شمع باشدش دست رسا   115در کش

د؎ ا دیگر ایطور می گو   در ر

ر چند جستجو در عالم   کردم 

ان دیدم کم افق بج   یاران مو

ره مچو م   ای شطرنجافسوس که 

م      نان با ش م ند    116یک رنگ ن

سیاری از شاعران بوده، طبیعت است۔ در  ی که مورد استفادۀ  ن مضوعا ی از بارزتر آثار بر  ی

ن حد به این موضوع توجه بوده که بنام شاعر طبیعت معروف گشته
ٓ
ازاین در  شاعران تا ا اند۔غ

شه ای گوناگون طبیعت برای بیان اند ر ا، تصو ای آ ی  شعر ار برده شده است۔ فروردین ی ا به 

شت است واین ماه اول  ش از اردی س از اسفند و پ ار می از ماه اول سال خورشیدی 

ا  ل ان حیات می یابند،  ن و گیا ارنگ به تن می پوشند، زم ار جامۀ نو و رن باشد۔طبیعت در فصل 

ند و درختان جوانه می می ار را در اشعارش توصیف  زنند و شکوفه می رو ش شاعران ب ند۔ ب د

ش بخشیدند با ار خ نمودند و اشعار را ز ف ب عر م شاعران از  اعیات  امو اختیار نکردند ۔ در ر
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ن رقمطراز  ار چن ی ب با ا گو عمر خیام در ز ای سرودند شاعر معروف ر ا شعر و در قالب ر

  است؎

ار و از رفتندی  از آمدن 

 گردد طی اوراق حیات ما 

ست حکیم  می خور، مخور اندوه که گف

اقش می     غم ر و تر ان چو ز   117ای ج

شی اخت ؔ گرچه گوشه  دست برداشته بود و بااین غ شات و تمایلات دنیو یار نموده بود، از خوا

ا مع عمیق و دقیق  مانند شاعران  دیگر از  ار، لطف اندوز می شد و ند حال ازقدرت ومناظر آفر

بای و دلک ار سروده ز ی ب با ر به نحوه احسن  ز ا ز   است؎طبیعت چشم نپوشده ودر ر

وای    فروردین    است  برخ غ   

  می نوش که وقت باده خوردن این است

  فص  است  که آشیان   مرغان   چمن

ن  است ل   چون  سبد گ ت     118از  ک

ین و ساده ان ش ات  را به ز ی ش اعیات خود ،استعارات و  یک  خواننده بیان نموده و به غ در ر

ش جذاب و  ن را ب م می سازد و اسکون رو فرا د ماننده این ر شان می د ن  ش رکه  دل ز

ن می سراید؎   چن

لشن ما س که گ نبود در    از

  خاری نزد است دست دردامن ما

سیم که سوخت   ازچشم بد برق ن

ند دانه     درخرمن ما   119مانند  س

ی نظ داشت ۔شاعر نامور  ی  ر اما اشعار غ در عالم ش علق بود ی  ؔ از مردم  صائب اگرچه غ

ؔ آنقدر طراوت وحلاوت داشت که دش گشت اشعارغ رو شدمر ر  وق با اشعار پر مغزغ رو

از خطه  ؔ با خودش می برد چونک مد اشعار غ
ٓ
شان از ایران به کشم می ا د ا شاعری که در ع

م شاعران و ادیبان از اشعارش لطف نوز  ندی شعر ن سرود شاندر سبک  یچ کس مثل ا  کشم 
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راین  ا ز اعیات به آن اشاره کرده بوددر ر م در ر م در غزلیات و   ؔ ی است که غ نداین آن چ می

  مطلب را بیان می نماید؎

ان شستم  پن   از خلق  بگوشه  

ان نم گرد ج   میگردد ازاین ره 

ن ش ن شود گوشه    ترسم دگر 

ان مچو ز   120از خانه برون آیم اگر 

ؔ شاعری است که شع ی گرفته۔غ ا رت ج   رش ش

ع    رست منا  ف
ران، :۱ ند ت شارات انجمن ایران و  ، گ ل تیکو،ان   ع۱۹۲۲پار سرایان کشم

ور۔ اقبال اکیڈی پاکستان : ۲ لوےروڈلا س ر رٹ پر
ٓ
ن ا ،پ حسام الدین راشدی،ز   ش ۱۳۴۱تذکره شعرائ کشم

ی جموں این: ۳ ی،سیکر ی،غ کشم جز،دیوانِ غ کشم ر اینڈ لنگو رٹ ک
ٓ
ف ا

ٓ
  ع۱۹۸۴ڈ کشم اکیڈی ا

نگ اسلامی قم ایران،:۴ شر فر ی،دف  مدی،با شرح و ترجمه رسول محلا
ٓ
کم،عبدالواحد ا   ش۱۳۷۸غررا

ر،: ۵ سمه کتاب گ ،نیو  اض وصدیق شب خ، ڈاک محمد ر ن تار ی مختصرتر   ع۲۰۱۶فار ادب 

ش،ق ن دا ی
ٓ
شارات ا م،ان ن کر

ٓ
  ش۱۳۹۷م ایران،  قرا

نگر: ۶ خ، عبدالقادر سروری ،مجلس تحقیقات اردو کشم سر ی تار  ع۱۹۶۸کشم  فار ادب 

نگر ع: ۷ س ڈلگیٹ سر نگ پر خ، م ۔ م ۔ مسعودی، بک میڈ یا انڈین پرن ی تار  ۱۹۹۳کشم  فار ادب 

س وقاص پبلشنگ : ۸   ه۱۳۳۴ اوسکشم  فار  شعرا،محمد صدیق نیاز مند،او

یزی، مقدمه:  ۹ ران،:لیات شمس ت ی، ت لشا شارات  باری، ان  ش۱۳۶۸بامداد جو
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 ام خسرو شیفتۀ حضرت د  
نواز عالم  محمد ش

شگر مرکز مطالعات ایران و آسیای مرکزی،  پژو

رو،  ر لعل  اه جوا ش دا  

ند   ، د  

  چکیده

ای ش غه  ی از نا لوی ی ند به شمار می آیدام خسرو د ا . عر فار  سل ترک  باوجود این که او از 

ش  ا ت به زاد س ای فراوان دیده می شود) ند(بود اما  ای او ین  .علاقه  ژک ین و م ی از م ی

ل نظم ون درمی  ندیان را به ش ند و عد از رسیدن مسلمانان به سلطنت فضایل وکمال  است که 

ند در طب. آورد د. یعت  وی مثل شاعری را  بودمحبت   .او حب الوط را ایمان خود قرار می د

شه  م شد بلکه  ش شناخته  ا یچ وقت به عنوان زاد یا به دنیا آمد اما او  ام خسرو اگرچه در پ

ند و ایران وی را با لاحقه  ان از  سان فار ز لوی «تذکره نو ن دلیل که او . یاد می کنند» د م به 

سب می نمایدد مه منطقه سلطن دوست دارد و خود را به د من ش از  ام خسرو با .  را ب

ی می کند که مثنوی قران السعدین را به تقلید متقدمان آغاز می کند ست در اول . د آن قدر دل

عد از آن به عنوان  عت و بیان معراج می پردازد  س  عا س ضرت د صفت ح«کلام به حمد باری 

شان ا الله  شور وی از حرس ست م ف د لب وا می نماید» که سواد اعظم  عر  .به مدح و 

لیدی ای   ، ارم ، جنت عدن ، ایمان ، حب الوط ، حضرت د ، شیفته ،ام خسرو :  واژه 

  مثنوی قران السعدین

  :د در آثار شعری شاعران فار گوی 

ی از                نگ  د ی شرفت ادبیات و فر ند و مرکز ارزشمند برای توسعه و پ ای م  ر ش

ند در د زاده شدند یا از نقاط . فار بوده است سیاری از شاعران برجسته فار گوی 

دند ن عشق ورز ل این سرزم ن دارالسرورد شدند و با خاک و  ند وارد سرزم ام . مختلف 

لوی اگرچه در د ا د را دوست داشت و د را به خسرو د مه جا ش از  شد اما او ب  زاده 

د. یاد کرده است» حضرت د«عنوان   :او می گو
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  121جنت عدن است که آباد باد                               حضرت د کنف دین و دا

ره شناخته شده فار گوی د است که              ن چ نان اول ل کمال و  این  مانند ا د را 

ار  م به  ام و بزرگداشت را  د بلکه واژه اح ا د ن گو ر را ت ام قائل است و این ش تصوف اح

شان . می برد م دیده می شود که ا لوی  ع غالب د  ، ن شاعر فار گوی د ن چ در آخر م

ام فراوان به خرج م ن است که او د را با شروان م مثل ام خسرو، به د اح م د و برای  ی د

  .و گنجه برابر می داند و شمار می کند

   122د ز من به گنجه و شروان برابر ست                        امروز من نظامی و خاقانیم به د 

ند که به نام             م فار  ی از شاعران م ند«ی را در سده م شاخته می شود، د » فردو 

م میلادی این طور ستوده است ارد  :چ

ر بلاد                                      نژا   بخارا   عالمان                   د و عابد از    زا

بان                  ر مرز و                                رو   حکیمان یونان، طب ش ز  ل دا                 ا

ر فرخنده جمع آمدند د   123چو پروانه بر نور شمع آمدند               ر آن ش

عدی بوده است          مواره مورد توجه شاعران قب و  ند . د  ع از شاعران نام آوران 

ر ن گفته اند ف این ش شر امل در توصیف و  ای  ی از . مثنوی  لوی ی م شمس الدین فق د

سیار توصیف نموده است شاعران ر، در آثار شعری خود  ار این ش او د را به . برجسته نقش و ن

ان » خزانه عامره«عنوان  ن ج ات امرا و سلاط رکس به این خزانه می رسد از توج یاد کرده که 

انه می شود ر د را . بی ر را » عشرت افزا«خاک ش ل «و غبار کوی این ش روشن کننده چشمان ا

شب   .قلمداد می کند» ی

ش در  باد جان  بر داد  توان                     خوشا د و خاک عشرت افزای                       وا

س                    ش                     روشن دیده  می کند  غبارش ز  ش کم از توتیا ل بی د ا   نخوا

ر  این   در                    ش                        آید ار لیل  ور ش پر  ش   124چو مجنون فتد بند الفت به پا
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ند به شمار می رود ان قوی  سند ی از شاعران و نو لشن ع جونپوری ی اره . شیخ  ا در م شعر او 

ضداد«او د را . د سروده است م » مجمع  شت  د که د اگرچه  قلمداد کرد و می گو

ن حال است اما در    :م است» اعراف«و » سقر«ع

ضداد                     ر د است جامع  از                   ش م سقر ا     خلد و اعراف و 

ر  این  حیف                  ایان ی  ش ست پر ز سوز و گداز                     را  نو   125دوز 

ن بوده که ی از شاعران نامورتر ی به نام  باسطی ی ر و افسوس «مثنو ف آن ش عر بیان شوق د و 

ش ران خ دوره عروج و زوال د را با سبک خا ذکر کرده . 126دارد» و باسطی در این مثنوی تار

م در لا به لای این مثنوی روشن کرده است اه خود را  ت به زاد س او . است و علاقه فراوان خود 

ن » مجنون «عنوان را لی و خود را به » د« م » کعبه حاجات«توصیف نمود و ح د را از گف

ت به د می باشد س  .خودداری نفرموده که دلیل عشق صادقانه و صمیمانه او 

لیم لی و من مجنون او                            لیم               د   او مفتون  من  و  سل   د

ست با دل توامان              جا  حاجات من کعبه  د                              د من 

اقش جانگدازی می کنم            من به د عشق بازی میکنم                          127از فر

ست ردارنده آثار باستان  م در م یاد آور فر و شکوه یاد رفته . د امروز  ان امروز  قلعه شا

خ می باشد اشته بودت. تار لیم درست ن   :امس و

ن« شت بر ن، قطعه  ش ای دل  شیمن  ن و  ا ست رنگ ل  م که . سبحان الله این چه م چون گو

ت العتیق به  ش آرزومند اگر ساکنان اطراف و اکناف به سان ب مت بلند به تماشا قدسیان 
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افش آیند رواست ر اسود به تق. طو ش و اگر نظارگیان انفس و آفاق مثل  بل آتان رفیع الشا

  »128شتابند سزا

ند و ایران ستوده اند و آن را در شعر و غزل به  سیاری از شاعران فار گوی  اقع، از د  در و

ار برده اند ای مختلفی به    .عنوان 

  :د در اشعار ام خسرو 

ا دوست بود            اش و اقر  و دل، یار
ّ
انه ای و با برادران با مادر خو . ام خسرو پرستار د د عشق وال

مه می . م علاقه قل داشت و بر روی احباب و رفیقان جان خود می پاشید لوی  ماجرای حسن د

ی نبود. دانند سیار صعب و دشوار بلکه کم از رستاخ ن برای او  دل او،در . در این اوضاع به سفر رف

ای اشک می بار  زان رود سیاری از غزلیات خسرو ذکر آن کرب . دفراق دوستان، رفیقان و عز در 

. این غزل را ملاحظه کنید که برگرفته از دیوان تحفة الصغر می باشد. دوری و فراق به چشم می خورد

ت سفر اول خود گفته باشد ان دارد که ام خسرو این را به مناس   :ام

ن روز، ز دلدار جدا                جدا یار  از   ابر می بارد و من می شوم               چون کنم دل به چن

س از این          م که بماند  عمت دیدار جدا         عمت دیده نخوا   129مانده چون دیده از آن 

زد            ان س بر آن داشت که از سفر دور و دراز بگر لوی تا حد ام یچ وقت به . ام خسرو د او 

ش می آید مثل طفل چندین ساله دلتنگ ترک د مائل به نظر ن آید  اه که مسافرت در پ ر و 

ش می شود ا . د و ساکنا ی می سراید که از آه آن آب در ا ، در قالب غزل مرثیه  ر د ر ش در 

ی گیاه از رود اشکش بحر نا پیدا کنار می گردد رای  ایة . می خشکد و  غزل دیگری از دیوان 

ری وق که عزم سفر به اود داشت،  686انصاری آورده می شود که در سال  الکمال به حواله دک 

 130.شاید به آن موقع سروده باشد

ی رسد                     یم                 ماییم و راه دور به ما باز    جان و د که بر سر آن کو گذاش

                                                           
 م1868، تامس وليام بيل، کانپور، 141مفتاح التواريخ، ص  128
 م1975، کوه نور پريس دهلی،241احوال و آثار، دکتر نورالحسن انصاری، ص : امير خسرو 129
 241همان، ص  130
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یم خسروا                 س وفای عمر نخوا ن  یمچو          ز   131ن روی دوستان وفا جو گذاش

د نامه         ی لشکر سلطان شنود به برادر خود تاج الدین زا اره روان امی که در ن ام خسرو 

ب دوری از د داشت ی است که به س ا ار درد اشت که مشتمل بر اظ د وق .منظوم ن او می کو

  :من از د دور شدم از سایه نور مادری محروم ماندم

نه                                  132محروم شدم چو سایه از نور                           خوانند ز من خراب س

از خسروی به دست آمد که شاید در سال           م در کتاب ا  687علاوه براین، نامه ای از خسرو 

ر رفیقان ام خسرو در این نامه . ری به نام نجم الملة والدین نوشته بود در فراق د و در 

د ده می گو ا بار   :اشک 

ست، پای مرکبم « ان می گر واخوا د و ابر چون  مردم چشمم از شرح فراق دوستان رش می تراو

ان می خندید ر د و برق چون م ا می لغز   :در آب چشم

شه گ             چگونه برق نخندد که ژاله سنگ انداز              انحباب ش   ری را کشاده کرده د

ق این خراب از  ن طر اق من حرق تا بر ی می نمود و بارقه برق از اح ات من عبار تقاطر قطرات از ع

  »133معموره اوده آمد تا این قصه غصه را بدان جناب رفیع رفع کرد

در «ابتدا به نام ام خسرو د را آن قدر دوست داشت که نام مثنوی قران السعدین را در              

شد» صفات د خ معروف  ا و توار ام . موسوم گردانیده بود اما سرانجام این نام در تذکره 

س در بیان . خسرو این مثنوی را به تقلید متقدمان آغاز نمود عا س         در اول کلام به حمد باری 

عد به آن به عنوان  شور صفت حضرت د«عت و بیان معراج پرداخت  ست م  که سواد اعظم 

شان ا الله  ف د لب وانمود» وی از حرس عر   .به مدح و 

  جنت عدن است که آباد باد                    داد حضرت د کنف دین و                          

ا الله                      ست چو ذات ارم اندر صفات                         ادثات عن  حرس   134ا

                                                           
 143- 142همان، ص  131
 10مثنوی قران السعدين، ص  132
 344اعجاز خسروی، نولکشور ص،  133
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شوند            ده بلکه پ ار ن ا واژه د به  سته توجه است که ام خسرو، ت » حضرت«این جا شا

ت به د ابراز کند س نکته دیگری که توجه .ِ م آورده تا ارادت قل و علاقه عمق خود را 

ر د را به ان را به سوی خود جلب می کند این است که خسرو ش لمات  خوانند » جنت عدن«دو 

ا را » ذات ارم«و  یچ وقت واژ دا است که خسرو  و توصیف نمود که البته با مطالعه آثار شعری او 

ت خرج ن کند ی ج دف و  شت خود . ی  لمات سر م این دو  س لا بد باید اذعان کرد که این جا 

  .دارای منظره تار می باشند

ی از پر » جنت عدن«          ی استی ن واژه قرآ ند و مع عدن، . ار برد تر شت را می گو مان  جنت 

ند ی را می گو ش م م در قرآن می فرماید. خلود و    :خداوند کر

ى
َّ
زَ

َ
لِكَ جَزَاءُ مَن ت

َ
ا، وَذ َ الِدِينَ فِ

َ
ارُ خ َ ْ َ ْ

ا  َ
ِ حْ

َ
جْرِي مِن ت

َ
 عَدْنٍ ت

ُ
ات

َّ
  135جَن

ی برای دوام آن »  نت عدنج«ع ام خسرو واژه          ار برد و در جمله ثا شت دائ به  به معنای 

ع گفت م کرد    .جنت عدن است که آباد باد: دعا 

ار برد، ذات ارم است       لمه ای که برای توصیف د به  ن  ری است که ذکر . دوم م نام ش این 

خ ادیان قدی و اسلام مذکور رفته است   :قرآن آمدهدر . آن در تار

دِ 
َ

بِلا
ْ
ِ ال ا 

َ ُ
ل

ْ
قْ مِث

َ
ل

ْ
مْ يُخ

َ
ِ ل

َّ
عِمَادِ،ال

ْ
اتِ ال

َ
عَادٍ،إِرَمَ ذ ِ كَ 

عَلَ رَُّ
َ
 ف

َ
يْف

َ
رَ ك

َ
مْ ت

َ
ل

َ
  136أ

اى بزرگ بود و تا آن روز نظ آن وجود نداشت و آن              رى است که داراى بنا ارم در آيه نام ش

ن رفتام. مركز و پايتخت قوم عاد بوده است ا از ب ر د را . ا این قوم بنا به سرک  ام خسرو ش

یه کرد اما در مصرع دوم برای ثبات این  ش ای ذات ارم  ای بزرگ و باشکوه آن با بنا اظ بنا از 

ان آن را از حوادث تمرد و سرک دور نگه دارد م کرد که خدای دوج ش دعا  ر و مردما  .دولت و ش

مسان ر نو             ع، ام خسرو د را مرکز عدل و داد رقم کرد و گفت که شان و شکوه د 

ای بلند ذات ارم است م پله بنا اره حسن آن شنود . جنت عدن و  امی که مکه مسلمانان در ن

                                                                                                                                                               
 28ص  مثنوی قران السعدين، 134
 76قرآن کريم، سوره طه،  135
 6،7،8سوره فجر، 136
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سلام گردیده . شیفته آن می شود ش و وفور علماء و حکماء، قبة  ت علم و دا ر بنا به ک این ش

 .است

م در مثنوی خود جا داده است            ای د را  ر دارای سه . ام خسرو قلعه و حصار این ش

ناه و . دو تا حصار از آن قدی و یک حصار جدیدی بود. حصار بود ر مراد از حصار قدیم، قلعه ش

اده شد و مراد از  ن بنا  ای مختلفی از طرف سلاط د  حصار نو، حصار قلعه شا می باشد که در ع

ی بود   :حصار کیلوک

ان یک مقام                    ان یک نقش ده سلام                   از سه حصارش دو ج   وز دو ج

مه ثابت سیار                      چار سه   ثابت   آمده فلک   برج                       137برج حصارش 

ا را بنای          ی  ام خسرو این قلعه  ا با فلک آسما ند می داند و این قلعه  و اساس اسلام در 

ید س ر دم در گردش  د و  یم و شما قلعه سیار یم و ثاب ند که ما قلعه زمی المه می کنند و می گو . م

ند اما ما در  س مه سیار و گردش کنان  اگر حساب کنیم در فلک جندین تا قلعه ثابت اند مابقیه 

ن ثابت داری می کنیم د بر زم ش حمایت و نگ یم و از سلطان و رعایا ر و .س برج این قلعه با م

د. ماه آسمان برابرند   :ام خسرو می گو

غما گرفت                  بالا گرفت ره  بلندش   نام                            ما  ن شد    138تا به خ

ر            ف و توصیف مردم ش عر د می پردازد و از آنان تمجید می کند که ساکنان  عد به آن، به 

ی به  ان دولت و مملکت زند ر ار ر گوشه این ش ند و در  س ان ملت و ملک و دولت  ر د از بزر ش

ی می کند. سر می کنند ره گ ان از اقبال مردم د  ان ج اه پادشا ر . تخت  ر گوشه این ش

ن عرضه شت بر ری از  ش درآورده شده است د تصو ر به آرا اگر دیده . می کند و با زر و جوا

ر خانه رفر وجود دارد  ان و عارفان صف کشیده اند و در  ر، بزر ر گوشه و کوچه این ش شود به 

ا است ر  ی این ش د. که برای بزر   :می گو

ان ملک                         ان ملکگوشه ب              ساکن او جمله بزر مه ار   ه گوشه 

  139خانه یک مردم و صد مردمی                 مردم یک خانه و صد خرمی                          

                                                           
 29همان،  137
 29همان،  138
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د است که ام خسرو در           مان جامع م ر د  ای تار ش ار و بنا ن یاد م تر ی از م ی

د جامع، مثنوی قرا السعدین به ذکر آن پرداخته است اما باید از ذ ن دور نماند که مراد از م

ن د نزدیک به قطب مینار اساس یافته بود د خسرو توسط سلاط دی است که در ع در این . م

م نبود ای  د نه تا گنبد را دارا بود و سلسله مسقف در  .م

ش ازآن این م           ا جای نماز خواندن و دعا خواندن نبود بلکه ب د ت د فیض ال را این م

د خطبه نماز خوانده می شود زمزمه  اه در آن م ر ن بود که  م در کنار خود جمع کرده بود برای 

ش برابر با یک ختم . آوازه او تا به ماه می رسید د فقط یک سوره خوانده می شد ثوا اگر در آن م

  .قرآن می شد

د او جامع فیض اله                                  ماه    به     تا  او    خطبه   زمزمه                       م

ر کبود                                 140فیض به یک خواندن قرآن فزود                      آمده دروی ز س

ره دارد، می پردازد           عدی، ام خسرو به بیان مناره که به قطب مینار ش ت از بیانا. در ابیات 

ا بخش بالای مناره، قبه ای از طلا بود ام خسرو این مناره را . خسرو چنان به نظر می رسد که گو

ن به آسمان قلمداد کرده است ی برای رف   .نردبا

ل                      ی   چو   مناره  ش شه    فلک   سقف  ی   از                  سنگ  ز  ستو   رنگ   ش

ی خور، زر شده ست                آن که ز زر بر سرش افسر شده ست                     141سنگ ز نزدی

ای تار             ن بنا ی از عمده تر از مطالعه مثنوی قران السعدین بر می آید که حوض شم ی

ر د بود که توسط سلطان شمس الدین التتمش در سال  از مطالعه . ری بنا کرده بود ۶۲۷ش

ی بود که ابی اشته شده اند، بر می آید که این حوض در جا وط به توصیف این حو ن ی که مر ا

ا سر می  ای آن حوض با کوه  وا موج  دن  ام وز ن ا وجود داشت و  ر دو طرف آن، سلسله کوه 

ین دس پیدا می کردند. زد ن جا به آب سرد و ش م ر آن زمان، از  ل ش در گرداگرد حوض . ا

ام شام می  ن ر برای بازدید از این به  الیان ش م ساخته شد که ا ژه  ی و آمدند و درو حوض     عمار
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ای کوه خیمه می انداختند ره  اره اصلاح و ترمیم . در آغوش  د علاء الدین، این حوض دو در ع

 :شد

ر   آب                     کوه   دو  میان  سنگ  کمر  در                                 ا و     صفوت   گ   شکوه  در

ر دگر از وی نبود آب کش                              ر آب خوش                    ش مه ش   142کس نخورد در 

ف و توصیف کرده              عر وای د و موسم آن جا را  لوی آب و  عدی، ام خسرو د در ابیات 

وای د. است ش مرغوب و محبوب بود چرا که به مزاج فصل  آب و  ت بود اما برا اگرچه 

ر خورد دل او از آب خراسان س . مزاجش مناسب گشته بود رکه آب این ش د  ام خسرو می گو

د شد   :خوا

ش سرد                   رکه در این ملک دمی آب خورد                            گشت دل از آب خراسا

ا نزد دل من آنچنان            مه این  ان عرشند و  سیار خوش خو و مانند فرشت مردم دیار د 

ند جنان که جان به جسم نزدیک شده است ش و  . س ا بنا به علم و دا ی آن  این خوش خو

ام دارد. است ارت و نبوغت  ای دقیق و عمیق م ش  ا دا ا در موش ام خسرو . ر یک از آ

ا  ش از آن  مان قدر یا ب ر  ل این ش ان از دسته علم و  دارند ا ل ج معتقد است که آنچه ا

ش اند ف . دارای علم و عقل و  و دا عر ع از ابیات غز آورده می شود که خسرو در  ر  در ز

  :لولیان شوخ و شنگ د سروده و حق عاشق بودن خود را ادا نموده است

اده                                ساده   بتان    ای و   د  ای                               شه کج  سته و ر   پگ 

 143اده ای  گوشه   برداشته                                نزدیک دل آن چنان که جان را                            

عدی                 ن به میان آورده است ام خسرو در ابیات  م  ی  ر نو کیلو ک مولانا . به ش

  : اسماعیل در مقدمه مثنوی قران السعدین نوشته است

ی رود جمن « ی از د قدیم به فاصله سه میل جانب شمال شرق نزد جانب غر محل وقوع کیلو ک

ت . بود اده بود که تفصیل آن در مثنوی در ب ن کیقباد قصری نو بنا  ر می باشدم   »144:ز

                                                           
 31همان، ص  142
 37همان، ص  143
 43همان، مقدمه کتاب، ص  144



132 
 

ر نو اندر لب آب           145که بود عرصه رفرف چو رف آن ایوان                 صفت قصر نو و ش

ادی آورده است           ی و قصر، ابیات ز اره کیلو ک یه کرده . در ش شت بلند  ام خسرو قصر را از 

یاست ی آن م ی برای خاک رو ای طو قصر آن قدر بلند و بالا است که  قامت و قد این. که شاخ 

ی می کند ادن در این قصر آمد . بلندی آن برای آفتاب سایه گس تاب آسمان برای پا  امی که ما ن

د و او در گردش درآمد ش لغز م می . پا شت  ا است ح  نه  ای این قصر شفاف تر از آئ خشت 

ند نه خشت قصر نو بب ده آن در رابطه با قصر نو ع. تواند، صورت خود را در آئ  از ابیات برگز

  :آورده می شود

م    قصر ی در او را به شاخ روفته                               فراخ  ش  که  نگو   طو

ش راه                            ره به سوی روزن او جست ماه   146یچ نداد او به سوی خو

ع و ماخذ   :منا

 از خسروی، نولک  344شور ص، ا

  سن انصاری، ص : ام خسرو ،241احوال و آثار، دک نورا س د  م 1975، کوه نور پر

  ن، د این مثنوی را با دقت نظری شکده ذاکر حس س جعفری، استاد بخش فار دا دک سید محمد یو

یح نمود و در مجله قند پار آن را به چاپ رساند  . ت

 لشن ع لشن، شیخ   631، کتابخانه آصفیه، حیدرآباد، شماره دیوان 

 ،6،7سوره فجر،  

  یح محمد یوشع، ص ن عصامی، به ت ی تا114فتوح السلاط  ، مدراس، 

  ،م، سوره طه  76قرآن کر

  لوی، ص نو، 211لیات غالب د  م 1925، مطبع نول کشور، لک

  ه خطی، ص لوی،   1710آفس، شماره ، کتابخانه ایندیا 234لیات م شمس الدین فق د

 ص ، ت یح مولوی محمد اسمعیل م ، 28مثنوی قران السعدین، به ت ا تیوت ع گره  ست  م 1918، مطبع ا

  رست کتابخانه آصفیه، ج  298، شماره 1،4مثوی باسطی، ف

  خ، ص انپور، 141مفتاح التوار  م 1868، تامس ولیام بیل، 
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میت لطائف اشر عارف و ا  

ثرمحمد مد  

ی  وی دورۂ دک  دا

، جامعه ملیه اسلامیه، د نو بخش فار  

Email: muddassirmd4@gmail.com 

Mobile: 8382841092 

 

ان پیغم صلى الله عليه وسلم نان،افعال و عادات پیغم اکرم  ابه از ز ابه آن صلى الله عليه وسلم را  یدند و بر از  می ش

ند ل کتب احادیث ب دست ما رسید۔ را می نوش  به ش
ً
عدا   که 

نان شیخ خود را جمع وان و خلفای مشایخ،  عد، پ کردند و آن را رونو  آوری می در قرون 

ست؟ اولیاء الله،  می شود ک ملفوظات چ کردند و آن را ملفوظات نامیدند۔ از اینجا معلوم م

ن که برای اصلاح قلب و فکر م مت و کوشش صوفیاء و صا ردمان در این دنیا مبعوث شدند و با 

شان در کتابت  ی از خلفا وان خود را اصلاح کردند، گفتار و کردارشان ب توسط ی سیار مردمان و پ

ند۔ س این مجموعه را ملفوظات می گو   می آوردند و س

میت ملفوظات   :ا

ادی دارند ک اولیا ی ز ن ی، تار و فر میت اد ت مردمان  ملفوظات ا علیم و تر ء الله در خانقاە 

ایات و  دان ح ت مر ت بودە۔ مشایخ برای تر علیم و تر می کردند۔ و در آن زمان خانقاە مرکز 

سیار دارند میت  م ا اقعات مشایخ و اقوال دیگران نقل می کردند این  ش و و اقعات خو   و

  :لطائف اشر

نان سلطان ا ی است۔لطائف اشر مجموعه ای  انگ سمنا ن، سلطان سید اشرف ج  لعارف

ی  یانگزار سلسل اشرفی چش ری قمری است۔و ب م  شتم و  ت بزرگ قرن  ص سید اشرف 

ا سیاری از زمینه  مانند فقه و کلام، ترجمه و تفس قرآن، دیوان اشعار و در تصوف ی است۔ او در 

سیار داشته است امل و چنان مح. تألیف  ای و  ققی بودی که علمای بزرگ آن زمان پرسشنامه 

ا بود۔ شان  انگ برا  خود را می فرستادند و پا سید اشرف ج

سد انگ می نو ارە سید اشرف ج لوی در ق محدث د   :شیخ عبدا
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املان است صاحب کرامت و  ند، از  انگ گو او را خلق آن دیار سید اشرف ج

ی قدس سرە رفیق بود۔ عاقبت ب تصرفات۔ در سیاحت ب ام  مدا سید ع 

ش از  ق در آمد۔ اور پ ندوستان افتاد و در حلق ارادت شیخ علاءا جانب 

ارادت مقامات عالی از کشف و کرامات حاصل بود۔ در حقایق و توحید 

۔ با قا  ب ات است مشتمل بر تحقیقات غر نان عا دارد اور مکتو

اب الدین دولت آباد ی معاصر بود۔ غالبا قا از وی تحقیق بحث ایمان ش

اقع شدە است کردە بود۔ او در این باب  ی بدان و فرعون ک در فصوص اشار

ات جونپور است ک اور ا کچونچ  ی از قر ی نوشت۔ ق او در ی ب وی مکتو

اقع شدە است۔ نام سید در  ند،  مقام بفیض است و در میان حوض و گو

دان آن دیار د ی از مر ر دفع جن ب غایت مؤثر است و اور ا ملفوظات است ک ی

یم جمع کردە و در وی ذکر کردە ک میان وی و شاە مدار در  او در مجلدی 

افق بودە۔   )۱(سفر مر

، نظام الدین یم رحمه الله است۔ به روایت شیخ نظام یم در سال  جامع و مرتب لطائف اشر

ری  ی مصاحبت کرد و  سال با سید اشرف در سفر  فتصد و پنجاە  قمری با حضرت قدوة الک

مراە بود۔    و حضر 

ر باب را بنام لطیف  این ملفوظات بر یک مقدم و شصت ابواب و یک خاتم مشتمل است۔ و 

ای خطی  ه  یچ یک از  موسوم کردە است۔از مقدم معلوم می شود ک یک تتم ن بودە اما در 

ن اشر ۔ ە وجود نداردموجود ن و سید ع حس چاپ اول لطائف اشر بتوسط سید اشرف حس

جری و بار دوم در دو جلد در سال دوازده صد و  ما الله در یک جلد در سال دوازده صد و نود و پنج  رحم

شر شد۔    نود و ن چاپ و من

ب جمع آوری این ملفوظات  سد۔شیخ نظام یم در مقدم لطائف اشر س   می نو

س و الفاظ ‘‘  عض از انفاس نف در اثنای این۔۔۔ در ضم دل ۔۔۔ القا کرد ک 

ف و  ک و شم ای از لطائف معارف و ظرائف ، کوائف و احوال مقامات شر مت

یٰ اصدار یافت۔۔۔بیان  یٰ از مبتدا تا منت یب حضرت قدوۃ الک انزال کرامات 

  )۱(۔’’باید کرد
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زی ملفوظا ت شیخ شیخ نظام یم  این ملفوظات را باین طور جمع کردە است چنان ک حسن 

سد   :نظام اولیاء را جمع کردە است۔ او در این مورد در مقدم لطائف می نو

ن و حامل فکر این ممتحن بود در قید کتابت آوردە بن‘‘ ظور  آنچ قابل ضبط ذ

رانیدە۔ و از اول تا آخر اطلاع انظار مخدومی و بحضور استماع احضار معصومی گز 

شان  ٔ ا ح ف و اقوال صر ن الفاظ شر ع عد ورق گردانیدە بلک اک در ورقا 

  )۲(۔ ’’بمضمون مقول بنوک قلم رسانیدە

ی میت عرفا   : ا

ست؟ اصول و ضوابط  د چ د عرفان و تصوف است۔ آداب شیخ و مر لطائف اشر پر از مروار

د بودن چرا لاز  ست؟ مر میت کسب علم مشیخیت چ م و ضروری است و آن را چ باید کرد؟ ا

سط بیان کردە  م اشیاء را در این کتاب ب شرح و  اضت چنان باید کرد؟ این  ست؟ عبادت و ر چ

  است۔

لمات مش انگ اند، فوائد استماع  ی از خلفای سید اشرف ج خ و اطلاعات ا یشیخ اصیل الدین ی

انگ ارشاد فرمودندمقالات اولیاء را درخواست کر  ن و تذکرۃ ‘‘: د۔ سید اشرف ج ذکر الصا

ن نور ی ن المس العارف غدادی سید الطائف سید اشرف، از ’’ ترشدین تج  قلوب الطالب جنید 

ٰ ‘‘  نقل می کنند، عا ایت المشائخ جند من جنود الله  ند ’’ح روئیة المشائخ ‘‘ ۔ و  بر دیگر مقام می گو

ا وقت القضاء ۔ عبادۃ لو فا س ل ذە العبادۃ ل ندتت  اگر ک بداند ک ‘‘:در بارە کسب علوم می گو

ن یک مسئل  س علم فق اشتغال کنند چ دا فت نماندە است، می باید ک  ش از یک  در عمر وی ب

زار رکعت نافل است  )3(    ۔’’از علوم دی  از 

امل بو  ی صو  انگ سمنا ب او ب عمل اعتقاد دارد،  ن فقط ب گفتار۔ سید اشرف ج دە باین س

ند   :سید  اشرف در این مورد می گو

ت و ‘‘ ن موثر اند و لیکن تا سلوک در راە س ایات صا لمات مشایخ و ح ر چند 

ق سری  با از سلطان  طر و الوصول نرسد۔ تقر شان نکند بمقصود و  رت ا

دی از م ن نقل کردند ک مر ن العارف شان در عقب حضرت سلطان العارف دان ا ر

عت  ق متا اد و طر شان می ن قدس الله سرە در راە می رفت و قدم بر قدم مبارک ا

اە کردند گفتند ک ای  عقب ن شان چون  دی۔ حضرت ا شان می س بر اثر قدم ا

ز قدم  م۔ فرمودند ک ای عز ؟ گفت ک قدم بر اثر قدم پ می ن د چ می ک بر مر
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د نک شراب مقصود  د بپو تا عمل با یز ادن چ باشد اگر پوست بایز قدم ن

شرف ۔ قال  ٰ جناب ‘‘: ننو دە لم یصل ا ا ساب ا عمل اک من لم 

دە   )4(۔“المشا

اە تذکرە میت لطائف از دید   ا

سیار دارد،  میت  اە تزکرە ا ا این کتاب از دید ت آ ص ند که  س ادی  یا ناشناخته است افراد ز

ا وجود داشت م  یا تصورات غلطی در مورد آ ای این  از خواندن این کتاب دور می شود۔ تذکرە 

ع الدین زندە  ی، بد مدا ی، م سید ع  اب الدین دولت آبادی، شیخ علاءالدول سمنا قا ش

ا سید اشرف مصاحبت کرد و اک ساب فیض کرد و  شاە مدار و دیگر مشایخ و صوفیاء ک ب آن

انگ در این کتاب وجود دارد۔ ازی سید اشرف می  خلفای سید اشرف ج ارە خواج حافظ ش در

ند  :گو

اە متعا است، ‘‘  ان بار اە عا و محبو ان در ی از مجذو ازی ی خواج حافظ ش

یم۔ روزی  بت داش مدیگر  ی با  ششت  بازر باین فق نیازمندی داشت و مد

ازی خواندبودی د می گذشت، مجذوب ش ل معارف و ز   :م ک  در مراتب ا

 (5)چراغ مردە کجا شمع آفتاب کجا۔   زروی دوست دل دشمنان چ یابد 

ی میت اد   :ا

اد را در چند جمل  ی ز با و عا است ک معا ی این کتاب ز ، روان و ساد سبک بیان لطائف اشر

ی بیان کردە است۔ از  ی سمرقندی، حافظ اشعار شاعران پار گوی مان بحسن و خو ند رود

ازی،  ب این نظش شاپوری و مولانا روم به درس استفاده کردە است۔ و س شاپوری، خیام  ی 

ش را  انگ  ن یک شاعر بزرگ است و دیوان شعر داشت ک تذکرە دیوان خو است ک سید اشرف ج

ی ذکر می بر از مقامات لطائف اشر ذکر کرد انگ سمنا ە است۔اینجا چند اشعار سید اشرف ج

  :کنم

  محرم اسرار با جانان شوی     ترک دنیا گ تا سلطان شوی 

 ٔ ران ن ٔ و ست دنیا ک ران شوی     چ   در رە آباد این و

ای بند  بتا  ٔ پرّان شوی     ی در   دام    دنیا  وای دان   در 

  براە عشق چون مردان شوی  تا    بر گزر از خواب و خور مردان وار 

ی چون اشرف سمنان شوی     گر ن پا بر سر اورنگ و جاە   (6) تار
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، و ن وی ملمع ب نظم است ک ن سعدی یاد آوری می  ارت تام داشت سید اشرف در نظم و ن م

د۔ شیخ نظام یم نقل می کند   :د

د را بای‘‘ ی می فرمودند ک مر افلد ک در مو حضرت قدوۃالک مشتغل  اج شیخ باوراد ونو

دە عذار  یچ مشغو بالا تر از مشا ت نبود ک  ست۔ ب  :پ و معاین رخسار دلپذیر او ن

  ک بکوچ مقصود زان گذر دارد

 ک بر دو ابروی چون طاق تو نظر دارد

ر بود عبادت را   ر آنک عارف و ما

ت چگون بر دارد   (7) دل از نظارۀ رو

میت لطائف  م ا خذ کتاب م
ٓ
اە ما   :از دید

س،  شمار می رود۔ علام جامی در نفحات  م برای کتب تذکرە و تصوف  لطائف اشر یک منبع م

خیار، شیخ محمد  لوی در اخبار  ق محدث د سرار، شیخ عبدا شیخ عبد الرحمٰن چش در مرآۃ 

خ و  اد علما ک تار ن ز لزار ابرار و علاوە از ی در  سند این کتاب را ماخذ و منبع غو تذکرە می نو

  :شمردە اند۔ سید وحید اشرف در این مورد نوشت است

Althoh Jami has no mention of the Lataif e Ashrafi as a source of 

Nafhat-ul-Uns, yet the following evidence reveal that Jami had 

utilided the Lataif-e -Ashtrafi. 1 About some Sufis who were 

contemporaries of Saiyid Ashraf, the same statements in both of the 

Lataif-i-Ashrafi and the Nafahat-ul-Uns. Since the former is earlier, it 

would be reasonably be presumed that the latter’s information is 

based on the former. These Sufis are Shaikh Abul Wafa Khwarzami, 

Shaikh Alaud-daula Simnani, Shaikh Kamaluddin, Abdur-Razzaq 

Kashani and Hafiz Shirazi… Hafiz Shirazi who was a contemporary, and 

for some time a companion, of Saiyid Asraf has been mentioned in 

several places in the Lataif-i-Ashrafi. About his Diwan Saiyid Ashraf   

  says:  
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ن وادی گفت است  ی در ار اشعار وی را لسان الغیب گفت اند بلک بزر ابر روز ا

ست اگر مرد صو باشد۔  ی ب از دیوان خواج حافظ ن یچ دیوا   ک 

  and Jami also writes: 

عا ان قدس الله  زان سلس خواج ی از عز یچ ی م فرمودە است ک  ٰ اسرار 

ست اگر مرد صو باشد۔   8) (دیوان ب از دیوان حافظ ن

اد دارد۔ در این کتاب مباحث  میت ز لمات مشائخ و صوفیا ا میدن  لطائف اشر باعتبار ف

شطحیات تصوف را بیان کردە اند ک این مسئل درمیان علما و صوفیا مختلف است۔ سید اشرف 

انگ م ندج   :ی گو

ست ک شطحیات مشایخ را ن رد ‘‘ قانون مقررە و قایدە مستمرە صوفی علی آ

ست از مردم عقول و  ی است از مقام وصول ن اثر باید کرد ن قبول، چ این مشر

ع از احباب طایف علی در شرح الفاظ شطحیات  اب صوفی و  بر از ا

ست پیدا کرد ست و محم با مل قابل ادراک تواند بود و تاو شا ە اند ک  ا

  ۔’’سامع طبع پاک آرد ازو شنود۔ قطع

م      چو جام از بادە بر آمد ن  زد جرع او بر زم   بر

فان م     بدان جرع چو خوردند از حر ن    )9(ندی خاص باید نازن

لمات مشائخ، سید اشرف مطالب کلام صوفیا را در یک  ن برای شرح دادن  لطیف (لطیف مچن

م مع زلف و خال و امثال آن لمات ذکر می کنم) د   :ذکر کردە است بر از آن 

دات۔: جفا ند از معارف و مشا   پوشانیدن دل سالک را گو

ی واسط عمل خ و اجتناب از شر۔: وفا ند ک    عنایت از را گو

  فنای اختیاری بود۔ :خواب

ن اس :شب قدر ۔بقاء سالک بود در ع ٰ عا لاک بوجود حق    ت

ر یا ب رجعت از مقام وصول ب :خمار ق انقطاع۔ ق   طر

ی عالم و تفرق بود۔ :کفر   تار

ی۔ :دیر  سا   عالم ا

  صاحب اعمال۔ :افر
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س احوال و کمال ست و علو مرتب سالک چ از خود ک مردم او را دانند ک و است : چشم نرگس

س باشد۔وولایت خود را داند لیکن اور    ا ندانند و این دو قدم یک ج

ی، از  خاست ر چ ن، سکین بود، از  و مراد از ترک کردن، قطع اعمال از  شش مت، از  ، قصد و عز

علوی  و از  آمدن ن، عروج بود از عالم سف  ت از عالم ارواح یا از استغراق  ,رف شر عالم  رجعت بود 

 )10(و سکر۔

ی و لطائف اشر باعتبار تار انگ سمنا راک سید اشرف ج سیار دارد۔ ز میت   و سیا ن ا

ا از امرا و مشا آن زمان ن بودە۔  علقات آن ن و پادشان وقت شدە اند و روابط و  اجدادش سلاط

عد از ترک سلطنت  یم جانب صوفیا و مشائخ میل داشت بودە۔  سید اشرف و پدرش سید ابرا

اد اسسید اشرف وا،سمنان  ندوستان شدە و ز ر جا می رفت تغرد  ش این بودە ک  ار می کردە۔ عاد

م در این  سل ن بودە و تذکرە آن  ی ال بت کردە۔ سید اشرف از ساما با علما و مشائخ آن دیار 

میت کتاب بالا می گردد۔ ب ا   کتاب کردە اند۔ باین س

ی ر  ای زند م جنبه  م این کتاب  ن علاوە بر این  س سان را چگون ز ا احاط می کند ک یک ا

م معلوم  سیار دارد۔و ن این  میت  اضت چطور باید کرد۔ کسب رزق چرا ا باید کرد۔ و عبادت و ر

ارت  ی ن م ان عر امل و فاضل بودە و بر ز شود ک سید اشرف ن فقط یک صو بود بلک عارف  م

۔   داشت

 حوا

لو  .1 ق محدث د ران شیخ عبد ا ی، ت ن یح و ٹوضیح علیم اشرف خان، انجمن آثار و مفاخر فر ی، با ت

  ۳۳۰، ص ۱۳۸۳

، فولیو نم  .2 ن یری، پ ٹل لائ ، مخطوط خدابخش اور  3مقدم لطائف اشر

، فولیو نم  .3 ن یری، پ ٹل لائ ، مخطوط خدابخش اور  4مقدم لطائف اشر

، مخطوط خدابخش اور  .4 ، فولیو نم مقدم لطائف اشر ن یری، پ  7,8ٹل لائ

، فولیو نم  .5 ن یری، پ ٹل لائ ، مخطوط خدابخش اور  ,14مقدم لطائف اشر

، فولیو نم  لطیف سوم، .6 ن یری، پ ٹل لائ ، مخطوط خدابخش اور  40لطائف اشر

ست و سوم، .7 ، فول لطیف ب ن یری، پ ٹل لائ ، مخطوط خدابخش اور  268یو نم لطائف اشر

، فولیو نم  لطیف ششم، .8 ن یری، پ ٹل لائ ، مخطوط خدابخش اور  114لطائف اشر

9. Page no 59,60.61, Critical Edition of Lataif e Ashrafi, Dr Sayyid Waheed Ashraf 

م،  .10 ، فولیو نم لطیف شانزد ن یری، پ ٹل لائ ، مخطوط خدابخش اور  242لطائف اشر

م، لطیف  .11 ، فولیو نم د ن یری، پ ٹل لائ ، مخطوط خدابخش اور  237,238,239لطائف اشر
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ه ش تصوف و فرقه تار ی پیدا ای آن  ای مختصر از چگون

ند   در شبه قارة 
  فاطمه معصومه ناصری 
 ، ان و ادبیات فار ی ز و دک  دا
رو ،  ر لعل  اه جوا ش  دا
ند   د نو، 

  :چکیده 

ن قرن در   س از اسلام، ماوراءنخست ژه و با سوابق ای  ی و ن ر سرزمی با موقعیت فر ال

ی و مانوی در این منطقه که . متنو از ادیان و فرق مختلف بود ، بودا قدمت ادیان مختلف مسی

یا ساخت و از  گشت، زمینه به قبل از ورود اسلام بازمی این ای مناسب برای پذیرش عقاید صوفیان م

م اسلام شد ان م ی از  .رو  در آسیای مرکزی تصوف از ار در این مقاله به نقش تصوف به عنوان ی

ند و آسیای مرکزی توجه شده است م اسلامی در  ای  م ا در این زمینه تمرکز اص بر . عناصر و جر

ا گذار  ند است تا با ن ا در  ی آ ل گ ای مختلف صو و ش قت  ن طر م تر ای  م ا به جر

ای عمده آن پرداخته شود  . عمده صوفیانه و شاخه 

لیدی ان    واژ
قت ، آسیای مرکزی ، ند ، تصوف  ه ، طر ندیه ، سو ه  ، نقش ه، سو و   .ک

  مقدمه.۱
ی اسلامی است که چندین قرن  ا در دنیای اسلام رواج داشته است و بر مردم   تصوف جر

ی، بخش ای عر ی از آفکشور گذاشته و نگرشا سیار تاث  آسیای مرکزی 
ً
قا، ترکیه و خصوصا ا  ر آ

غی داده است ت به دین و عرفان  س توان گفت تصوف در آسیای مرکزی بخش م از می. را 

م صوفیه است انون م اقع آسیای مرکزی  نگ دی مردم است و در و   . فر

ن قرن  س از اسلام، ماوراءدر نخست ر سر ای  ژه و با سوابق ال ی و ن زمی با موقعیت فر

ی و مانوی در این منطقه که . متنو از ادیان و فرق مختلف بود ، بودا قدمت ادیان مختلف مسی

یا ساخت و از این  گشت، زمینه به قبل از ورود اسلام بازمی ای مناسب برای پذیرش عقاید صوفیان م

م اس ان م شر تصوف  در آسیای مرکزی ن زمینه. لام شدرو  در آسیای مرکزی تصوف از ار ای اولیة 

ابه ش  ده اسل و حکم بن عمرو غفاری  را نا از رفتار و م ، بر رزه اسل ای چون ابو

سته ، . (اند دا ش اسلام )۳۵-۱۱: ۱۳۹۲پاکت ش تصوف در آسیای مرکزی نقش م را در گس پیدا

م فرقه مانند دین اسلام که فرقه. ایفا کرد سم  ادی دارد  ای متعدد و مختلفی دارد، صوف ای ز
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ر یک از آن س از حمله در قرن . ا مکتب و مسلک خود را دارند که  ژه  م، به و د م تا  د ای س

ی ی ساده و  مسلمانان را، به خود جذب  مغولان، زند ادی از مسلمانان و غ دان ز ش صوفیان مر آلا

ند رمانروایان با وقف اموال درخانقاهکرد و باعث شد تا ف ا را مورد حمایت خود قرار د ا . ا، آ عد

شان و صوفیان فرارود، با کمک فعالیت ای سیا و اجتما خود موفق شدند توجه درو

ی که مردم از طیف ای مختلف مردم را به سوی خانقاه گروه ای مختلف  ا جلب نمایند تا جا

دازند سلوک در خانقاهاجتما به س و  ش  ندامروزه استقبال مردم . ا ب از تصوف رو به افزا

شان«است و  ژهع مشایخ صوفیه در آسیای مرکزی، » اا اه و ام و جای ن مردم دارند اح   .ای ب

  ای متصوفیه  فرقه. ۲

ۀ آسیای مرکزی، طی قرون متمادی فرقه
ّ
ندیه، ای نقش ای مختلف تصوف، تحت نام در خط

قت ر یک از این طر ش یافته است که تأث  ه گس سو ه و  ه، قادر و ار  ک خ تصوف ان ا در تار

ی است اقع می. ناشد ش فرقه در و م برای حضور و گس ای  توان گفت که آسیای مرکزی از مراکز م

ر می علاوه بر این صوفیان از مناطق. صوفیه بوده است تبلیغ  درکنار  آمدند و  ای مختلف به ماوراءال

قت ار می  طر ر تبادل اف ری . کردند خود با صوفیان ماوراءال وب خود  و در کتاب کشف الم

ر برمی ل معرفت را در خراسان و ماوراءال ان ا ر یک از آنان  حدود سیصد تن از بزر شمارد که 

،. (اند صاحب مکتب و مسلک و خانقاه بوده   )۱۹۷: ۱۳۴۳  نف

و  ر  ان فرقهپ رس«ای تصوف به عنوان مظا ت، نقش عمده»اسلام غ ای ای در حفظ س

ی روزمرة مردمان این مناطق داشته رس به . اند اسلامی به عنوان بخ از زند اقع اسلام غ در و

ای مذ و صو رواج داده شد و در مقابل اسلام رس قرار گرفت که تحت  ا و فرقه وسیلة گروه

رس بوده. نظارت مستقیم دولت بود ان اسلام غ  .اند مشایخ صوفیه مجر

ه. ۲-۱ و   ک

م از فرقه قت م اظ تار سه طر ل گرفته و وجود  از  ای متصوفه در آسیای مرکزی ش

ندیه: داشته است که عبارتند از ه و نقش سو ه،  و قت ک قت. طر خ  این طر خ آسیای  تار ا با تار

م گره خوردهمرکزی ب قت. اند ه  ه به وجود  در کنار آن طر یه و قلندر ه، چش ای دیگری مثل قادر

م داشت. آمد ی در آسیای مرکزی  وادارا س شد  غداد تأس ه که در  مؤسس آن . فرقه قادر

ی  ر گیلان ایران بودعبدالقادر گیلا  از ش
ً
ه است که در مورد آن . است که اصالتا فرقة دیگر قلندر
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ی در آسیای مرکزی  داشته استا وا ست، و پ ادی در دست ن ا در  فرقه  به علاوه این. طلاعات ز

ر  ند و این صوفیان ن  ژه خود وجود داش ی خودآموخته با راه و سلوک و آسیای مرکزی صوفیا

ند وان خاص خود را داش    .کدام پ

قت  پایه ه نجمگذار طر و ی ک ا، او در حال  بنا به گفته. فوت شد ۱۲۲۱ال بود که در سالدین ک

ه شیخ . ا کشته شده است دفاع از خانه خودش ارگنج که مرکز خوارزم بوده در حمله مغول  مق

ی است که مورد توجه طرفداران این فرقه بوده و باعث شده که تا  نجم ا ی که در ارگنج م الدین ک

قت در آسیای مرکزی زنده بم مدت قت تأث خی م بر  .اندا این طر دان این طر شماری از مر

ند دان به نام شیخ صفی. شرایط سیا و اقتصادی منطقه گذاش ی از این مر ( الدین باخرزی ی

ام قرار گرفت) شیخ عالم عد از جنگ مغول مورد اح ی. از بخارا بود و  اش در بخارا ماند و  تا آخر زند

ی ش ا ر یا منطقه داشتنقش خی م در باز با  برقرار کردن رابطه . رایط اقتصادی ش

اجم مغول  دوستانه عد از  ر را که  ران شده  ای با حاکم منطقه که مغول بود، موفق شد که ش ا و

اره زنده کند ادی بنا کرد و این اتفاق باعث شد که بتواند در میان حاکمان  او مدرسه. بود دو ای ز

ر و مناطق نزدیک آن را از جنگمغول نفوذ پیدا کند  د و ش ی مغول نجات بد ی ( .ای پیا زما

وب،    )۲۶-۲۴: ۱۳۹۴م

ستان در اوج  فعالیت خود بود کستان و شرق ترکم م در غرب از فد ه در قرن  و ام . فرقه ک ن

ه با حکومت مغول و طرفداری و دفاع از حک و وان فرقه ک ی پ ومت حمله مغول به منطقه و درگ

قت به شدت کم شود ا به قدرت از قدرت و نفوذ این طر عد از رسیدن مغول با . مح باعث شد که 

ه خی کمرنگ شود و  و قت ک ی و این باعث شد که طر مدا ان سید ع  به قدرت رسیدن نواد

د فرقه ابیه جای آن را بگ خشیه و ز مدانیه، نور م طر  .ای دیگری مانند  ه در قرن نوزد و قت ک

علیمات و مناسک آن ادی از  امل ناپدید شد و بخش ز ای صو دیگر منطقه  توسط گروه  به طور 

  . پذیرفته شد

ه. ۲-۲   سو
س شد سوی تاس ه توسط خواجه احمد  سو قت  م . طر سوی در قرن یازد خواجه احمد 

ی قز  ر چیمکنت مرکز استان جنو اقع در شرق ش عد میلادی در سایرام و اقستان فع به دنیا آمد و 

سوی نامیده شد ن به علت  م اجرت کرد و به  سه م ر  ی به  ش پدرش خواجه  . از دوران جوا

سلشان به محمد حنفیه فرزند  ی که  ر  بود و از آنجا که به کسا ور ش یم از مشایخ مش ابرا
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ن دل رسید خواجه گفته می حضرت ع علیه السلام می م م خواجه شد به  سوی  یل به احمد 

ی به تلمذ پرداخت و از شاگردان و  .گفتند می مدا سوی در بخارا نزد خواجه یوسف  خواجه احمد 

دان وی شد ی به تلمذ پرداخته بود شیخ . مر مدا ی که نزد خواجه یوسف  ی از شاگردا آن زمان ی

غداد تاس ه را در  ا فرقه قادر عد ی بود که    .س کردعبدالقادر گیلا

ی از مشایخ بزرگ بود قرار گرفت و نزد   ر   مورد توجه بابا ارسلان که ی خواجه احمد در ش

شان به مقام ی رسید ا عد از فوت بابا ارسلان خواجه احمد عازم بخارا شد که تحت . ای بالا

ین مراکز اسلامی و پر از طلبه ی از بزرگ وقیان بود و ی ی بود که  حکومت س ای مختلف ا از جا

ر شده بودند ش خواجه . وارد ش شان قبل از وفا ی درآمد و ا مدا در بخارا به خدمت حاج یوسف 

، خواجه حسن اندا و خواجه  ور دیگر، خواجه عبدالله بر د مش سوی و سه مر احمد 

ن خود معر کرد ش ی را جا دوا الق  سوی بقیه عمر خود را در  .عبدا ر  خواجه احمد  ش

یان گذارد ه را در ترکستان ب سو قت  دالدین عطار در منطقه الط از او به . به سر برد و طر فر

ن قزاق. عنوان پ ترکستان یاد کرده است ه در ب سو قت  پ طر ای اس ا تا  ا و قرق عد ن و  ش

ش یافت ا، قفقاز و آسیای صغ گس ین نکته. اق نقاط ول م ی از م این است که خواجه   ی

ا  نگ ترک و ادبیات عامیانه آ ان و فر ن مردم از ز قت خود ب ش طر سوی برای تبلیغ و گس احمد 

ی سرود که از  استفاده می ی چغتا ان تر م مردم ترک اشعاری به ز ان ساده و قابل ف کرد و به ز

ین آثار خواجه احمد است و  ش از گروهط .شود نامیده می» دیوان حکمت«بزرگ ه ب سو قت  ای  ر

ان این فرقه خود را از دنیای قدرت و  صوفیه دیگر بر پر از لذت ای دنیا تاکید داشت و بزر

ند حکومت دور نگه می ور و . داش م میلادی با ظ د قت خی زود در قرن س ن دلیل این طر م به 

شاب ندیه از رونق افتاد اما به دلیل  شرفت فرقه نقش قت پ شه طر ار و اند ادی که با اف ه ز

قت  م میلادی دو شاخه این طر ندیه داشت دوران حکومت شوروی در قرن نوزد ا و «نقش لاچ

سو ای درازگ شا اره شروع کردند فعالیت» ا سوی اوایل قرن . ای خود را دو خواجه احمد 

ه او در ترکستا ر  از دنیا رفت و مق م میلادی در ش اهدوازد ارت ای مقدس مسلمانان  ن از ز

 .شود که به فرمان ام تیمور ساخته شد آسیای مرکزی محسوب می

ندیه. ۲-۳   نقش
قت ن طر ین و پر نفوذتر م ی از م ندیه ی قت نقش ای متصوفه در آسیای مرکزی و دیگر  طر

خ بلکه امروزه ن در عرصه مناطق دنیا به شمار می ا در تار ی و سیا  رود و نه ت ن ای معنوی و فر
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اده . کند نقش م ایفا می یاد  ری ب شتم  ند در قرن  االدین نقش قت توسط خواجه  این طر

اقع دنباله  ان«شد که در و قت خواج ی  است» طر مدا .   ۴۴۰–۵۳۵(که توسط خواجه یوسف 

ی ) ق ودا الق  اده شده است) ۵۷۵درگذشتهٔ (و عبدا یاد  اءالدین عل .ب ساب نام  ت ان

قت دمید و به اصلاح تصوف  البد این طر قت این بود که وی رو تازه به  ند به این طر نقش

اره لقب وی گفته شده است ی در نان فراوا یح. اسلامی پرداختند اما  رسد  تر به نظر می آنچه 

ارنگ  ای نقش جامه این است که این لقب برگرفته از شغل  خاندان وی است که به تولید دار و رن

ند یه می« .اشتغال داش ت الس سد که القاب و  صاحب کتاب انواع القدسیه به نقل از کتاب ب نو

غی می ی از  مشایخ  اسامی این سلسله به اختلاف قرون و اعصار  ی به نام ی ر دوره و زما کند، و در 

شه او در رونق و  بزرگ و صاحب قه اثری عظیم داشته نامگذاری نظر که وجود و اند اعتلای این طر

  :شده است به این شرح

کر خلیفه اول، که مبدا و اساس این سلسله شناخته شده است، تا زمان سلطان  .۱ د ابو از ع

سطامی در قرن سوم به نام  د  ز ن طیفور بن ع بن آدم ابو   .است»  صدیقیه«العارف

ی به اعتبار از زمان تیفور بن ع به آدم ب .۲ الق و جاودا سطامی تا زمان خواجه عبدا د  ایز

سطامی  د  ه«نام بایز   .نام دارد» طیفور

د  . ۳ ان است تا ع ی که سرحلقه سلسله خواجه  الق و بدا د شیخ المشایخ خواجه عبدا از ع

ی بر آنان  ند بخارا اءالدین محمد نقش ان«خواجه  انیه«و » خواج اده» خواج   .اند نام 

د خواجه ناصرالدین عبیدالله احرار که نیمه دوم  .۴ ند تا ع اءالدین محمد نقش از زمان خواجه 

م است به نام  ندیه«قرن    .معروف است» نقش

ندیه و  .۵ ی شیخ احمد الفارو به نام نقش ا د ناصرالدین عبیدالله احرار تا زمان امام ر از ع

ه«   .موسوم است» احرار

یاز زما .۶ زاره دوم -ن شیخ احمد فارو ملقب به مجدد الف ثا ری  -مص این فرقه در آغاز 

ر، موسوم به  ب الله جان جانان مظ د شمس الدین حب   .است» مجددیه«تا ع

ر تا زمان مولانا ضیاءالدین خالد به نام مجددیه  و . ۷ ل شمس الدین جان جانان مظ از ا

ه« ر د» مظ عد از این ع ی، (» .ن گفته می شود» خالدیه«به نام  است و    )۳۰۸و ۳۰۷: ۱۳۷۵حضر

ی که سرحلقه سلسله خواجه بر اساس نوشته دوا الق  ندیه، خواجه عبدا ان  ای نقش

سن  ان و از ابوا ی او از ابوع فارمدی و از ابوالقاسم کر مدا قت را از خواجه یوسف  است، طر
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سطامی و ا د  ی و از بایز ز حضرت امام جعفر صادق گرفته است و امام صادق از قاسم بن محمد خرقا

کر از پیام ص الله علیه و آله و سلم اجازه ارشاد  کر و ابو ی بکر و او از سلمان فار و او از ابو بن ا

  )۱۲-۱۱ص : ۱، ج۱۳۵۶اشفی، . (یافته است

ق اد یافت و طر ش ز ان گس ندیه در دوره تیمور قت نقش ان این .  معتدل و میانه رو استطر بزر

ت خود بوده عت و س ند و معتقد به حفظ شر قت پای غی و تفس جدید که از دین  طر ر گونه  اند و با 

عت صورت می گرفت به شدت مخالفت می کردند ندیه برعکس قبل که صوفیان . و شر قت نقش طر

اضت ت و ر ن  قت باید قوان دادند، شرایط جدیدی را برای توجه  ا انجام میای افراطی ر  این طر

م کرد ی کنند، خروج از انزوای خانقاه  .عامه فرا ستاد ندی بدون اینکه در مقابل حکومت ا مشایخ نقش

ز می ی. کردند را تجو ا دو قانون جدید و  ب کردند که عبارتند از آ   :سابقه را تصو

اه و اجت-ای سیا آنان تصمیم گرفتند در فعالیت .１ ما شرکت کنند و در حکومت جای

ق به امور جامعه برسند   .مقامی کسب کنند تا با حکومت فعالیت کنند و از این طر

دان خود توصیه می. ۲ کردند و آنان را برای این امر  آنان فعالیت در تجارت و اقتصاد را به مر

ق می قت را برا. کردند شو ن دلیل حاکمان تیموری این طر م عامل مناسب یافتند و به  ی 

ان و حرفه گروه ق شدند ای مختلف مثل کشاورزان، بازار قت م    .ای دیگر به این طر

م شد ن حضور فعال صوفیان در اجتماع فرا ان این را یافتند که . با این قوان به باطن با «و ام

ن و در میان مردم بودن ر با خلق بودن، از خود رس احرار، . ( ه نمایندرا تجر» حق و به ظا

ق را تبلیغ  می) ۱۵۹ملفوضات، ص  اءالدین طر ش از  توان گفت که شیخ  کرد که تصوف را ب

ای مفصل و  گذشته به مردم نزدیک کرد و تصوف مردمی و اجتما و بدون ضرورت به مراسم

ل بازار و حِرف را  ای انضباط آداب  ا
ً
ن طلبانه و خاص بود که مردم و مخصوصا ت در ح به معنو

ی و معاش عادی روزمره دعوت می چنانکه عبدالرحمان جامی شاعر و عارف  .کرد مشغولیت به زند

م تأکید می ندی در قرن  قت نقش قت در آن بود که  معروف طر میت این طر مه جا «کند که ا در 

مه حال قابل اجرا و انجام بود مه کس و در  لمه، ص ۱۳۴۳لاری،(» با  امروزه در میان ). ۱۶، ت

ک ی و مذ رواج دارد از ن ی فر ا له م ندیه به م قت نقش ه باشکوه . ا طر ی بخارا مق در نزدی

ارت ند ز اءالدین نقش جلال  شیخ  قت چون م قت است و برای مشایخ بزرگ این طر اه این طر

ی محسو  ار م ز ی و عبیدالله احرار از مراکز م الق وجدا   . شود ب میعبدا

ند  -۳   تصوف در شبه قاره 
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ن ی در سرزم ج اسلام نقش چشمگ ش و ترو ای مختلف داشته است و بر وضعیت  تصوف در گس

ادی گذاشته است ات ز ی و اجتما آنان تاث ن امل و دقیقی در مورد ورود اول . فر اگرچه اطلاعات 

ست اما گفته می عد از فتوحات مسلمانان برای تبلیغ شود که صوفیان از قرون  صوفیان  ن اول اسلام و 

اجرت کرده  ستان، آسیای مرکزی،عراق ، به شبه قاره م ره عر از نقاط مختلف فلات ایران، آناتو ، جز

ری سلسله. اند اقع معاصر با فتوحات مغول در قرن ششم  ند شروع  در و ای تصوف در مناطقی از 

ه، فردوسیه، حمدانیه  به فعالیت کردند و از جمله می ه، شطار روردیه، قلندر یه، س دو  -شود به چش

ندیه اشاره کرد یه و نقش عمت الل ه،  ند، قادر ه  و م ک ای  ا دارای خانقاه این سلسله .شاخه م

ند فعالیت می ع از این  .کردند متعدد به تبلیغ آرا صوفیانه مشغول بودند و در تمام نقاط 

یه به عنوان ا و س سلسله ژه چش ن د به اوج رسیدن و به و روردی در دوره حکومت سلاط

ن و عامه محبوب ور بود تر ن سلسلة مش ز احمد، . (سندتر   )۵۵: ۱۳۶۷عز

ان ش تصوف در شبه قاره صوفیان ز عامل  برای رشد و گس ی با آثار فلسفی و  ای مح و آشنا

ن و س ک ند را یاد گرف ار بردن از روشبا عارفان  ن و به  ندی مانند  ردند که با یاد گرف ای سلوک 

ش  ین اقدامات آنان به گرا م اقبه، از م ی مر ا س نفس را انجام دادن یو نماز معکوس، روش ح

ی که در میان مردم به ارشاد و اشاعه دین مشغول بودند، نه «. مردم منطقه به تصوف بود صوفیا

ا در میان عوام، صاح ان را ن به خود جلب کرده و در این ت ب نفوذ عظیم شدند؛ بلکه ارادت شا

ام مانند شمس الدین التمش و سلطان د ن بنا به مصا سیا و  عدادی از این ح راستا 

ادی دادند ش حاکمیت خود، به صوفیان قدرت ز   .)۱۸۶: ۱۳۸۱شیخ عطار، (» .گس

قت -۴ م شبه طر   قاره ای م
اده شد سلسله چش یان  ن الدین چش ب قت شبه قاره است که توسط مع ن طر یه بانفوذتر

شرفت  قت خی پ ن دلیل این طر م ی داشت و به  اه بالا ند جای ان اسلامی  و نزد مردم و پادشا

ای بالای  ر کدام از آنان به مقام ادی داشت که  شرفت و شاگردان ز ند پ کرد و از شمال تا مغرب 

د الدین گنج شکر، شاگردان وی رسید ی و فر ا ند از جمله شمس الدین التمش، قطب الدین بختیار 

ین آن  .بود م ند چند شاخه دارد که م یه در  که به نظام الدین اولیا » نظامیه«سلسله چش

سوب است و  ه«م ر یک از این) ۶۹۰متو(که به شیخ ع صابر » صابر ا  منصوب است و 

رشاخه ،. (ی ن  دارندا ز روردی است که توسط ضیاء الدین ) ۱۸۱:۱۳۸۳حس قت دیگر س طر

شرفت و  د بزرگ و برادرزاده او پ اب الدین مر س شد و توسط ش ند تاس روردی در  ابونجیب س

ش یافت ش در سند و مولتان و پنجاب  مشغول تبلیغ بودند. گس روردی ب   .سلسله س
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فتم سلسله دیگری  ند رواج یافت که حکومت مغول در در آسیای مرکزی  در قرن  ه در  به نام قلندر

م کرد ند فرا ا را از ترکیه به  ش قلندر ه   .و ایران زمینه حرکت و گس م سلسله قلندر اص م ی از ا ی

نه  ی بود که داراشکوه که از او حمایت می کرد سرمد در حال وجد بر اشا شاعر به نام محمد سعید سرمد 

ب او را به جرم بدعت اعدام کرد ز احمد، . (می شد و اورنگ ز   )۶۶: ۱۳۶۷عز

شتم در جونپور و  سوب به عبدالله شطاري است که  اين سلسله را در قرن  ه، م سلسلة دیگر شطار

والياري  برجسته. مالوه شروع به فعالیت کردند
ُ
ه، سيد محمد غوث گ ن صو شطار بود ) ۹۷۰متو (تر

شاه فرمانروايان مغول، را كه شطار مايون و اك الدين بابر و  ش داد و توجه ظ ه را در گجرات گس

ز احمد، ص(جلب كرد ش از ). ۶۳عز  اين سلسله ب
ً
اي رايج در آن، احتمالا اض با توجه به مراسم و ر

ندو تأث پذيرفته است  سلسله ن  ز احمد، ( اي ديگر از آي   )۶۶: ۱۳۶۷عز

م  عمتسلسله م ند  با نام  عمت دیگر در  سوب به شاه  الله و است که در  الل است که م

شیع و تصوف بود ش  سیاری داشت و باعث گس ت  ن دکن محبو ن سلاط ری ب م  . قرن 

ی،( ندوستان فعال بودند که که  ا گروه علاوه بر این فرقه) ۱۱۹:۱۳۸۳پازو م در  ی از صوفیان  ا

عت«به  ند و به  معروف بودند که شامل گروه» ی شر س ه، قلندران  ار ه، ش ای جوالیقیان، مدار

ند نبودند اد پای عت ز   .شر

ع   منا

ب، تصوف در آسیای مرکزی،  .1 وب، حب ی م شزما ار  ای منطقه پژو شماره  1394ای دوره جدید، 

  .۳۷-۱۹، ص ۱۵

رام  .2 ی ش یه در دو ) ۱۳۸۳(پازو عمت الل قت  عمت مجدد طر اره شاه  ره جدید، مجموعه مقالات در

ران   ،   حقیقت:الله و

ران .3 ای تصوف در آسیای مرکزی ،  ان  ، احمد ، جر ن:  پاکت شارات ب دی،   ان   ۱۳۹۲المل ال

، عبدال  .4 ند، دمشق)  ۱۳۸۳(حس سلامیه  ال   داراشکوه:  الثقافة 

ندیه در  .5 قت نقش شنا طر ی، حسن ،کتا ، شماره حضر ه نامه پار شر م،  ، زمستان ۳قرن 

۱۳۷۵.  

ضا  .6 ران : دین و سیاست ) ۱۳۸۱(شیخ عطار ،عل ند  شارات وزارت خارجه: مورد    .ان

ز احمد .7 ران) ۱۳۶۷( عز ند، ترجمه نقی لطفی و محمد جعفر یاحقی،  خ تفکر اسلامی در  ان: تار   ک

ن واعظ  .8 یات)۱۳۵۶( اشفی،ع بن حس ن ا علیقاتع یح و حوا و  ع اصغر : ، مقدمه و ت

ران یان،  ی: معی ا   نور

ابل ) ۱۳۴۳(الدین عبدالغفور  لاری، ر .9 روی،  ش  یح  لمه، ت   انجمن جامی: ت

ران .10 ، : نف ،سعید،  سرچشمه تصوف در ایران،     ۱۳۴۳کتابفرو فرو
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Abstract 

The paper highlights the literary works of Naguib Mahfouz of Arabic literature 
and Mohmmad Ali Jamalzadeh of Persian literature. It shows that these two 
writers engaged in highlighting their countries journey towards modernity by 
adopting the new literary genres of western literature. Short story and novel, as 
newly introduced literary forms to Arabic and Persian languages have been 
adopted by them to be their medium of expressions. By producing various well 
acclaimed short stories and novels, they both served the purpose of advancement 
of their literature and became the mouthpieces for their society and culture at the 
time change and transformation.With their literary productions they strived hard 
to guide their society towards modernity. Their short stories and novels document 
the socio- cultural nuances and political happenings of Egyptian and Iranian 
society from throughout the twentieth century. Decades long literary careers and 
their marvellous pieces of writings make both of them exceptional in the fields of 
literature and culture. 

Key Words: Egypt, Iran, literature, Arabic, Persian, Society, Modernity and 
Tradition. 

Introduction 

Naguib Mahfouz of Egypt and Mohammad Ali Jamalzadeh of Iran tow notable 
literary figures of twentieth century have seized their time and space through their 
writings at the juncture of change and discontinuity. Twentieth century Islamic 
world witnessed heavy upheavals at all fronts including political, social and 
religious. The whole century seems to be fraught with the clash of different types 
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of ideologies which generated various kinds of perceptions, concepts and theories 
towards human lives and their goals. Intellectuals became divided on the basis of 
ideas into several groups and blocks: If some tried to hold back the fast changing 
society saving from powerful wind blowing from the west in the name of 
modernity while some others advocated with all their might to fly with them to 
achieve the advancement.Literature in the Islamic world too faced the same 
onslaught and it was forced to go through changes to fit the time and its 
requirements. In this backdrop the Arabic and Persian literatures are cases to be 
analysed. As, it has been read and said about the classical literatures of both the 
languages in terms of richness and contributions to the societies. But developed 
forms of western literature jolted the Arabic and Persian world too in terms of 
literature’s role towards society.  Various intellectuals from both the countries 
have followed the footsteps of west by accepting the newly discovered literary 
genres such as short story, drama and novel. In the list of such noted writers who 
served the modern developed genres in Arabic and Persian, the names of Naguib 
Mahfouz and Mohammad Ali Jamalzadeh figure in the forefront. For Both the 
writers,novel and short story newly added forms to the prose literature of Arabic 
and Persian have been attractive enough to be their field of intellectual practice. 
They both focussed on their respective societies which they not only documented 
at the time of change but also advocated for modernity. Thus the paper will try to 
figure out the contributions of both the writers to bring their ideas and advocacy 
into light.   

Naguib Mahfouz and His Works  

Naguib Mahfouz, a writer, a novelist, a screen play writer and a civil servant is 
the only Arabic literary person from the Arab World who has been awarded 
Nobel Prize for literature in 1988. Having born in Gamaliya District of Cairo on 
11 December in 1911, he spent his early life along with his seven siblings, in the 
same crowded district, which figures time and again in many of his works like 
Cairo Trilogy. He was brought up in a family tilted towards religion which was 
preserved by his mother Fatima and his father Abd al Aziz Pasha.  Particularly his 
mother, the daughter of Sheikh Mustafa Akecip from Al-Azhar, towards whom he 
was deeply attached, especially after the death of his father, he stayed with her 
after the marriage of his brothers.  His mother gave him rare-Azhar, books, and 
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accompanied to visit the ancient Egyptian antiquities and showed the mummies; 
Egyptian history later became a major theme in many of his books.147 

Later in 1924, the family shifted to Abbasiya from where he started his early 
education from Madrasa Bain al Qasrain Al Ibtediya (the primary school of 
between the palaces). Continuing his education he completed his secondary 
schooling from Madrsa al fuad al Awwal (Fu’ad 1 School) and he earned his 
graduation degree in philosophy from Philosophy Department, Cairo University 
in 1934.148 

Inspired by Abbas Mahmud Al Aqqad and TahaHussain he started writing in his 
early life and kept publishing the stories and articles in the papers such as al 
Risala,alHilal and al Ahran. Though he preferred the literary writing to be his 
career option but his interest in philosophy remained unmoved for his spiritual 
gain. Therefore he kept quenching his thirst for philosophy by reading the works 
of noted philosophers like Henri Bergeson and others extensively. He published 
his first short story in 1934 and later a collection of short stories named Hums al 
Junoon came in the market by 1938.149 

After graduating in 1934 in philosophy, till the age of sixty in 1971 he served at 
several government departments in different ministries. The list may include a 
secretarial post at Cairo University till 1938, then from 1939 to 1954 he held a 
position of civil servant at ministry of Islamic Affairs. Later he was appointed 
director of the Foundation for Support of the Cinema in the state Cinema 
Organization.  From 1969-71 he was a consultant for cinema affairs to the 
Ministry of Culture. From here he moved to the Ministry of Religious 
Endowments to render his service as a parliamentary secretary to the minister.  
Simultaneously, He worked as a board member of Dar al Ma'arefpublishing 
house. Then he was invited to be a writer emeritus at al-Ahram newspaper in 
1971, where he continued to write a weekly column that was published in Arabic 
al-Ahram, and in English Al-ahram Weekly until shortly before his death.150  A 
collection of these columns was published for his ninetieth birthday celebration in 
2001 as Naguib Mahfouz at SidiGaber. 

                                                           
147 El Enani, RasheedNaguib Mahfouz, the pursuit of meaning, p 3- 31.Routledge,London, (1993)  

148 http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphLiterature/2005/8/84131.htm 
149Badavi, M  MA short History of Arabic Literature , p 36-76 Clarendon Press, London (1993) 

150  http://www.naguib-mahfouz.com/life.htm 
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Apart from the government positions he held in his life, his literary and cinematic 
engagement is known world over. During his literary career, he produced more 
than 34 novels and many short stories along with uncountable articles in 
newspapers and magazines. Having a focus on novels, which is his area of 
interest, his writings may be divided into four major phases according to the 
theme and topics addressed by him. Firstly he took into account the historical 
theme, in which he produced three novels: Abath al Aqdar (The Mockery of 
Fates, 1939), Rdubis (Radubis, 1943), and Kifah Tibah, (The Struggle of Thebes, 
1944), focussing on Pharaonic and ancient past of Egypt. But soon he shifted his 
attention towards the recent developments of the country where he saw a lot of 
hues and cries among the masses which compelled him to write on socio-political 
themes of the time. The famous and world acclaimed novels like Cairo Trilogy 
(1955), Mideq Alley (1947), Khan al Khalil (1945) and Cairo Modern (1945) 
belong to this second phase. In third phase he becomes allegorical, as state seems 
to be cruel towards writers and intellectuals. This phase of Symbolism of 
Mahfouz’s writing includes his most controversial novel Auladu Harratena (The 
Children of Gabalaawi, 1959) here he criticizes Nasser and his regime. Through 
this way of writing he produces the novels like Al lissu Wal Kilab, (The Thief and 
the Dogs ,1961), Al Siman Wal Kharif, (Quail and Autumn ,1962), Al Tariq, (The 
Search ,1964), Al shahhaz, (The Beggar, 1965), the chatter on the Nile ,1962), 
Miramar (1967), Al Hubbta Tahtal Matar, (Love under the Rain ,1973). The 
fourth and last phase begins in the period of President Sadat who brings Infeteha 
policy regarding economic opening and many relaxations are made towards 
intellectuals and literary personalities. Thus Mahfouz enjoying freedom, writes 
many novels which include Ibn Fatouma (1983), Al Maraya Mirrors (1972), 
Hazrat al Muhtaram (Respected Sir, 1975), Malhamah al Harafish (The Harafish, 
1977),  Asrul Hub Love and the Veil (1980), Afrahul Qubah,  Wedding Song 
(1981), Al Baqi min al Zamane Sa'at, One hour remains (1982), Rehalat Ibne 
Fatumah The Journey of Ibn Fattouma (1983).   

Regarding these monumental works M M Badavi says he is “the chronicler of 
twentieth century Egypt, and its most vocal social and political conscience. With 
titles taken from the names of streets of old Cairo, the novels offer a panoramic 
vista of the Egyptian lower and lower middle classes, with the minute details of 
their daily lives vividly and lovingly portrayed. Unlike Lawrence Durrell’s 
Alexandria, Mahfouz’s Cairo has more than mere romantic imaginative validity: 
it is a recognizable physical presence. Its powerful impact upon the lives of the 
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characters is as memorable as that of Deckons’s London, Dostoevsky’s St 
Petersburg, or Zola’s Paris”.151 

Naguib Mahfouz actively engaged with almost all major socio political issues, 
debates and discourses of his time and unambiguously advocated his own 
ideological understanding. He had a vision for his nation that got modernized but 
still there are some basic fundamentals which had not changed yet. Mahfouz got 
excited with the glorious past of Egypt ever since his debut as a writer. Though a 
Muslim by birth and brought up in an Islamic atmosphere, he was very much 
enthusiastic about the Pharaohs. Mahfouz’s reading was not confined to any 
particular area; it flowed into society and culture, classic and modern literatures, 
religious and non religious writings, whereas history and philosophy acquires the 
central stage of his interest areas.  His intellectual fascination towards Arab 
intellectuals was unmatched. He read, consumed and digested different ideas of 
Salama Musa, Tahah Hussein, Mustafa and Aqqad. The only touching stone for 
his own ideas was “Egypt” and hoped for all the goods to come to it.  

Putting all these together it can be argued that Mahfouz believed in an ideology of 
building a nation upon the bricks of its whole history and cherish the values it left 
around. Moreover, he expounded a nationalism that sought perfection, and 
continuously advocated for a nation that could take into account the deeper and 
indigenous factors more than a peripheral and emotional attachment of the 
society. For Mahfouz Egypt is not a country for its majority based identity but he 
argued for a government that would be sensitive to the issues of all of its citizens 
irrespective of religious and linguistic and other parochial divide and be willing to 
win their confidence in all possible manners. The writings of Mahfouz in some 
way or the other were defining the features of the ideal Egypt he dreamt of.  

Jamalzadeh and his works 

Mohammad-Ali Jamalzadeh, a pioneering Iranian intellectual and father of 
modern Persian prose fiction and the short story genre, was born in Isfahan in 
1892. Over his long and productive life, which spanned from Iran's Constitutional 
Revolution in 1906 to the Islamic Revolution in 1979, Jamalzadeh witnessed and 
influenced many pivotal events in Iran's modern history. The 1921 publication of 
his landmark short story collection Once Upon a Time, with its colloquial 
language, mastery of Persian idioms, and penetrating socio-political commentary, 

                                                           
151Badavi,  M  MA short History of Arabic Literature p 137.Clarendon Press, London, (1993) 
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marked a turning point for modern Iranian fiction. In his prolific career until 
1997, Jamalzadeh authored novels, short stories, essays, research, reviews, and 
memoirs reflecting his unique perspective as a "product of two worlds."152 

The Persian language, culture, history, and customs shaped his worldview, 
including memories of his time in Iran during revolution and turmoil. His Western 
education, knowledge of European languages and research, and advocacy for the 
Enlightenment also shaped him. Throughout his life, as evident in his writing, he 
dedicated himself to bridging these Eastern and Western worlds, working to 
advance modern education as a means to combat ignorance, poverty, oppression, 
and injustice for the Iranian people. 

Jamalzadeh began writing historical, social and political essays for the Berlin-
based journal Kāveh from 1916 to 1922. His first contribution was an article 
condemning Britain and Russia's policies in Iran before and during World War I, 
titled "When a Nation is Reduced to Slavery." Also during this period, he 
published his first book in Berlin, The Worthy Treasure, or the Economic 
Situation of Iran (1916-17). This book covers Iran's physical geography, 
commerce history, customs, transportation, mines, arts and crafts, reforms, 
finances, weights and measures, the postal and telegraph system, life in the 
capital, and other useful information about the country. 

Jamalzadeh wrote mostly fiction during the period of intense politicization and 
turmoil in Iranian society between 1941 and the 1953 coup. However, he resumed 
his critical writing about society and politics in the early 1960s when issues like 
land reform had been raised. In 1960, he published "Āzādi o ḥayṯiyat-e Ensāni" 
(Freedom and Human Dignity), an anthology of prose and poetry on these 
subjects from Western and Persian literature. This was followed by "Ḵāk o ādam" 
(Earth and Man, Tehran, 1962) and "Zamin, o arbāb o dehqān" (Land, 
Landowner, Peasant, Tehran, 1963). His book "Ḵolqiyāt-e māIrāniān" (Our 
Iranian Character Traits), first published serially in 1965 in the magazine 
Masāʾel-e Irān (Problems of Iran), compiled writings on Iranians' traits by 
foreigners and Iranians throughout history. It was published in book form in 1967 
with the aim of shedding light on Iran's social problems and providing self-

                                                           
152https://www.britannica.com/biography/Muhammad-Ali-Jamalzadah 
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critique to pave the way for solutions. However, the book was later criticized by 
the government and eventually banned in Iran.153 

The first of Jamalzahe’s novel was in the year 1942 novel Dār al-majānin (The 
Mad house), an engaging story set in a mental asylum populated by quirky 
characters defined by their philosophies, habits, and idiosyncrasies. While 
illuminating the abnormalities of these characters, Jamalzadeh also criticizes the 
society that drives sensitive individuals to seek refuge in asylums rather than 
remain free. However, this social commentary is secondary; the driving force of 
the novel is its droll humor. The allusions are clear enough, and the author’s love 
and respect for the late SadeqHedayat are touching. The book also contains a 
good selection of quotations from classical Persian poetry about wisdom and 
insanity.154 

Jamalzadeh's second novel, Qoltašandivān (Tehran, 1946), tackles the eternal 
struggle between good and evil. The opening neatly describes a small street in 
Tehran and its residents, who resemble people across the country. The chapters 
examine two inhabitants on this little street: first the hero, ḤājiShaikh, an 
honourable and patriotic wholesale tea and sugar dealer, a former Majles deputy. 
The villain is Qoltašandivān, a ruthless opportunist who stops at nothing for 
personal gain. The villain first tries marrying his compromised daughter to 
ḤājiShaikh's son, but the upright Ḥāji refusal compels the villain to wait for his 
time for revenge. During World War I, with ḤājiShaikh's trade disrupted, the 
villain orders him to buy and store huge sugar in a good a quantity. Months later, 
acute shortages bring desperate people to ḤājiShaikh's door, knowing he has 
sugar. But he cannot sell it, the villain won't claim it, and Ḥāji dies disgraced, 
unable to prove his innocence. Meanwhile the villain profits, builds an orphanage, 
and hosts lavish parties, dying peacefully wealthy and honored, though his wealth 
came through ruining a good man.155 

                                                           
153Jamalazadeh, Syed Ali. Heston, W. “Isfahan is the half world: memories form from a Persian 
boyhood” Princeton University Press 2014. 

154https://en.mehrnews.com/news/113578/In-memory-of-Jamalzadeh-Father-of-Perisan-prose-
writing 

155https://www.iranicaonline.org/articles/jamalzadeh-ii 
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Jamalzadeh’sRāheāb-Nāma (The Drainage Controversy, 1948) stands out for its 
social criticism and humour, vividly portraying different social classes through 
excellent style and language. The novel is set in a Tehran cul-de-sac with six 
households. The problem is a blocked water channel, leaving the neighbours 
without water. The hero, an Iranian student at home for summer vacation from 
Europe, calls a meeting and is authorized to arrange repairs. After endless troubles 
and paying all expenses himself, the job is done. But the neighbours balk at 
reimbursing him, unfamiliar with business principles. With his allowance gone, 
the student cannot return to Europe. Disillusioned by his compatriots' lack of good 
neighbourly relations, he leaves home for a room at a shrine, far from any 
neighbours. Unlike Jamalzadeh's other novels, Rāheāb-Nāma is concise, coherent, 
and focused. The opening sketches—of a sweltering Persian summer day, the 
bustling bazaar, and the tranquil shrine—are portrayed masterfully. Throughout, 
Jamalzadeh demonstrates admirable knowledge and insight into middle-class 
family dynamics. 156 

The two-volume work, Sar-o-tahyekkarbās (Cut From the Same Cloth, Tehran, 
1956), also known as Esfahān-Nāma, begins with an account of the author's 
childhood in the first chapter. The rest of the book focuses on episodes from the 
life of the author's friend, which, while fascinating, leave us wanting to learn 
more about the author's own later years. The various stories and anecdotes 
included in both volumes, about the hypocrisy of an āḵund, and Bāj-e 

Sibil (extortion), illustrating the thuggish character of army officers, are in fact 
independent pieces superimposed on the narrative. Taken as a whole, Sar o 

tahyekkarbās is the most erudite work by Jamalzadeh. Meditations on philosophy, 
metaphysics, religious instructions, mysticism, and their expression in Persian 
ethics and literature are to be found throughout.157 

Conclusion 

In the light of these literary works of both the writers it becomes clear that the 
modernist literary figures of the Arabic and Persian languages have challenged 
the tradition bravely. These works which span the whole twentieth century 
document the socio-political undercurrents of the time and society’s journey 

                                                           
156 IBID 
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towards modernity. The authors criticized the political establishment of their 
respective countries and they tried to show them a path forward. They became the 
real mouth pieces for people and their sufferings at the time when the society was 
standing at the cross road of change and transformation. They advocated for the 
western modernity to be followed and implemented in their respective countries 
for the advancement of their country. Egyptian Naguib Mahfouz through his 
monumental works argued about Egyptian identity which he believed to be 
stronger than Arab and Islamic tag. He advocated for this ideology to be harbinger 
for the development of his country and its people. Iranian Jamalzadeh a modern 
intellectual who spent huge span of his life in Eoroupe showed a great deal of 
those ideas to be implemented back home. His works highlighted the loop holes in 
socio-political conditions of the Iranian society and served the purpose of 
modernization of Persian language in a huge way. These two intellectuals of the 
Islamic world remained a mile stone for the cause of change and transformation. 
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Abstract: 
Ghulam Ali Azad Belgrami (died 1786) composed numerous poetical and biographical 
works in Persian, but his fame was as the “Ḥassan of Hind,” (since, he like the Prophet 
Muhammad’s protégé Hassan Bin Thabit, and wrote some powerful Arabic panegyrics in 
honour of the Prophet). He even tried to prove that India was the real homeland of Islam. 
He is one of the most significant figures of eighteenth century India, which has 
contributed a lot to the Persian and Arabic literature. His works in Persian and Arabic are 
of great value and have been appreciated by scholars and historians ever since they 
appeared, though Azad's Persian works have received more scholarly attention than his 
Arabic ones. Azad's skill as a poet, especially as a panegyrist of the Prophet Muhammad, 
has long been recognized. His masterpiece “Subhat al-marjan (The coral rosary) in 
Arabic, is approvingly cited for its praise of India, for Azad's knowledge of Indian 
languages and culture, and for his literary-critical and poetic sensibilities. The fact 
remains, however, that Azad is largely unknown outside India, even among scholars of 
Arabic. This is due to the fact that Arabic scholarship pays little attention to Arabic 
literature produced after 1517 and before 1798, and to literature produced outside the 
Arab heartland. A cursory look will be made to highlight his linguistic mastery and 
pioneering literary works in Persian and Arabic in addition to shedding light on his 
adeptness at synthesizing the cultural and linguistic elements of both Arabic and Persian 
traditions. 

Keyword: Hassan of Hind, panegyrics, protégé, Synthesizing, linguistic mastery, Arabic 
poetry, Persian literature. 

Introduction:  
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Azad Belgrami was a prolific Persian and Arabic poet, lexicographer and biographer. He 
is considered to be one of the most important figures in Indo-Persian literature. His 
contributions to literature are vast and immense. He wrote two diwans of poetry, one in 
Persian (Ghizlanul Hind) and one in Arabic (Assaba assayyarah) . He is also the author of 
three tazkiras, or biographical dictionaries of poets: Yadi Bayza, Servi Azad, and 
Khazanahi Aamirah. These tazkiras are considered to be among the most important 
sources of information on Indo-Persian poetry. In addition to this, he compiled two 
dictionaries of poets: one in Persian (Nafais al-Funun) and one in Arabic (Kashf al-
Zunun). These dictionaries are considered to be among the most authoritative sources of 
information on Persian and Arabic poets. He was known for his mastery of the Persian 
and Arabic languages, his deep knowledge of Islamic studies, history, rhetoric as well as 
his skill in writing in a variety of genres. His overall contribution to Indo-Persian 
literature is immense. He was a master of the Persian and Arabic languages, and he had a 
deep knowledge of Islamic literature and culture. He was a dedicated scholar and teacher. 
His works have had a lasting impact on Indo-Persian literature, and he is still considered 
to be one of the most important figures in the development of Indo-Persian culture. 

Life and Background: 

Azad Belgerami, a figure often overlooked in the broader scope of Arabic and Persian 
literature, stands as a pioneering force whose contributions have left an indelible mark on 
the literary landscape. In this exploration, we delve into the life, works, and impact of 
Azad Belgerami, shedding light on his significance in the rich tapestry of Arabic and 
Persian literary writings. Ghulam Ali Azad Al-Belgrami, a figure best known as Hassan 
Al-Hind was born in 1704 in Belgram, a small town in the state of Uttar Pradesh in the 
18th century, is considered one of the most prominent and greatest Arabic writers and 
poets in the Indian subcontinent, who grew up in the Arab countries. His early life was 
shaped by the cultural and intellectual currents of his time. Growing up in a society 
steeped in the linguistic and poetic traditions of both Arabic and Persian, he developed a 
profound appreciation for the power of words and their ability to convey the nuances of 
human experience. 

He received  his early education from Syed Tufail Mohammad Al-Atrolwi Al-Belgrami, 
later studied with Syed Mohammad Bin Abdul Jalil Al-Belgrami. He travelled to Mecca 
to perform Haj in 1738 and got an opportunity to meet the Egyptian Sheikh Abdul Wahab 
Al-Tantawi from whom he got valuable knowledge of Hadith. When the Sheikh came to 
know his title “Azad” meaning “free” he told “You are one of God’s free men” (p 206/6 
Nuzhatul Khawatir). During his stay in Madina, he learned Hadith from Sheikh 
Muhaddith Muhammad Hayat Madani and got permission from him to narrate the six 
authentic collection of hadith (popularly known as Sihah Sitta) which is mentioned in his 
masterpiece “Subhatul Marjan”. (p 302/1). He returned India in 1740 and settled in 
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Aurangabad and died in 1786.( p.7, Rauzatul Auliya, Translated by Prof. Nisar Ahmad 
Farooqi) 

Azad's educational journey played a pivotal role in his emergence as a linguistic 
luminary. He pursued studies in both Arabic and Persian languages and excelled in them. 
His mastery over these languages set the stage for his later literary endeavors, enabling 
him to seamlessly navigate and blend the distinct poetic traditions of the two cultures. 
Azad Belgerami's literary journey was influenced by a myriad of sources, ranging from 
classical Arabic and Persian poetry to contemporary literary movements. His ability to 
synthesize these diverse influences contributed to the unique flavor of his literary 
creations. 

Pioneering Literary Works 

Azad's first forays into the literary realm marked the beginning of a transformative 
period. His work showcased a profound command over language and a keen 
understanding of the human condition. Through a series of poems and stories, Azad 
demonstrated his ability to transcend cultural and linguistic boundaries, crafting 
narratives that resonated with a broad audience. Azad Belgrami was a prolific writer, and 
his books cover a wide range of topics, including poetry, prose, history, theology, and 
linguistics. Some of his most notable works include: 

 Yad-i-Baiza (Biographies of 532 poets) 

 Ma asir ul-Kiram Tarikh-i-Belgram (History of the city of Belgram, including 
biographies of 80 sufis and 70 learned men) 

 Sarw-i-Azad (Sketches of 143 poets born in India) 

 Khizanah-i-Amirah (Notices of 135 poets famous for obtaining rich rewards from 
patrons) 

 Rauzat ul Auliya (On the lives of saints buried in Khuldabad) 

 Ghizlan ul Hind (A book in Persian literature) 

 Anis ul Muhaqqiqin (On Indian saints) 
 Shifa al-Alil (A book on Arabic grammar) (p.8-11, Rauzatul Auliya, Translated 

by Prof. Nisar Ahmad Farooqi) 
Here is a brief sketch of some of Belgrami's most notable books: 

Yad-i-Baiza is one of the most important biographical dictionaries of poets in the Urdu 
language. It includes biographies of 532 poets from all over India, and it is a valuable 
source of information on the development of Urdu poetry. 

Ma asir ul-Kiram Tarikh-i-Belgram is a history of the city of Belgram, where Belgrami 
was born and raised. The book includes biographies of 80 sufis and 70 learned men who 
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lived in Belgram. It is a valuable source of information on the history of Islam in India 
and the development of Islamic learning in the subcontinent. 

Sarw-i-Azad is a collection of sketches of 143 poets who were born in India. The 
sketches are written in a clear and concise style, and they provide valuable information 
on the lives and works of these poets. 

Khizanah-i-Amirah is a collection of notices of 135 poets who were famous for 
obtaining rich rewards from patrons. The book includes information on the poets' lives 
and works, as well as the names and titles of their patrons. It is a valuable source of 
information on the patronage of literature in India during the 18th century. 

Rauzat ul Auliya is a collection of biographies of saints who are buried in Khuldabad, a 
town near Aurangabad in Maharashtra. The book is written in a reverential style, and it 
provides valuable information on the lives and teachings of these saints. 

Ghizlan ul Hind is a book on Indian womanhood as reflected in Persian literature. The 
book includes poems and prose passages from Persian literature that describe Indian 
women. It is a valuable source of information on the image of Indian women in Persian 
literature and on the attitudes of Persian writers towards Indian women. 

Anis ul Muhaqqiqin is a book on Indian saints. The book includes biographies of Indian 
saints from all over the country, and it provides valuable information on the development 
of Sufism in India. (P.9, Rauzatul Auliya, Translated by Prof. Nisar Ahmad Farooqi) 

Khizana Aamirana is a classic work of Persian poetry. It has been translated into many 
languages, and it is studied by scholars and poets all over the world. The book is a 
testament to the genius of Azad Belgrami, and it is a valuable addition to any library of 
Persian literature. It consists of about 135 memoirs of Persian poets.  

Shifa al-Alil is a book on Arabic grammar. The book is written in a clear and concise 
style, and it is considered to be one of the best books on Arabic grammar written by an 
Indian scholar. 

Subhatul Marjan Fi Aasar-e-Hindustan (The Pearls of the Sea: On the Monuments of 
Hindustan) is a two-volume work that is considered to be one of the most important 
sources of information on the history and architecture of India. The book was written in 
Arabic and was completed in 1770. This book is divided into two parts. The first part 
deals with the history of India from the time of the ancient Hindus to the Mughal Empire. 
The second part deals with the architecture of India, including mosques, tombs, forts, and 
palaces. In the first part of the book, Belgrami provides a detailed account of the history 
of India from the Indus Valley Civilization to the Mughal Empire. He discusses the rise 
and fall of different dynasties, the political and social conditions of the country, and the 
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cultural achievements of the Indian people. In the second part of the book, Belgrami 
provides a comprehensive overview of the architecture of India. He discusses the 
different architectural styles that developed in India over time, the materials that have 
been used, and the decorative features that are common in Indian architecture. This book 
has been translated into Urdu and English and praised by scholars for its accuracy and 
comprehensiveness. It is considered to be one of the most important works on the history 
and architecture of India. 

Overall, Azad Belgrami's books are a valuable contribution to the fields of literature, 
history, theology, and linguistics. They are written in a clear and concise style, and they 
are full of erudition and insight. Belgrami's books are essential reading for anyone who is 
interested in the history of India, not only to know the development of Indo-Islamic 
culture but also the indian core and its socio-politcal activities. The book concentrates a 
lot on the lives of Muslim saints and scholars which reavels the spirituality of the land 
itself. What distinguishes Azad Belgerami as a pioneer is his adeptness at synthesizing 
the cultural and linguistic elements of both Arabic and Persian traditions. In his works he 
seamlessly blended Arabic poetic forms with Persian storytelling techniques, creating a 
literary hybrid that defied easy categorization. This cultural synthesis not only expanded 
the scope of his audience but also contributed to a broader dialogue between the two 
linguistic traditions. Azad's literary corpus is rich with a tapestry of themes and motifs 
that reflect the complexities of the human experience. Whether exploring themes of love, 
loss, or societal upheaval, his works resonate with a universal quality that transcends 
linguistic and cultural barriers. The subtle interplay of Arabic and Persian elements in his 
writings adds layers of meaning, inviting readers to engage with his work on multiple 
levels. 

Azad Belgerami's Impact on Arabic and Persian Literature 

Azad's contributions reverberate through the corridors of Arabic and Persian literary 
history. His innovative approach to language and form paved the way for a new 
generation of writers eager to explore the interconnections between linguistic traditions. 
The impact of his cultural synthesis is evident in the evolving landscape of literature, 
where boundaries are increasingly porous, and writers draw inspiration from a diverse 
array of influences. Despite the groundbreaking nature of his work, Azad Belgerami's 
legacy has, at times, been overshadowed by more prominent figures in Arabic and 
Persian literature. However, contemporary scholars and critics are reevaluating his 
contributions, recognizing the enduring relevance of his cultural synthesis and linguistic 
mastery. Through conferences, publications, and academic discussions, efforts are 
underway to elevate Azad's place in the pantheon of literary pioneers. 

Scholars' views on Azad Belgrami 
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Scholars' views on Azad Belgrami are generally positive, with many praising him for his 
erudition, eloquence, and versatility. He is considered to be one of the most important 
scholars of the 18th century in India, and his work continues to be studied and respected 
even today. Here are some specific examples of scholars' views on Azad Belgrami: 

Shibli Nomani, a renowned scholar and biographer, had a very high regard for Azad 
Belgrami. He considered Belgrami to be one of the greatest scholars of his time, and he 
praised him for his erudition, eloquence, and versatility. In his book Sirat-e-Azad 
Belgrami, Shibli writes that Belgrami was "a master of all the sciences of his time." He 
notes that Belgrami was an expert in Arabic, Persian, and Urdu literature, and that he was 
also well-versed in history, theology, and philosophy. Shibli also praises Belgrami for his 
writing skills, calling him "one of the most eloquent writers of the Urdu 
language."(Maqalat-e-Shibli, v.5) Shibli goes on to say that Belgrami was not only a 
great scholar, but also a devout Muslim and a man of high character.  

Annemarie Schimmel, a renowned scholar of Islamic literature, calls Belgrami "one of 
the most important representatives of the Indo-Muslim cultural synthesis." She praises his 
work for its "vast erudition" and its "deep insight into the human heart." 

Shamsur Rahman Faruqi, a prominent scholar of Urdu and Persian literature, calls 
Belgrami "one of the greatest scholars of his time." He praises Belgrami's work for its 
"originality," its "depth of thought," and its "beauty of expression." 

In the light of the readings about Azad, it is opined that he was a master of both Arabic 
and Persian literature, and that he wrote extensively on a wide range of topics, including 
poetry, prose, history, and theology. The scholars view Azad Belgrami as a towering 
figure in the intellectual and cultural history of India. He was a brilliant scholar, a gifted 
writer, and a keen observer of human nature. He was a great scholar not only in Arabic 
and Persian but also in Islamic studies, History, rhetoric, prosody and memoirs of his 
time. His work continues to be relevant and illuminating today. It is clear that Azad 
Belgrami is highly regarded by scholars. He is considered to be one of the most important 
and influential scholars of the 18th century in India. 

Conclusion 

In conclusion, Azad Belgerami emerges as a trailblazer whose impact extends beyond the 
confines of traditional literary categorizations. His ability to navigate the intricate 
landscapes of both Arabic and Persian languages, coupled with a keen understanding of 
cultural nuances, positions him as a bridge between two rich literary traditions. As the 
literary world continues to evolve, Azad's legacy serves as a testament to the enduring 
power of language to unite, inspire, and transcend boundaries. He was a pioneer of 
Arabic and Persian literature in India. He wrote extensively in both genres poetry and 
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prose. His work is known for its erudition, eloquence, and originality. His contributions 
to Arabic and Persian literature are significant in a number of ways. First, he helped to 
promote the study of these languages in India. He wrote a number of books on Arabic 
and Persian grammar and rhetoric, and he taught these subjects to many students. Second, 
he enriched Arabic and Persian literature with his own original work. He wrote poetry, 
prose, history, and theology in both the languages. His work is highly regarded by 
scholars for its quality and originality. Third, he helped in bridging the gap between 
Arabic and Persian literature on the one hand and Indian literature on the other. He 
translated a number of works from Arabic and Persian into Hindi and Urdu, and he also 
wrote works that compared and contrasted the literatures of these different languages. His 
work is still studied and respected today by scholars all over the world. 
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The impact of the Mughals on the revenue system of Assam is a subject that 

requires a comprehensive examination within the context of historical and 

economic perspectives. Assam, situated in the northeastern part of India, 

underwent significant transformations in its revenue administration during the 

Mughal rule. This period, marked by a confluence of diverse cultures and 

administrative practices, left an enduring imprint on Assam's fiscal structure. 

During the Mughal era, which spanned from the early 16th century to the mid-

19th century, the revenue system in Assam underwent notable changes. The 

Mughals, known for their sophisticated administrative machinery, sought to 

streamline revenue collection to sustain their vast empire. In Assam, this 

translated into a departure from indigenous systems to an assimilation of Mughal 

revenue      practices.    

One of the key aspects of the Mughal impact on Assam's revenue system was the 

introduction of a centralized revenue administration. The Mughals, with their 

established revenue machinery, aimed at creating a uniform system across their 

territories. In Assam, this meant a shift from localized revenue collection to a 

more centralized and standardized approach. The Mughals implemented a system 

where revenue officers were appointed to oversee tax collection, and the revenue 

was collected in a systematic manner. 
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Land revenue was a crucial component of the fiscal structure influenced by the 

Mughals. The Mughal rulers introduced the zabt system, a form of land revenue 

assessment based on a fixed schedule of rates. This departure from the earlier 

practice of arbitrary tax collection had a profound impact on the agrarian 

economy of Assam. The zabt system aimed at bringing stability to revenue 

collection, providing cultivators with a predictable framework for taxation. 

Furthermore, the Mughal impact on Assam's revenue system extended to the 

categorization of land for taxation purposes. The classification of land into 

different categories based on fertility and productivity became a standard practice. 

This allowed for a more nuanced approach to taxation, with rates varying 

according to the land's potential for agricultural output. The Mughal influence 

thus brought a degree of rationality and organization to the assessment of land 

revenue in Assam. 

Another significant facet of the Mughal impact on Assam's revenue system was 

the integration of local elites into the administrative structure. The Mughals, 

recognizing the importance of local knowledge and support, often appointed 

indigenous rulers or influential figures as revenue officials. This not only 

facilitated the smooth functioning of the revenue system but also ensured a degree 

of cultural continuity in the region. 

The Mughals also left a lasting impact on trade and commerce in Assam, which 

had implications for revenue generation. The establishment of Mughal trade 

routes and the integration of Assam into the larger imperial economy influenced 

the patterns of commercial activity. This, in turn, affected revenue collection, as 

trade-related taxes became an important source of income for the Mughal 

administration in Assam. 
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While the Mughal impact on Assam's revenue system was substantial, it was not 

without challenges and resistance. Local resistance to Mughal taxation policies, 

coupled with geographical factors, often posed challenges to effective revenue 

collection. Additionally, the Mughals faced the task of balancing imperial revenue 

interests with the socio-economic realities of Assam. 

The history of Assam during the 17th century is mostly recognized as the history 

of Ahom-Mughal battles and it has been assumed that the Mughal occupation of 

the region was only temporary, with no alterations in the milieu of medieval 

Assam. But a detailed examination of chronicles, land grant charters, and archive 

papers of this century, may lead to a different conclusion. 

The Mughals had only been able to hold on to their possession in Assam till 1682 

A.D. It is, however interesting to note that, even though the Ahoms had been able 

to wrest back parts of Kamrup under their control, the system of administration in 

the Mughal pattern was continued. It in fact, survived till the time Assam had 

passed into the hands of the Company in 1826 A.D. 

Thus, it seems that the Mughal fiscal system had a much more profound impact 

on Assam than it has been assumed earlier. In order to understand the deep 

inroads that it made in the territories of the Koch kingdom and Assam, the 

contemporary Mughal chronicles as well as archival records needs to probe more 

closely. 

The assessment of land revenue on the basis of measurement of land was one of 

the most fundamental changes that had been brought by Mughals into Assam. In 

medieval Assam not only the soil, but also the subjects were the property of the 

state. The notion of the land ownership being vested not in the peasants or the 

people but in the king or the state had continued till the end of the Ahom rule. 
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Only a manpower census and no land survey seem to have taken place from time 

to time in the Ahoms state. Impressed by the Mughal land measurement system, 

they started a countrywide detailed land survey. The paik system, as it existed 

under the Ahoms can be described as an intrinsic feature of medieval Assam. 

Thus the methods of survey and settlement were distantly different from that was 

introduced by the Mughals. It can be argued that in Assam, the norm of survey 

and settlement in Assam seems to be on the basis of the census of the adult male 

population rather than a system based on the measurement of land and the 

appropriation of the revenue of the land accordingly. The first Ahom king, 

Sukapha, is said to have made only a tentative classification of people. Thus, 

during the reign of King Gadadhar Singha (1681 A.D.- 1696 A.D.), a detailed 

survey based on Mughal land measurement was started. 

In order to establish the set patterns of Mughal revenue administration in the 

conquered territories of the Koch kingdoms and Assam, the territories came to 

form sarkars and parganas. Not only this, they also comprised of the gradation of 

officials to carry out the prerequisites of the revenue. Thus, officials like the 

diwan, bakshi, faujdar and karoris were appointed in the sarkars and parganas 

of the region. The emporary Mughal chronicles provide us ample evidences about 

the ways in which the Mughal fiscal administration was established. 

After the Koch kingdom, Kamrup, situated to its further east was the next halt of 

the Mughal armies.  As stated above, the Paik System prevailed in Upper Assam 

from Kaliabar to Sadiya. In Kamrup, the Pargana System which had been 

introduced by the Mughals was retained. The Ahoms after occupying Kamrup 

continued with the Pargana System, mixing it with the Paik System to suit their 

administrative requirements. Under this system, Kamrup was divided into 26 

Parganas. Every Pargana was placed under the charge of a Choudhury, who 

received remuneration in the form of a certain portion of land under his 

management. A Pargana was further divided into Taluks consisting of 4 or 5 
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villages. A Taluk was placed under the charge of a Talukdar, who was granted 

land as salary. 

The cultivable land was divided into three categories- Kheraj (revenue paying), 

Nisf-Kheraj (half-revenue paying) and Lakheraj (revenue free). The Ahom kings 

continued this classification and donated Lakheraj lands for religious or 

charitable purpose. The Lakheraj lands were further classified into different 

categories namely, Brahmotter (to the Brahmanas), Dharmottar (for religious 

and charitable purpose), and Devottar (for the maintenance of the temples). 

Devottar lands were further classified as Bhogdani and Paikan lands. Bhogdani 

lands were held by the peasants on the condition of payment of bhog (articles of 

food required by custom for offering to deity) to the temple deity. While, the 

Paikan lands were held by the peasants on condition of rendering service to the 

temple. For the financial assistance of the mosques, lands categorised as Peernum 

or Peerpal were granted. The revenue administration in Darrang was similar to 

that of Kamrup. 

Some archival records dating back to the 17th and 18th centuries can be regarded 

as an important source to depict the long standing influences of the Mughal 

structures in Assam. These archival documents mainly pertained to the 

appointment of various subordinate officers, like the qanungos and chaudharis, 

who held together the new set up of the revenue administration in Koch Behar and 

Assam. It is from the study of one such document, we come to know that in 1614 

A.D., Gab Shekhar was appointed as the qanungo of Koch. Accordingly he was 

entitled to one khet and four bighas of land as nankar along with dastur-

iqanungoi of 2 rupees on every hundred rupees. It is interesting to note that these 

privileges continued undeterred in the family of Gab Shekhar for generations to 

come. 
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Thus, the Mughal conquest of Assam should not be seen as an abject failure. It 

signified the success of the Mughals in face of difficult topographical conditions. 

Even though they could not hold to these territories for a longer period of time, 

the changes they introduced out-lived their stay in Assam. They in fact survived 

till Assam had passed under the control of the Company in 1826 A.D.. The 

Mughal conquest of Assam thus, needs to look at with a wider perspective. It is 

because of the fact, that once the exact nature of the influences and impact of the 

Mughal rule in Assam are probed closely, they does not appear that tentative, but 

appear as changes, that though seems to have been immensely short-lived, had 

much longer consequences. 

In conclusion, the Mughal impact on the revenue system of Assam was a complex 

interplay of administrative, economic, and cultural factors. The introduction of 

centralized revenue administration, the zabt system, categorization of land, and 

the integration of local elites were pivotal changes that shaped the fiscal landscape 

of Assam during the Mughal period. This historical examination underscores the 

multifaceted nature of the Mughal influence on Assam's revenue system and its 

enduring consequences on the region's economic trajectory. 
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Abstract: 
Buddhism is widely believed to have become dominant in Kashmir during the 

reign of Emperor Ashoka, though it was widespread long before his time, 

enjoying the patronage of both Buddhist and Hindu rulers. It spread from Kashmir 

to neighbouring Ladakh, Tibet, and China. Accounts of Kashmir's rulers 

patronage of Buddhism can be found in the Rajatarangini as well as in the 

accounts of three Chinese visitors to Kashmir between 630 and 760 AD. King 

Ashoka (Gonandiya) of Kashmir is characterized as a pious Buddhist who 

constructed numerous Stupas and Vishnu monuments by Kalhana in his epic 

chronicle Rajatarangini from the 12th century. The provincial capital Srinagar 

which he founded was glittering with prosperity and magnificence. According to 

Kalhana, Ashoka built two Shiva temples at Vijayeshvara (Bijbehara) and had 

several others renovated. He constructed a number of viharas and stupas in 

Vitastatra (Vethavutur) and Shuskaletra (Hukhalitar). As witnessed by the 

available historical records Kashmir was full of Stupas and Buddhist Monasteries 

before almost two thousand years back and during the reign of Ashoka the Great. 

It was during his time that 4th Buddhist council was held in Kashmir Harwan area. 

In present time some remains of these Buddhist stupas and monasteries are still 

found in Kashmir. In this paper I will try to give a survey of some important 

stupas and monasteries found in Kashmir. 

Key Words: Stupas and Monasteries, Harwan Stupa, Ushkur site, Buddhist 

Council, 

Introduction: Buddhism in Kashmir is centered primarily in Ladakh, where the 

majority of Buddhist adherents live. In other terms, Ladakh, formerly part of 

Kashmir, is now a Buddhist-dominated UT. But how did Buddhism arrive in 

Kashmir? What is the Buddhist background of Kashmir? There are several ideas 

and beliefs surrounding it. Let us investigate the origins of Buddhism in Kashmir 
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and its history in the area. Along the way, take a peek at some of the Buddhist 

monasteries situated throughout the valley. 

Buddhist influence in Jammu and Kashmir led to the establishment of several 

monasteries across the region. Nearly a thousand years later, Buddhism is still 

prevalent in Kashmir. Therefore, evidence of Buddhist impact can still be found 

in Kashmir today. Jalora Vihara at Zalur Zainageer (Sopore in Baramulla), 

Vitastatra, and Vyathavotur in the Anantnag region are a few of the viharas in 

Kashmir. Moreover, a stupa was erected in modern-day Budgam by King Ashoka. 

Rattani Pura, Parihaspora, Raithan, Harwan, Ahen, and other places are just a few 

examples. 

The Buddhists inherited a long artistic tradition, naturally compliant with their old 

models, although there was a difference in the material they used and the 

decoration they elaborated. They used stunning gray limestone, which was 

simpler to carve. The old stupa's plinth, which was rectangular with a single flight 

of steps, was enlarged into a square with multiple offsets on each side projecting 

far into the courtyard and flanked on either side by side walls adorned with 

sculptural reliefs. 

The bigger structures had plinths with a double terrace made up of five courses of 

finely chiseled, large stone blocks. The two lowest levels, along with the fourth, 

were plain. The third was shaped into a round torus molding, while the uppermost 

was shaped into a fileted torus or cyma recta. 

The Fourth Buddhist Council was convened in Kashmir and was called by 

Kanishka, the most powerful Kushana ruler. Hieun Tsang, as well as the Tibetan 

monks Bu Ston and Tarantha, attest to this truth. They claim that 500 Arhats, 500 

Bodhisattvas, and 500 pundits were present at the Council, which was convened 

in order to resolve the disagreements between the various sects' differing 

interpretations of the religion. (Kashmiri Buddhism) Eminent Buddhist monks 

from other regions of India and Central Asia, China, and Tibet continued to visit 
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Kashmir long after the Council's pious work was done because of the Council's 

maintaining Kashmir's reputation as a center of Buddhism. Nagarjuna, a 

renowned Buddhist philosopher, was in Kashmir at the moment. 

Harwan Monastery: 

This ancient monastery was pivotal in the history of Buddhism. On the orders of 

Kushana emperor Kanishka I, the 4th Buddhist council of the Mahayana 

(Sarvastivada) school of Buddhism was held here in the 1st or 2nd century CE. 

Historians believe that the 4th Buddhist Council of Mahayana Buddhism was held 

in Harwan, which was known as 'Kundalavana' in ancient times. The 4th Buddhist 

council of Mahayana (Sarvastivada) tradition called by Emperor Kanishka 

between the 1st and 2nd centuries CE was significant because it was held to 

reconcile the contradictory doctrines of 18 sects of Mahayana Buddhism that 

existed at the time. By this time, Buddhism had split into several sects, and the 

council in Harwan was an attempt, albeit futile, a reconciliation between them. 

It was also the home of one of the greatest Buddhist masters of his time, 

Nagarjuna (150-250 CE), who proposed the theory of 'Sunyata' or 'Emptiness,' 

which went on to revolutionise Buddhist thought. Unfortunately, the significance 

of the site appears to have faded in modern times. As has Kashmir's significance 

in Buddhist history. 

 It is not known exactly when the Harwan monastery was constructed, although 

excavations have turned up artefacts that date from the 1st to the 6th centuries CE. 

During this time, Kashmir was covered with a large number of Buddhist 

monasteries, the two most notable of which are in Srinagar and Baramulla district 

at Harwan and Ushkur respectively. Even the current Pari Mahal, which is close 

to Srinagar, formerly housed one of these monasteries. 

Unfortunetly, not many people go to the remains of the Harwan monastery 

nowadays. In order to get there you have to take the road to Harwan village, 

which is about 7 miles northeast of Srinagar. Just off the main road, a little board 
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designates the location. The Dachigam National Park is bordered by the 

monastery's Top Tier. 

There were numerous exquisite terracotta tiles that were also discovered here. 

However, they have since been moved to the Shri Pratap Singh Museum in 

Jammu.  The site's excavations yielded some magnificent tiles that date to the 4th 

century AD. The upper deck also featured a circular structure resembling a temple 

and a courtyard that had previously been tiled with the same terracotta found here. 

What appears to be the remnants of this higher tier are behind it. There are yet 

additional buildings that need to be uncovered. As it seems that the entire 

structure was once dispersed throughout the entire hillside. 

The Harwan Monastery site is important because it played a significant part in the 

expansion of Buddhism, which originated in Kashmir and then spread in all 

directions from there. 

Buddhism remained the predominant religion in Kashmir until the 8th century 

CE, when it was gradually replaced by a revitalised form of Hinduism. Both 

coexisted in a syncretic existence for a few centuries until Buddhism  vanished 

with the arrival of Islam in Kashmir 

Ushkur  Stupa : Ushkur is an ancient Buddhist site in Jammu and Kashmir, 

India, near Baramulla. This site  is located on the Jhelum River, approximately 55 

kilometres from the capital city of Srinagar. During British rule, it was an 

important trading centre because it served as the western entrance to the Kashmir 

Valley. Huskapura is undoubtedly modern Uskür, located opposite Varamul (Skr. 

Varahamula, vulgo Baramula) on the left bank of the Vitasta, where the latter 

leaves the Valley of Kashmir. 

 The ancient site of Hushkapur (now Ushkur) on the left bank of Jehlum is said to 

have been founded by Huvishka, a ruler from the famous Kushana dynasty that 

ruled parts of Afghanistan and India during the first three centuries AD. Hieuan 
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Tsang, a 7th century Chinese traveller entered Kashmir and  stayed in Ushkur, 

described it as a flourishing Buddhist centre. 

Ushkur in Baramullah is picturesquely located at the mouth of the gorge through 

which the Jhelum (Vyeth) river exits the valley of Kashmir. Baramulla was once 

considered the gateway to this land because it was located on the Jhelum valley 

route, which was once considered the life line of Kashmir. It was the first 

motorable road in undivided India, connecting Srinagar to Rawalpandi and other 

northwestern towns. This ancient route also linked Kashmir to Taxila, Hazara, and 

ancient Gandhara (Kabul valley). 

Since ancient times, the town of Baramulla has been a popular tourist destination. 

Because of its excellent geographical location, it was easily accessible to all 

visitors who used to visit Kashmir in the past. Ancient Chinese and Arabian 

travellers such as Huen Tsang, Okong, and Alburuni were among the most 

famous envoys to visit the town. Several European travellers arrived here via this 

route during the Sikh and Dogra periods. In their respective travelogues, these 

travellers have also provided brief descriptions of this town. 

Baramulla is mentioned in historical records. However, it is mentioned by other 

names in ancient records, its name is thought to have originated from Hushkpur or 

Kanishkpor. These two locations, which are adjacent to the modern town, are 

thought to have been founded in the first and second centuries AD by two Kushan 

princes, Kanishka I and Huviska, respectively. 

Excavations at Hushkpor in the early twentieth century uncovered a number of 

antiquities from Huvishka's time. The most notable discovery was an early plinth 

structure identified as the basement of a Buddhist monastery. On the upper land of 

Hushkpor, a massive limestone basement can still be found today. 

Archaeologists believe that these are the ruins of an ancient monastery built here 

by Kushan king Huviska. Huen Tsang, the Chinese ambassador who arrived in 

631 AD, was received at this historical monastery by King Durlabhavardana of 
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the Karkota Dynasty. The remains of a stupa and its surrounding wall were 

discovered by Daya Ram Sahani, a 20th century archaeologist, in Huskapura, 

modern Ushkara near Baramulla. Although no circular tile pavement is known to 

have been discovered at this site, a few notable terra-cottà figures have been 

discovered.  

Another 20th-century archaeologist, RC Kak, writes about the terracotta heads of 

this site, claiming that the structure dates back to Kushan times. This hypothesis is 

supported by the discovery of eleven terracotta heads outside the north-eastern 

corner of the surrounding wall, as well as a number of fragmentary limbs of 

images displaying the undeniable influence of the Gandhara School of the 3rd and 

4th centuries. These are now preserved at the Srinagar Museum. 

Conclusion: It is well known that Kashmir was essential in the transmission of 

Buddhism from India to the rest of Asia. Throughout the first millennium, 

translators and pilgrims traveled there, and Kashmir and the nearby Himalayan 

regions eventually developed into a kind of pilgrimage area. Unfortunately, 

Kashmir's own Buddhist remains have not fared well over the ages. Following the 

completion of the Muslim conquest in the fourteenth century, Buddhism ceased to 

thrive there, and what few monuments were left began to deteriorate and were 

frequently demolished for use as construction materials. 

In this paper the Buddhist sites that contain remains adequate for study are analysed. 

Today, all that remains of Harwan and Ushkur, are ruined foundations that hardly 

rise above the ground. Some inferences about the date and initial form can be 

made based on other objects discovered nearby and evidence from sculpture and 

literature. This paper highlights Buddhist stupas from Kashmir, a style of 

structure that became recognizable throughout the valley. This essential 

component of Buddhist architecture took on a specific form in the Kashmiri 

region, and this form may have spread as far as the westernmost point of China, 

contributing to the intricate development of the Asian stupa or pagoda. 
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Lot of Indian literature was translated into Persian in the 8th century especially the 

of Panchtantra by Abdullah.  In the 10th Century Abu Rehan Al-Biruni did a lot of 

translation and is known as the first Indologist, and more than 100 books of 

Hinduism have been translated into Persian. In the medieval period, important 
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translation of Mahabharata and Ramayana also took place. The Panchtantra (Five 

Principles) is an ancient collection of Indian inter-related animal fables, in verse 

and prose, in a story format. The original Sanskrit work, which some scholars 

believe was composed in the 3rd century BC, is attributed to Vishnu Sharma. It is 

based on older oral traditions, including "animal fables that are as old as we are 

able to imagine", including the Buddhist Jataka Tales.   

The fables of Panchtantra which initially appeared in the Sanskrit literature of India 

spread throughout the world by their Pahlavi, Arabic and Persian translations done by 

Iranians. During Novsherwan Sasanid, the scholar Borzuy’s 570 AD Pahlavi 

translations further facilitated translation into Syriac. Nearly two centuries later, it 

was translated into Arabic by Ibn al-Muqaffa around 750 CE under the Arabic title, 

“Kalīla wa Dimna”158.  

After the Arab invasion of Persia (Iran), Ibn al-Muqaffa's version emerged as the 

pivotal surviving text that enriched world literature. Ibn al-Muqqaffa's work is 

considered as a model of the finest Arabic prose style, and "is considered the first 

translation masterpiece. In the 12th century, Nasrullah Munshi translated them into 

Persian. Nasrullah's Persian version of Kalila wa Dimna (750 H/1349AD) made 

one new name Anwar e Saheli by Mulla Kashifi.   

It is "certainly the most frequently translated literary product of India", and these 

stories are among the most widely known in the world. There are recorded over 

two hundred different versions known to exist in more than fifty languages, 

and three-fourths of these languages are extra-Indian. As early as the eleventh 

century this work reached Europe, and before 1600 it existed in Greek, Latin, 

Spanish, Italian, German, English, Old Slavonic, Czech, and perhaps other 

Slavonic languages.  

Iranians were so much charmed and amused by Panchtantra that from time to time 

they tried to bring out simpler version of previous translations. Thus from “Kartak 

                                                           
158 . Studies in Persian Language & Literature Issued & Theme. P-61. 
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o Damnak”, the first translation rendered in the Pahlavi language during Sasanid 

period.  We have a number of Persian versions like “Kalila wa Dimna” Marzaban 

Nama, Akhlaq Mohsani, Anware Saheli, Ayar-i- Danish etc.159 

Iranians used the fables which were originally the finest examples of Indian 

“Nitishastra” with great versatility. The whole creative classical prose owes its 

style to Panchatantra. Besides, Iranians skillfully used the bird and animal 

characters in their ethical verses too. S’an ai, Attar and Moulana Jalaluddin Rumi 

included many fables of Panchantra in their mystical poems, Rumi’s Masnavi 

widely acknowledge as a Quran written in Pahlavi (Persian) language included 

more than forty fables of Panchtantra.160     

Marzban-Nama authored by Sad-Uddin Waraeni is among the Persian classics of 

the 7th Century H/13th-Century AD Considered a masterpiece of Persian 

literature, the book is abundant in anecdotes. An early 13th-century prose work in 

Persian consisting of various didactic stories and fables used as illustrations of 

morality and right conduct. The work comprises of nine chapters (bāb) with main-

framed stories, embedded minor tales, as well as Persian and Arabic poems, 

parables, sayings, and Qorʾanic expressions.  

In modern Iranian literature, Kasmaei also announced the completion of a 

collection of poems about animals and their nutrition and teaching numbers for 

kids to be published by Man-va-Kimia Publishing House. According to her, these 

books help children learn to explore. For instance, the picture of an animal is 

accompanied with a short poem introducing it, and in order to get more 

information about it the kid should begin personal experimentation. 

Some of the stories she has chosen from Marzban-Nama are: the story of 

Tyrannous Zahak, the story of the Fish and the Heron, and the story of the Camel 

and the Rancher. 

                                                           
159 . Ibid 
160 . Ibid 
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An Iranian children’s writer has penned a number of new volumes for children, 

among which is an abridged and simplified rewriting of ‘Marzban-Nama’. 

The author, Tahereh Khalili Kasmaei said: “Considering the age and mentality of 

kids, I have chosen 12 tales of Marzban-Nama and rewritten them for children in 

simple language.” 

Qabus-Nama is a kind of travelogue book written in Persian Language by 

Askandar bin Keykavus in 1082 AD on behalf of his son Gilan Shah. This work 

comprises of forty chapters occupies lots of fundamental and beneficial 

instructions, that can be applied in any field in daily life. Some of those 

information’s are about playing chess, larking, bathing, hunting, playing with ball, 

having a concubine and slave, understanding horse breeds, medicine, astrology, 

sciences such as geometry, and being prepared for the administrative authority 

like becoming vizir or king. Qabus-Nama which is one of the basic pieces of 

Persian Literature is translated six times into Turkish Language.  

Abul M’aali Nasrallah's Munshi 539 H, (1110 AD) the Kalila wa Dimna 

translated from Arabic into Persian. He got this Arbic script from his close friend 

Ali bin Ismail. Nashrullah read this book and translated in common Persian 

Language. After that, by his friend this book reached into the hands of Behram 

Gaznavi. The translation was in a Language easy to comprehend for all classes. 

Later on the book was known as Kalila wa Dimna Bahramsahi. 

Rudki, a great poet of Iran during Sassanid period, composed some story of 

Panchtantra in poetry, but the Rudki poetry translation of Kalila wa Dimna is lost. 

Munshi Nashrullah in the introduction (muqadama) of Kalila wa Dimna 

something says.   

With Safawid period’s rule in Iran (16th 17th centuries), the Persian literature 

especially poetry suffered a great setback. Most of Iranian poets and scholars 

migrated to India seeking shelter and patronage of the Mughal and Bahmani 

kings. 
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Ayar-i- Danish: Akbar the great Mughal Emperor had shown much interest in 

literature, during Akbar’s rule many books of Sanskrit, got translated into Persian. 

He orderd Abul-Fazl Allami that the Panchtntra should be re-translated in Persian, 

cause the Kalila wa Dimna translated into some different languages and different 

periods so, and the reality of Panchantra has gone. Abul- Fazal ordered to 

retranslate the Panchtantra into Persian as “Ayar-i- Danish”. 

Pancakhyana or Panjdastan (Kartak wa Damnak): A new Persian translation 

named pancakhyana of this Sanskrit work by Mustafa Khaliqdad Abbasi at the 

instant of emperor Akbar has been recently discovered. The only manuscript copy 

of this translation from the Sanskrit translation exists in National Museum, New 

Delhi.161 

In his preface to the translation Mustafa Khaliq Dad Abbasi gives the story of 

how Akbar ordered him to prepare translations from the Sanskrit original. He 

states that there were already several translations in existence .e.g. those of 

Burzoe in Pahlawi, Ibnimuqaffa in Arabic, Rudkin in poetry, Nashrullah bin 

Muhmmad, Hussain W’aiz Kashifi, and Abul-Fazl in Persian. But the Persian 

rendering was not approved by the emperor for either that did not maintain the 

order of the stories of the original or contained variations, additions and omission 

and therefore departed from the original or their language or style was burdened 

with Arabic words and phrases.  

Akbar who had already arranged for translation of a number of Sanskrit manuscripts 

of Panchtantra and orderd Abbasi to render them into Persian which could be easily 

understood by reader. Abbasi writes that when Akbar saw the original book, he felt 

that since this book has been translated from an intermediary language - naturally it 

has deviated from the original – so it is appropriate that the book be translated afresh.  

And the work was assigned to …… Mustafa Khaliqdad Abbasi with the instruction 

that the book should be translated without any omission in the same order, so that the 

                                                           
161 . Panj -dastan, Tara Chand and Prof. Abidi, P- 12. 
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variation between the original and the various translations may become evident. So, 

according to the enjoying command, the first draft was translated in to a plain and 

simple language. 162 

Anwar-e-Saheli:  The book is on morals (Akhlaqi), wisdom and pedagogy written 

by Kamaluddin Hussain Baheqi Kashifi, as per wish of Saikh Ahmed Saheli 

Chugtai wrote, or translated Kalila wa Dimna of Munshi Nasrullah Kashifi 

perorate Gulstan S’adi and Masnavi. As command and wish of Amir Ahmed 

Saikh Saheli Chugtai, he was appointed as governor by Husain Bayqra Chugtai.  

So that the book known was Anwar-e-Saheli.  

There exist many books written directly or indirectly style of Panchtantra like Akhlaq 

–e- Mohsani, Akhlaqu jalai etc. These have been clearly influenced by Panchtantra.  

Persian poetry is very rich in world literature. Great poet of Persian Rudaki, Daqiqi, 

S’anai, Firdausi, Attar, S’adi, Hafiz, Moulvi, Nezami, these are all having big 

position in the world literature, In Iran fable of Panchtantra was first time translated 

in poetry by Rudaki.  

According to Samanid chief minister, Abul-Fazal Bal’ami (Kitabulansab): Rudki 

“Kalila  Dimna” composed in poetry, I see the Panchtantra has greatly influenced 

on Persian poetry.   

Anecdotes of the Masnavi Moulvi Moulana Jalauddin Rumi Taken from various 

sources, including the Qur'an, Hadith, and the writings of Farid-uddin Attar, 

S’anai, Muhammad Aufi   Persian critic. Apparently Maulana’s four or five tales 

of Kalilah seem translation from "Panchtantra" Their titles are as follows. 

1. Tale of Lion and Rabbit - Mitrabheda: 1/8, Masnavi- Vol- 1, P- 900. 

2. The Story Drum and  Jackal - Mitrabhed- 1/2,  Masnavi- Vol 2,  P- 3155. 

3. The Story Rabbit and the King Pelan, Kakoliukiya- 3/2 – Masnavi- Vol, 3 –P   
2738. 

4. The Story of Three Fishes - Mebrabhaid- 1/4, Masnavi- Vol- 4, P-2738. 

                                                           
162 . Ibid, P- No-7.  
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5. The Story of the Lion and Ass,   Labdhaparnasha -4/2, Masnavi- Vol-5, P-
2326. 

In addition to these examples, many sayings in the Masnavi could be attributed to 

"Panchtantra" . 

Tales Moulana used were for centuries been used for moral education, while it in 

cases of longer and it was mysticism and spirituality. 

Moulana Rumi apparently did not use the original Panchatantra but he benefited 

from sources of Arabic or Persian “Kalila wa Dimna”.  

“The story of a pond and hunters and these three fishes, amongst which, one was wise 

and one half wise – and the other one proud and foolish, and the result of the three 

fishes.”  

ی مغرور ابله و عاقبت آن سه ما ی نیم عاقل و ی ی عاقل و ی .قصه آبگ و صیادان و آن سه ما ی  

ا اشگرف بود ------- عنودقصه آن آبگ است ای  که در او سه   

لیله خوانده با لیک آن ن مغز جان ----- در  صورت قصه بود و  

برگشت و بدیدن آن ضم  ------ چند صیادی سوی آن آبگ   

وشمند   ------- س شتابیدند تا دام آوردند اقف شدند و  یان و ما  

ل  ------ آنکه عاقل بود عزم راه کرد نا خوانده کردعزم راه مش  

ا ندارم مشورت   ن سستم کنند از مقدرت ------- گفت با ای که یق  

شان تند ر زاد و بود بر جا  لشان بر من زند ---- م ا و ج  

که ترا آن زنده کند زنده کو    ------ مشورت را زنده باید نکو    

163"و آنکه پایت لنک دارد رای زن  ----- ای مسافر با مسافر رای زن   

Translation: 164 

1. It is a talk of that lake in which there lived three strong fishes. 
2. One may have read in Kalila that one of them was in the form of a story 

and that was the pulp of life. 
3. Some hunters went towards that pond to see it. 
4.  Then they ran hastily and trapped them. The fishes become aware and 

wise. 
5. The one which was wise took its way (went away). The foolish one made it 

difficult to go away. 
6. It said that it do not want to consult them, became they would surely make 

me slow and lazy from strength and energy (power)  

                                                           
  739163مثنوی معنوی مولوی، استاد بديع الزمان فرورفر، ص  .

164 . Masnavi Manavi. Page No 739-   Persian into English. 
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7. It became affectionate and was a strong sign on the place, their laziness and 
illiteracy prevailed over me.  

8. O’ gentleman! The consultation should be made alive, that it would make 
you alive like the live weevil. 

9.  O’ traveller, make consultation with a traveller, and that your leg is weak, 
so make consultation” 

Fariduddin Attar Nishapuri’ (1145-1221) ‘Attar. Throughout, I argue that ‘Attar 

portrays his submission to the divine by accepting and embracing human diversity 

through Sufism and love of the divine. His works, Tadhkirat al-Awliya, Ilahi-Nama, 

Musibat Nama and Mantiqal-Tayr, are precious for they show that inclusiveness was 

thinkable in the medieval period. His “Conference of the Birds” or  Speech of the 

Birds (منطق الطير ) Manṭiq-uṭ-Ṭayr, also known as مقامات الطيور Maqāmāt-uṭ-Ṭuyūr, is a 

long poem of approximately 4500 lines written in Persian by the poet Fariduddin 

Attar. Fariduddi Attar, who is commonly known as Attar of Nishapur. In the poem, 

the birds of the world gather to decide who is to be their king, as they have none. 

 In the wake of twentieth century, Iran underwent a great political change known in 

history, the constitutional Revolution” (1905-1909) demanding healthy parliamentary 

system, curtailing endless power of monarch and bringing them under the control of 

people.  

Ali Akbar Dehkhoda a successful journalist, poet, critic and versatile writer. In his 

newspapers “Suri Israfil” he started a column under the heading of “Charand o 

Parand” (Animal and Bird) the main objective and the popular theme under this 

Column was subtle critism of the despotic rule, the miserable state of affairs of 

Iranian life, and a plea for the change of order in socio-political life of Iran was 

followed by many other intellectuals like Dr. Mohd Hejaji a well known novelist, 

short story writer and one of the earliest professor at the University of Tehran who 

wrote “Pund- e –Karkas (Advice of Vulture). The story turned to be extremely 

amongst the Iranians. 
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